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 بسم الله الرحمن الرحیم 

 آنان با قرآن چنین بودند 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ چ فرماید:  متعال در آیات محکم قرآن  خود میالله     

 .1چڃ ڃ ڃ چ

فرمود: »بر    ـ رضی الله عنه ـخطاب به عبدالله بن مسعود    ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر     
بر تو بخوانم در حالی که بر خود    گفت:  ـ رضی الله عنه ـمن ]قرآن[ بخوان«. عبدالله  

پیامبر    شما  شده؟  ـنازل  السلام  علیه  »آری«.    ـ  میفرمود:  مسعود  پس گوید:  ابن 
 تا آنکه به این آیه رسید: ،منساء را بر وی قرائت نمود یسوره

 2چڎ ڈ  ڈ ژ ژ         ڑ ڑ    ک ک ک ک گچ

 3ریزد. ه او نگریستم و دیدم اشک میست« بآنگاه فرمود: »اکنون کافی ا

 
»این کتابی است مبارک که به سوی تو نازل نمودیم تا در آیات آن تدبّر کنند و تا صاحبان خرد    -1

 . ۲۹یادآور شوند« ص: 
»پس چگونه است ]حالشان[ آنگاه که از هر امتی گواهی آوریم و تو را بر آنان گواه آوریم؟« نساء:   -2

۴۱ . 
 ( است.۱۹۲۵/ ۴به روایت بخاری و مسلم. این لفظ بخاری ) -3
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بنابراین چیزی برای بنده در زندگی دنیا و آخرتش سودمندتر از تدبر قرآن »   
زیبا    ی وعده  یآن به واسطهآیات آن نیست؛ زیرا معانی    و تمرکز فکری بر معانی  

برد و در تاریکی آرا و مذاهب به ها میو وعید عذاب دردناک، او را به سوی بلندی 
ها نجات  ها و گمراهیکند و از وارد شدن به راه بدعتسوی راه راست هدایت می

کند که از آن تجاوز نکند و گرفتار  دهد و او را از حدود حلال و حرام آگاه میمی
دهد که: کاروان عذاب طولانی نشود، و هر گاه عزیمتش سست شد او را هشدار می

رفت. خود را برسان، خود را برسان، سفر آغاز کن،    و راهنما از دست  به راه افتاد 
 1سفر آغاز کن«. 

شود نه با  گذارد با معانی آن حاصل میتاثیری که قرآن بر درون مومنان می»   
ای، خوانند و به آن عمل می کنند نه با قاریان حرفهآواز آن، و با کسانی که آن را می

، زمین را نیز به  درَ و خداوند هنگامی که معانی  قرآن، درون مومنان را به لرزه آوَ 
لرزاند، و هنگامی که حقایق آن خردهایشان را فتح کرد، توانستند  آنان ب  یواسطه

، هایشان چیره شدخواستهجهان را فتح کنند، و هنگامی که مبادی آن بر اخلاق و  

 
 (. ۴۸۶-۴۸۵/ ۱مدارج السالکین/ ابن القیم ) -1
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با پیمودن همین راه و نه هیچ راه دیگری،   خود نیز بر جهان چیره شدند. تنها 
 1. «مسلمانان خواهند توانست تاریخ را به عهد نخست باز خواند گرداند

درون    در  را  تاثیری  چنین  آن  معانی  زیبایی  و  قرآنی  اسلوب  جادوی  اگر 
گذارد، دانشمندانی که هیچ ارتباطی با مسلمانان و عرب زبانان ندارند، به جای می

چه   برانگیخت  را  عرب حجاز  که  شورانگیزی  نیروی  کنید  بوده    باعظمتتصور 
 است؛ کسانی که این آیات به زبان زیبای آنان نازل گردید؟!

نمی را  قرآن  مگر آنان  واکنش  شنیدند  با  خود  وجود  در  و  آنکه  عظیم  بس  هایی 
شدند؛ آیا این آیات خارقه از  و در جای خود میخکوب می شدندناگهانی مواجه می

که نصیبی از علوم و    ای است؟ آن خط نیاموخته  ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـسوی محمد  
ـ صلی الله  معارف دوران نداشت؟ ممکن نیست! محال است این قرآن از سوی محمد 

قدیر این   علی    خداوند  باشد. راهی جز اعتراف به این حقیقت نیست که    علیه وسلم ـ
 آیات را بر وی املا کرده است!

 
  

 
 (. ۲۶۷/ مصطفی سباعی ) ةهکذا علمتني الحیا -1
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 مقدمه
شایسته بهترین    یستایش  بر  سلام  و  درود  و  است،  جهانیان  پروردگار  الله 

 آفریدگان الله، و بعد: 

نازل    ـ صلی الله علیه وسلم ـقرآن کریم سخن الله است که آن را بر خاتم پیامبرانش محمد  
است برای    یادآوریو    ،زبان عرب فرو فرستاد و این باعث افتخارنمود و آن را به  

و آن را    1 چڭ ۇ  ۇ ۆۆ ۈ ۈچفرماید:  آنان؛ خداوند متعال می
الله  معجزه تا اعجاز آن ادامه یابد و در گذر زمان پایان نیابد.  ای بیانی قرار داد 

می ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە چفرماید:  متعال 

ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی  ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ    

 . 2چی ی ی ئج ئحئم ئى ئي

 
یادآوری تو و قوم توست؛ و ]در این باره[ مورد پرسش قرار خواهید گرفت« زخرف:    ی»و این مایه  -1

۴۴ . 
ای گویید سورهایم شک دارید پس اگر راست میخود نازل کرده  یآنچه بر بنده  یو اگر درباره»   -2

توانید  ( پس اگر نکردید و هرگز نمی۲۳مانند آن بیاورید و شاهدان خود را به جز الله فرا خوانید )
انسان بترسید که هیزمش  آتشی  آن  از  آماده شده استها و سنگکرد،  برای کافران  «  ها هستند، و 

 . ۲۴-۲۳بقره: 
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ڳ چهمچنین خداوند متعال محافظت از قرآن را بر عهده گرفته و فرموده است:  

 . 1چڳ ڳ ڱ    ڱ ڱ ڱ

و نزد    ، توند آن را تغییر دهد و نه چیزی به آن بیفزاید یا از آن بکاهدکسی نه می
فرمود: »و    ـ صلی الله علیه وسلم ـالله متعال خطاب به پیامبرش  مسلم روایت است که  

خواهی  شوید، که در خواب و بیداری آن را  بر تو کتابی نازل نمودم که آب آن را نمی
 2...«. خواند

فرماید: پروردگار متعال میخداوند متعال فهم و یادآوری آن را آسان نموده است.  
امر نموده و    3چڻ ۀ    ں ں ڻ ڻ   ڻچ آن  سپس ما را به تدبر 

است:   و    4چڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچفرموده 

 
 .۹« حجر: همانا ما این قرآن را ]به تدریج[ بر تو نازل نمودیم و قطعا نگهبان آن خواهیم بود »  -1
 (. ۱۵۸/ ۸صحیح مسلم ) - 2
« قمر: ای هست؟ ایم، پس آیا پندگیرندهو قطعا قرآن را برای پندآموزی ]و یادآوری[ آسان کرده»   -3

۱۷. 
»این کتابی است مبارک که به سوی تو نازل نمودیم تا در آیات آن تدبر کنند و تا صاحبان خرد    -4

 . ۲۹یادآور شوند« ص: 
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ڦ ڦ چ فرماید:  احکام همه چیز را در آن یکجا نموده؛ خداوند متعال می

 .1 چڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

 هو در پی آنان، سلف صالح این امت ب ـ صلی الله علیه وسلم ـبه همین سبب یاران پیامبر  
تلاوت و حفظ و فهم و عمل به این کتاب اهمیت دادند. اما با ضعف امت در قرون 

به قرآن نزد بسیاری از   توجه، اهمیت به این کتاب نیز کم شد تا جایی که  متأخر 
ر منحصر گردید؛ آن هم با کوتاهی  بدون  تدبّ  مسلمانان به حفظ و تجوید و تلاوت  

آن امر کرده و    تدبّر و ما را به  در عمل به مفاهیم آن. الله متعال قرآن را نازل نموده  
خود حفظ آن را متکفل شده. اما ما به حفظ آن مشغول شدیم و تدبر آن را ترک 

تا در آن تدبر شود و    گردید  گوید: »قرآن نازلمی  ـ رحمه الله ـگفتیم! حسن بصری  
تلاوت قرآن باشد چرا که چیزی بیش از    ان برای تلاشت   به آن عمل گردد؛ بنابراین

قرآن و   تدبّر شود و برای دنیا و آخرتش سودمندتر از  قرآن باعث نجات بنده نمی
 2نمودن تفکر در معانی آیاتش نیست«.  تامل طولانی در آن و یکجا 

 
مسلمانان، رهنمود    یاست و برا  زیکه روشنگر  همه چ  می[ را بر تو نازل کرد )قرآن(کتاب    نیو ما ا  »  -1

 (.۸۹« )نحل: و رحمت و بشارت است 
 (. ۴۵۱/ ۱مدارج السالکین ) 2
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 ـتامل و تدبر چنانکه ابن قیم  گوید: »خیره نمودن نگاه قلب به معانی می ـ رحمه الله 
که هدف اصلی از نزول قرآن   کجا نمودن اندیشه بر تدبر و تعقل آن استقرآن و ی

ڄ چفرماید:  . خداوند متعال می، نه صرفا تلاوت آن بدون فهم و تدبر باشدمی

ک گ چفرماید:  و می    1چڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ

می  2 چگ گ گ ڳ ڳ ڻ ۀ ۀ ہ  ہ ہ ہ   ھ چ فرماید:و 

می   3چھ ھ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ چفرماید:  همچنین 

 5«.4چژ

کتاب این  درباره داستان   ، در  پیامبر    یهایی  توسط  قرآن  ـتدبر  وسلم  علیه  الله  صلی  و    ـ 
اند را یکجا  همینطور تدبر صحابه و تابعین و کسانی که به نیکی از آنان پیروی کرده

 هایی از تاثیر پذیری و تدبر برخی از معاصران. . همینطور داستانام نموده

 
د و تا صاحبان خرد یادآور »این کتابی است مبارک که به سوی تو نازل نمودیم تا در آیات آن تدبّر کنن  1

 .۲۹ص: شوند« 
 . ۲۴ :محمد « هایی نهاده شده؟کنند؟ یا ]مگر[ بر دلهایشان قفل آیا در آیات قرآن تدبر نمی»  -2
«  ها نیامده است؟اند یا چیزی برای آنان آمده که برای پدران پیشین آنآیا در این سخن نیندیشیده»   -3

 . ۶۸  :مومنون
 .۳ :« زخرفایم باشد که بیندیشند ما آن را قرآنی عربی قرار داده»  -4

 (.۴۵۱/ ۱السالکین ) مدارج 5-
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معنای تدبر در قرآن و اهمیت و اسباب به دست  یاما پیش از آن مدخلی را درباره
آن   پایان کتاب  امآوردهآوردن  ام مشتمل بر سخنان  ای قرار دادهضمیمهنیز  . در 

 قرآن کریم. یمشاهیر درباره

از الله متعال خواهانم این کتاب را بپذیرد و آن را سودمند قرار دهد. تنها از الله  
 کنم و ستایش از آن الله، پروردگار جهانیان است. خواهم و به او توکل مییاری می

 دکتر اسماء بنت راشد الرویشد 

 و سایت اینترنتی آسیه  ،آموزشی آسیه ـ ایمشاوره یموسسه مدیر 

asma@asyeh.com 

  

mailto:asma@asyeh.com
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 دستیابی راه : درآمد پیش 
 قرآن کریم  به تدبّر  
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 ر تدبّمعنای 

 کرد، یعنی به عواقب یک چیز نگاه کرد.  تدبّر در لغت: 

 آمده:   «تاج العروس»در 

یعنی: آیا آنچه را در قرآن    1چڻ ۀ ۀچدر کتاب عزیز چنین آمده است:  
ک چ اند؟ همچنین این سخن خداوند متعال که: ، فهم نکردهخطاب به آنان آمده

نمی  2 چگ گ  تفکر  آیا  زیرا  یعنی:  گیرند؟  عبرت  که  همان    تدبّر کنند 
 3اندیشیدن و فهم کردن است.

بر این اساس، معنای تدبّر  قرآن: همان تفکر و تامل در کلام الله به قصد فهم و  
 ها و مقصود آن است.ادراک  معانی و حکمت

 
  

 
 . ۶۸  :« مومنون اند؟آیا در این سخن نیندیشیده»  - 1
 . ۲۴ :« محمدکنند؟آیا در قرآن تدبر نمی»  - 2
 (.۲۸۱۴/ ۱تاج العروس ) 3
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 ر سخن قرآن از تدبّ 

را به    تدبّر ها و اوصافی را آورده که حقیقت  الله متعال در کتاب عزیز خود نشانه
کند. خداوند متعال بندگان خود را به تدبّر قرآن امر نموده و از آشکاری بیان می

بلیغ  آن، نهی کرده  محکم و الفاظ   معانی   توجهی به فهم  گردانی از قرآن و بیروی
نوع چهارم از انواع ترک قرآن    ی. ابن قیم درباره1 چک گ گچ است:

در این    2آن بوده است«.  یو فهم و معرفت آنچه قصد گوینده  تدبّرگوید: »ترک  می
می متعال  الله  ۆ ۈ   ۈ ۇٴ ۋ ۋ    ۇ ۆچفرماید:  مورد 

می  3چۅ کثیر  جمله»گوید:  ابن  از  قرآن  فهم  و  تدبّر  ترک  آن   ی و  هجران 
 ـهمچنین ابن کثیر از ابن مسعود    4.«است این    ی روایت کرده که درباره  ـ رضی الله عنه 

متعال:   خداوند     5چڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ ڃ چ چ چچسخن 

قسم به آنکه جانم به دست اوست؛ حق تلاوت آن این است که حلالش حلال  »گفت:  

 
 . ۲۴ :محمد«  کنند؟آیا در قرآن تدبر نمی» - 1
 (. ۸۲/ ۱ابن قیم ) ،الفوائد-2
 .۳۰ :فرقان« اند و پیامبر گفت: پروردگارا قوم  من این قرآن را رها کرده»  -3

 (.۱۰۸/ ۶ابن کثیر ) ،تفسیر القرآن العظیم 4-
کنند، ی آن است تلاوت میایم ]و[ آن را چنانکه شایستهها دادهکسانی که کتاب ]آسمانی[ به آن»   5-

 . ۱۲۱ :بقره« آورند ایشانند که به آن ایمان می
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دانسته شود و حرامش حرام دانسته شود و آن را همانگونه بخواند که خداوند نازل  
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ چفرماید:  خداوند متعال می  1.«کرده است

که    2چڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ کافر  برعکس 
اگر آیات پروردگار را برایش یادآور شوند تغییری نخواهد کرد، گویا کر است و 

درباره مجاهد  نشنیده.  را  آن    3چڱ ں ں ڻ ڻچ   یآیه  یهرگز 

می»گوید:  می مینه  نه  و  میشنوند  چیزی  نه  و  بصری   .« فهمندبینند  حسن 
آن را می»گوید:  می آن چه بسیارند کسانی که  خوانند و مانند کوران و کران بر 
   4«افتند!می

 
 (. ۴۰۳/ ۶ابن کثیر ) ،تفسیر القرآن العظیم -1

هایشان به لرزه آید و هنگامی که آیاتش همانا مومنان کسانی هستند که هر گاه الله یاد شود دل»  2-
 . ۲ :انفال« کنند بر آنان خوانده شود ایمانشان افزون شود و بر پروردگارشان توکل می

 . ۷۳ :« فرقانافتندکر و کور بر آن نمی»  3-
 (.۱۳۱/ ۶ابن کثیر ) ،تفسیر القرآن العظیم 4-
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کن:  د تامل  متعال  خداوند  سخن  این   پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچر 

خداوند    1چٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ
متعال آنان را چنین وصف نموده که هنگام شنیدن قرآن گریان هستند و قلبشان  

می نازک  آن  شنیدن  شده    2شود با  نازل  پیامبر  بر  را  آنچه  وقتی  شنوند میآنان 
 یشود و چشمانشان در ترجمهافتد و قلبشان نرم میاحساساتشان به لرزه می

شود. تاثیری که برای ابراز عظمت آن راهی  اشکبار می  شدید،  این تاثیر عمیق و 
هنگامی است یابند و این حالت در نفس بشری معروف است و آن  جز گریه نمی

اینجاست که اشک نقش رسد که سخن از بیان آن عاجز است؛  تاثیر به جایی می  که
آزاد    کندگفتار را بازی می این تاثیر عمیق و سترگ  اثر  تا انرژی ذخیره شده بر 

، و در برابر حقی که هنگام شنیدن کنند شود؛ اما آنان تنها به این اشک اکتفا نمی
اند و احساس دانستن حقیقت و قدرتی که با  قرآن چنین تحت تاثیر آن قرار گرفته

. آنان مانند کسی که اندک مدتی تحت تاثیر  گیرندنمی  سَلبی خود دارد، موضعی  
می میقرار  اشکی  و  رسیده،  گیرد  پایان  به  حقیقت  این  با  کارش  سپس  و  ریزد 

 
اند  بینی بر اثر آن حقیقتی که شناختهو چون آنچه را به سوی این پیامبر نازل شده بشنوند می»   1-

چشم از  میاشک  سرازیر  میهایشان  ]و[  آوردهشود  ایمان  ما  پروردگارا  در گویند:  را  ما  پس  ایم 
 .۸۳  :« مائدهی گواهان بنویس زمره

 (.۳۲۴/ ۲تفسیر الخازن ) 2-
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و صریح بگیرند.    مثبتموضعی    حق،آیند تا در برابر این  نیستند! بلکه به پیش می
ایمان  پذیرش و  و    ،موضع  ایمان  این  اعلان  آن، و  برابر قدرت   در  نهادن  و گردن 

 1صدایی بدون لرزه، عمیق و صریح. تسلیم با 

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ چفرماید:  خداوند متعال می

2چ  ٿ
ابن قیم    الله ـ.  المحرقة« می  ـ رحمه  گوید: »خداوند متعال  در »الصواعق 

بی و  کتابش  کنندگان  چیزی    را   سوادانیتحریف  خواندنش  جز  به  آن  از  که 
همچنین از قتاده    3، مورد نکوهش قرار داده و این همان »امانی« است.دانندنمی

نمی چیزی  حیوانات،  همانند  »آنان  گفت:  که  است  ماوردی   4فهمند«. روایت 
سائی نقل شده است«.می  5گوید: »یعنی تلاوتی بدون فهم. این سخن از فَرّاء و ک 

 
 (. ۴۱۶/ ۲فی ظلال القرآن ) 1-
دانند و فقط گمانی سوادانی هستند که کتاب ]الله[ را جز خیالات خامی نمیو ]بعضی[ از آنان بی»   2-
 . ۷۸ :« بقرهبرندمی
 (.۱۰۴۹/ ۳ابن القیم ) ،الصواعق المرسلة علی الجهمیة والمعطلة 3-
 (. ۲۶۰/ ۲تفسیر طبری ) 4-

 (. ۶۵/  ۱ماوردی ) ،النکت والعیون -5
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 ڄ ڦ   ڦ ڦ چاین سخن خداوند متعال که:  »گوید:  می  ـ رحمه الله ـابن کثیر  

1چ  چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ
 

این     و  ویژگی  یعنی  ابرار 
، و بر اثر درکشان از غفار  عزیز    قهار  جبار    پروردگارنیکان، هنگام شنیدن سخن  

لرزه  وعده و وعید و تهدید آن است و در نتجیه پوستشان از خشیت و ترس به 
امید    2چ  چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ چآید  می وی  لطف  و  رحمت  به  زیرا 

ـ رحمه ابن کثیر  سپس  .  «های بسیاری با کافران متفاوتنددارند. چرا که آنان از جنبه

 ـ گوید: »دوم اینکه: آنان هنگامی که آیات  می  وهای تفاوت را شمرده  این جنبه  الله 
    ڱ ڱچ  رحمان برایشان خوانده شد با ادب و خشیت و امید و محبت و فهم و علم 

 چڻ      ڻ   ڻ  ڻ ں ں

می     3 متعال  خداوند  ٹ چفرماید:   چنانکه 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

می  4چڃ ڃ  ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ  ڳ ڳچ  فرماید:و 

 
می»  -1 پروردگارشان  از  که  بدن کسانی  میپوست  لرزه  به  آن  از  و هراسند  پوستشان  افتد، سپس 

 . ۲۳ :« زمرشود دلشان به یاد الله نرم می
 . ۲۳ ر:« زم شودسپس پوستشان و دلشان به یاد الله نرم می»  2-

 . ۵۸مریم:  « شوند می  گریان و روندمی سجده به» - 3
هایشان به لرزه آید و هنگامی که آیاتش همانا مومنان کسانی هستند که هر گاه الله یاد شود دل»   4-

 . ۲ :انفال« کنند بر آنان خوانده شود ایمانشان افزون شود و بر پروردگارشان توکل می
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، یعنی: هنگام شنیدن آن حواسشان به جای دیگر نیست، بلکه به 1 چڻ ڻ
می گوش  میسپارندآن  را  آن  معانی  و  عمل  ،  آن  مقتضای  به  همین  برای  فهمند، 

کورکورانهمی پیروی  و  نه جهل  و  بصیرت  از روی  و  سجده   یکنند  به  دیگران، 
 2روند«. می

این قرآن را نقل است که گفت: »  ـ رحمه الله ـهمچنین از تابعی جلیل، حسن بصری  
خوانند که هیچ علمی به معنای آن ندارند و از اول در پی  هایی میبردگان و بچه

نبوده آن  میمعنای  عزوجل  الله  که[  حالی  ]در   ڄ ڄ ڄچفرماید:   اند، 

و  3 چڃ ڃ ڄ آن،  از  پیروی  جز  نیست  آن چیزی  آیات  تدبر  خداوند   و 
داند که به خدا سوگند ]تدبر قرآن[ حفظ حروف آن و ضایع ساختن حدود آن می

ام و حتی یک قرآن را خوانده  یگویند: من همهنیست، تا جایی که برخی از آنان می
آن را جا انداخته و هیچ    یام! اما به خدا سوگند که همهحرف آن را جا نینداخته

او نمی در کردار  نه  نه در اخلاق و  قرآن،  از  به جایی رسیده که  اثری  بینی. کار 
خوانم! به خدا سوگند  گویند: من فلان سوره را با یک نفس میبرخی از آنان می

 
 .۷۳فرقان: « افتندنمی آن روی کور و کر شوند، یادآور پروردگارشان آیات به  اگر که کسانی  و»  - 1
 (.۹۴/ ۷ابن کثیر ) ،تفسیر القرآن العظیم - 2
 .29ص: «  نمایند  تدبر آن آیات در تا نمودیم نازل تو بر  که  مبارک  است  کتابی این»  - 3
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گفتند ]و به چنین  اند، نه حکیمند، و نه اهل وَرَع. کی قاریان چنین میاینان نه قاری
 1ها را زیاد نکند!« کردند[؟ خداوند امثال این چیزی افتخار می

هایی را برای حصول آن عنوان  توان نشانه« میتدبّر با بررسی سخن قرآن در باب »
 کرد از جمله: 

 هنگام قرائت قرآن.  ، یکجا بودن قلب و فکر  -۱

 اشکبار شدن چشمان از خشیت خداوند.  -۲

 بیشتر شدن خشوع بر اثر قرائت آن. -۳

 به سجده رفتن از روی بزرگداشت الله.  -۴

 بیشتر شدن ایمان به همراه شادی و بشارت.  -۵

 به لرزش آمدن قلب از روی خوف و خشیت خداوند.  -۶

 تدبّر یکی از این صفات یا بیشتر را در خود یافت، به همان اندازه به حالت    ههر ک
ها را در خود ندیده و تفکر دست یافته است، اما هر کس هیچ یک از این ویژگی

 قرآن کریم محروم نسازد.  تدبّر خواهیم وی را از لذت است، از الله می

 
 (. ۳۹/ ۱آجری ) ،ـ اخلاق حَمَلة القرآن 1
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 در سنت نبوی  تدبرّ

ی است؛ از سرور خلق، و محبوب  مل ع  تدبّر شمار  های بیسنت نبوی آکنده از گنج
ـحق   وسلم  وآله  علیه  الله  صلی  تا صحابه  ـ  و    یگرفته  تابعین  از  ما  صالح  سلف  و  نیک 

وقایعی که در صفحات آینده   ،پیروان نیک آنان. برای اختصار و دوری از تکرار 
ـ رضی الله عنه   ة این احادیث، روایت حذیف ی خواهد آمد را ذکر نخواهیم کرد. از جمله

 ی نماز خواندم؛ سوره ـ صلی الله علیه وسلم ـگوید: شبی همراه با پیامبر هست که می ـ
رود، اما ادامه داد. گفتم  بقره را آغاز کرد، با خودم گفتم: نزد صد آیه به رکوع می

نساء را شروع    ی خواند. اما باز هم ادامه داد. سپس سورهبقره را در یک رکعت می
آل عمران را شروع کرد و آن را ]کامل[ خواند.    یکرد و آن را تمام کرد. سپس سوره

رسید که در آن سخن  ای میخواند؛ هر گاه به آیهآرام می  شمرده و ایشان به صورت  
کرد،  رسید، دعا میگفت، و هر گاه به دعا میاز تسبیح ]پروردگار[ بود، تسبیح می

]آیه به  آوردن میو هر گاه  پناه  با مضمون[  پناه میای  ]به خداوند[  ،  بردرسید، 
گوید: او  دقت کنید که می  ـ رضی الله عنه ـبه سخن حذیفة    1سپس به رکوع رفت...«. 

توانسته است   ـ صلی الله علیه وسلم ـکرد، و اینکه چگونه ایشان  شمرده و آرام قرائت می

 
 (. ۱۸۶/ ۲صحیح مسلم ) - 1
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و وقت ایشان چه برکتی    ،های بلند را به آرامی و شمرده شمرده بخوانداین سوره
 داشته است! 

عمرو   بن  عبدالله  ـاز  عنهما  الله  رضی  الله    ـ  رسول  که  است  ـروایت  وسلم  علیه  الله  صلی   ـ 
[ قرآن را در کمتر از سه روز بخواند، چیزی نخواهد  یفرمودند: »کسی که ]همه

 1فهمید«. 

پیامبر   بار  الله علیه وسلم ـیک  تا صبح تکرار کرد:    ـ صلی  آیه را   ئۇ ئۇ ئوچاین 

رفت و با آن سجده و  با آن به رکوع می  2 چئى ئى ئې ئې ئې    ئۈ ئۈ ئۆئۆ
به ایشان گفت: ای پیامبر خدا؛ تا صبح    ـ رضی الله عنه ـکرد. هنگام صبح ابوذر  دعا می

قرآن   یاین آیه را خواندی و با آن رکوع و سجده نمودی، در حالی که خداوند همه
گرفتیم!  ، و اگر کسی از ما چنین کرده بود از او ایراد میرا به شما یاد داده است

برای امتم شفاعت خواستم و او این را    ـ عزوجل ـایشان فرمودند: »من از پروردگارم  

 
 (. ۲۶۲/ ۱صحیح ابوداوود ) - 1
آن  -  2 و »اگر  بیامرزی، همانا تو عزیز  را  آنان  اگر  و  بندگان تو هستند،  آنان  را عذاب دهی پس  ها 

 . ۱۱۸حکیمی« نساء: 
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  الله به من عطا کرد و این شفاعت ان شاءالله نصیب کسانی خواهد شد که برای  
 1شریکی نیاورده باشند«. 

 
  

 
 (. ۱۲۱/ ۱صحیح بخاری، صفة الصلاة ) - 1
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 فضیلت تدبّر و اهمیت آن

گوید: »قرائت تدبر، کلید فهم کلام الله است. امام زرکشی در »البرهان« خود می
قرآن بدون تدبر، مکروه است و حدیث عبدالله بن عمرو که »هر کس قرآن را زودتر  

وی آنان را به سبب   از سه روز بخواند چیزی نفهمیده است« دال بر همین است. 
ـ صلی الله علیه پیامبر    1دقیق تلفظ کردن الفاظ و ترک فهم معانی  آن نکوهیده است«.

ـ را    وسلم  کسانی  چنین  »از   اینگونهنیز  که:  است  کرده  نکوهش  و  نموده  وصف 
خوانند اما قرآن از گلوهایشان  شوند که قرآن میمشرق مردمی خارج می ی ناحیه

نمی میعبور  خارج  دین  از  و  چلهکند،  از  تیر  که  چنان  بیرون    یشوند  کمان 
هایشان وارد شود،  کنند تا قرآن به قلب یعنی آنان سعی در فهم آن نمی  2رود«. می

شود و  چرا که فهم، وابسته به قلب است و اگر به قلب نرسد، فهم نیز حاصل نمی
 ـ  و این چیزی است که همه  ، ماندبلکه تنها به محل اصوات و حروف محدود می

 3در آن مشترکند.  ـ  فهمندفهمند و چه کسانی که نمیچه آنانی که می

 
 ( فصل فی کراهة قراءة القرآن بلا تدبر. ۴۵۵/  ۱البرهان فی علوم القرآن ) - 1
 ( ۲۷۴۸/ ۶صحیح بخاری )  - 2
 (. ۴۶۴/  ۱شاطبی ) ،کتاب الاعتصام - 3
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مسعود   بن  عبدالله  به  مردی  که  است  ـروایت  عنه  الله  رضی  سوره  ـ  من  های  گفت: 
می  1»مفصل«  رکعت  یک  در  گفت:  را  مسعود  بن  عبدالله  خواندن »خوانم!  مانند 

کند، اما اگر در  خوانند اما از گلوهایشان هم عبور نمیشعر؟ کسانی قرآن را می
 2.« قلب واقع شود و در آن رسوخ یابد، سودمند است

مانند   را  »آن  گفت:  که  کرده  روایت  مسعود  ابن  از  القرآن«  »حَمَلَة   در  »آجری« 
های  خرمای نامرغوب به زمین نریزید و مانند شعر، سریع نخوانید. نزد شگفتی

توجه شما به پایان سوره    یو همه  ها را با آن به جنبش آوریدآن توقف کنید و قلب
می  3. «نباشد است. علما  مستحب  آن  ]فواید[  دیگر  و  تدبر  برای  ترتیل  گویند: 

داند ]نیز[ مستحب است، زیرا  گویند: ترتیل برای غیر عرب که معنای آن را نمیمی
 4گذارد.تر است و تاثیر بیشتری بر قلب میبه احترام و بزرگداشت قرآن نزدیک

چیزی برای قلب سودمندتر از قرائت قرآن با تدبر  »گوید:  می  ـ رحمه الله ـامام ابن قیم  
باعث ایجاد محبت و شوق و ترس و امید و  ]چنین قرائتی[  و تفکر نیست؛ زیرا  

سپردن امور به الله، و شکر و صبر و دیگر حالاتی  انابت و توکل و خشنودی و  
 

 نامند )مترجم(.»ق« تا آخر قرآن را مفصل می یاز سوره - 1
 (.۲۰۴/ ۲های مسلم است )به روایت بخاری و مسلم، و این لفظ یکی از روایت - 2
 (.۲۸۲/ ۱الاتقان في علوم القرآن ) - 3
 (. ۲۸۲/ ۱التبیان في آداب حملة القرآن )  - 4
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دان وابسته است. همینطور انسان را از همهمی   یشود که زندگی قلب و کمال آن ب 
دارد، و اگر  صفات و کارهای ناشایست که باعث فساد و هلاکت قلب است، دور می

کردند هر کاری را رها می ،دانستند قرائت قرآن با تدبر چه سودمند استمردم می
شدند، بنابراین ]شایسته است[ هرگاه قرآن را با تدبر خواند و و به آن مشغول می

ای رسید که برای درمان قلب خود به آن محتاج است آن را ـ ولو صد بار ـ  به آیه
تکرار کند، چرا که خواندن آن با تدبر و فهم، بهتر از خواندن یک ختم کامل بدون 

دست و برای به    ،تدبر و فهم معانی آن است، و چنین خواندنی برای قلب سودمندتر 
با   قرآن  خواندن  که  چرا  است...  مفیدتر  قرآن،  شیرینی  چشیدن  و  ایمان  آوردن 

 1تفکر، اساس  صلاح  قلب است«.

قاری قرآن در واقع در حال سخن گفتن و مناجات با پروردگار متعال است، پس 
 شایسته است معنای مناجات خود را بداند. 

 فرماید:در این سخن پروردگار متعال دقت کنید که می

 
 (.۳۲۳/ ۱زاد المعاد ) - 1
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       ڳ ڳ ڳ گگ گ   گ        ک ک   ک ک ڑ ڑ ژ ژچ

 1 چڻ  ڻ ڻ  ں ں ڱڱ ڱ             ڱ ڳ

اینجا الله سبحانه و تعالی کسانی که کتابش را به دوش آنان نهاده تا به آن ایمان  
به   اما  دهند،  دعوت  سویش  به  و  نمایند  عمل  آن  به  و  کنند  تدبر  آن  در  و  آورند 
برخلاف آن، بدون تدبر و فهم و پیروی از دستوراتش و بی آنکه به اجرای احکام  

تنها به حفظ آن مشغول شدند، به الاغی تشبیه    آن و عمل به موجباتش بپردازند،
داند در آن چه نوشته  کند که نمینموده که بر پشت خود پالانی از کتابها را حمل می

چنین کسی نیز همانند    ی آن است. بهره  حمّالیها فقط  شده و نصیبش از آن کتاب
یهودیان    یبرد. این مثال اگر چه دربارهها میای است که آن الاغ از آن کتاببهره

اند اند )حفظ کردهکسانی است که قرآن را برداشته   یاست اما از نظر معنا شایسته
اند( اما حق آن را ادا نکرده و چنان که شایسته است به  و خواندن آن را فرا گرفته

 2اند.آن نپرداخته

 
»مثال کسانی که ]عمل به[ تورات بر آنان تکلیف شد، آنگاه آن را به کار نبستند مانند مثال خری   -  1

کند؛ چه زشت است مثال قومی که آیات الله را دروغ انگاشتند،  هایی را بر پشت حمل میاست که کتاب
 . ۵کند« جمعه: و الله ستمگران را هدایت نمی

 (.۲۷ابن القیم )ص ، الأمثال في القرآن - 2
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 تدبر و تلاوت 

قرآن، به سخن ابن قیم در »مفتاح دار السعادة«    یبرای درک اهمیت تلاوت شایسته
گوید: »معنای حقیقی  می  ]در باب تلاوت[  دقت کنید. وی پس از ذکر برخی آیات

لفظ »تلاوت« در این آیات، تلاوت به معنای مطلق و کامل آن است، یعنی تلاوت 
بخشی از تلاوت مطلق است. لفظ »تلاوت«   ، تنها قرآن  زیرا تلاوت لفظ    ؛لفظ و معنا 

می است.  »پیروی«  معنای  به  حقیقت  پای  در  رد  یعنی:  فلان«،  أَثَرَ  »اُتلُ  گویند: 
فلانی را پیگیری کن، و »تَلَوتُ أثَرَهُ« یعنی: در پی او رفتم. این تلاوت در واقع یک 

معنای  وسیله و یک راه است و مقصود  از آن، تلاوت حقیقی است که همان تلاوت 
دستوراتش و دست آیات و پیروی از آن از روی تصدیق خبر  آن و گردن نهادن به  

تو را هر جا ببرد تو  به طوری که    ، و پیروی کردن از آن استکشیدن از منهیاتش  
نیز با او بروی. بنابراین تلاوت قرآن هم تلاوت لفظ آن و هم تلاوت معنای آن را 

تر از مجرد تلاوت الفاظ قرآن است و اهل این گیرد، و تلاوت معنا گرامیدر بر می
تلاوت همان اهل قرآن هستند که در دنیا و آخرت مورد ستایشند چرا که آنان در  

 1حقیقت اهل تلاوت و پیروی هستند«. 

 
 

 (. ۴۲/ ۱مفتاح دار السعادة ) - 1
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 تفاوت تدبر و تفسیر

فهم    یدانند، در حالی که تدبر ثمرهبرخی تدبر قرآن کریم را همان تفسیر قرآن می
بنابراین شایسته آن است.  از سخنان علما   یقرآن و تفسیر  تدبر است که    ی اهل 
شان کاملا با منظور پروردگار هماهنگ  تفسیر کتاب خدا کمک گیرند تا تدبر و فهم

 باشد.

گوید: »تفسیر قرآن اما تفسیر، تخصص اهل علم است. شیخ الاسلام ابن تیمیه می
قرآن بر اساس رای   ی به مجرد رای و نظر، حرام است... بنابراین هر که درباره

]صرف[ خود سخنی بگوید بر اساس آنچه علمی در مورد آن ندارد دچار تکلف  
شده و وارد راهی شده که از وی خواسته نشده است، و ]در این صورت[ حتی اگر  

باز برسد  صحیحی  معنای  به  خود  رای  راهی    در  از  که  چرا  است،  کرده  اشتباه 
، مانند کسی که از روی جهل میان مردم حکم کند  ناصحیح وارد این عرصه شده

صحیح بدهد،   یکه در این صورت فرجامش آتش است حتی اگر در آن مورد حکم
 1تر است«.ده، سبکاما جرمش از کسی که حکم اشتباه دا

 
 (.۳۷۰/ ۱۳مجموع الفتاوی ) - 1
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می  یبارهدر متعال  الله   چۀ ڻ    ڻ   ڻ ڻ ں ںچفرماید:  تدبر، 

1 
برای  بی»یعنی:   را  قرآن  کردهشک  آسان  آموزی  که  پند  هست  کسی  آیا  پس  ایم، 

پند آموزد؟  از    «عبرت گیرد و  او نیز  اندرز دهد و  او را  و    پندها کسی که ]قرآن[ 
گیرد؟ یادآوری عبرت  قرآن  می  2های  اشارهبقاعی  »این  عذر گوید:  به  است  ای 

ها و هشدارها و پندهای قرآن را سخت بدانند و  نداشتن کسانی که ممکن است نهی
شود: ]فهم[ آن آسان است پس از آن ادعای مبهم بودن آن را بکنند؛ به آنان گفته می

را می  ،و در دسترس آسانی  این  آن و  پندهای  قرآن و  توان در ]فهم[ هشدارهای 
 3...«. یافت

 
  

 
 . ۱۷ـ قمر: 1
 (. ۵۸۴/ ۲۲تفسیر طبری ) -2
 (. ۲۶۴/ ۸بقاعی ) ،نظم الدرر -3
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 فوائد و ثمرات تدبر قرآن کریم 

الله  یثمره کلام  تدبر  می  ،بزرگ  بارور  انسان  قلب  در  که  است  و  ایمانی  شود 
برد؛ به طوری که  صاحب خود را به سوی عمل بر اساس مقتضای قرآن پیش می

تنها هدف وی رضای الله متعال خواهد بود و پیش از آن و پس از آن چیزی نخواهد  
ای که  رساند. اما تدبر مجرد و بی فایدهدید، مگر وسایلی که او را به آن هدف می

صل شود و نه انسان را به سوی انجام عمل نیک راهبر شود  نه عبرتی در پی آن حا
ای که هدف شارع حکیم  در پایان حاصلی نخواهد داشت جز رهبانیت و سفسطه

از نزول قرآن چنین چیزی نیست، بلکه خداوند آن را بر بندگانش فرو فرستاده تا  
ی زمینی، و چنین نقشی برای قرآن ها های تمدنتاریکیها چراغی باشد در  برای آن

ما   شرایط کنونی  تصوردر  قرآن ممکن    قابل  تطبیق  و  آن،  تطبیق  با  نیست مگر 
 راد خداوند از کلام وی حاصل شود. تا شناخت م   ،نیست مگر پس از فهم  و تدبر آن

گوید: »هر چه بر تامل بنده در قرآن افزوده شود علم  می  ـ رحمه الله ـعلامه سعدی  
می افزون  نیز  وی  بصیرت  و  عمل  عثیمین    1گردد«. و  ابن   ـعلامه  الله  رحمه  نیز    ـ 

 2توان از آن پند آموخت«. گوید: »بدون فهم معانی قرآن نمیمی

 
 (. ۱۹۰-۱۸۹/ ۱تفسیر سعدی ) -1
 (.۲۰/ ۱ابن عثیمین ) ،تفسیر القرآن -2
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گوید: »برای بنده در زندگی و  فواید تدبر و تفکر می  یدرباره  ـ رحمه الله ـابن قیم  
معادش چیزی سودمندتر از تدبر قرآن و صرف تمام توان برای اندیشه در معانی  

 آیات نیست چرا که این تدبر: 

 سازد، های خیر و شر به طور کامل مطلع میبنده را بر نشانه 

 کند،  ها و اسباب و ثمرات و عاقبت اهل آن آگاه میو او را نسبت به راه 

 دهد،  های سعادت و علوم سودمند را به او میو کلید گنج 

 سازد،  و قواعد ایمان را در قلب وی راسخ می 

 کند،  و تصویر واقعی دنیا و آخرت، یا بهشت و جهنم را در قلب وی نمایان می  

برد و عذاب خداوند را که بر آنان نازل شد به  ها میو او را به میان دیگر امت  
   ،دهداو نشان می

و عدل و فضل الله را به او نشان   کندهای عبرت را برای وی نمایان میو جایگاه  
دارد و راه ها و صفات و کارهایش و آنچه را بد میدهد و او را با ذات الله و ناممی

 رسیدن به او آگاه می کند. 

 عوامل بازدارنده و آفات راه آن. همچنین با  
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 کند، و او را با نفس و صفات آن آشنا می 

 و با عوامل تباهی و صلاح اعمال.  

 دهد، و راه اهل بهشت و دوزخ را به او نشان می 

 های آنان، و کارهای اهل بهشت و احوال و نشانه 

 و درجات اهل سعادت و شقاوت.  

 1انواع مردم و آنچه در آن متفق و مختلفند«. یو درباره 

 گوید:تا آنجا که می

می   باعث  ـ  کریم  قرآن  یعنی  ـ  آن  معانی  وعدهبنده  شود  »و  زیبای    ی با 
 پروردگار، به سوی پروردگارش برخیزد، 

 دهد، و او را با وعید  عذاب سخت، هشدار می 

 کند، و در تاریکی آراء و مذاهب، به سوی راه راست رهنمون می 

 کند، ها حفظ میها و گمراهیهای بدعتو از وارد شدن به راه 

 
 (. ۴۸۶- ۴۸۵/ ۱مدراج السالکین ) -1
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دارد، تا از آن سازد و نزد آن نگه میو او را از مرزهای حلال و حرام آگاه می  
 مرزها پا فراتر نگذارد و گرفتار رنج طولانی نشود، 

زند که قافله پیش افتاد و راهنما را و هرگاه عزم او سست گردید، او را ندا می  
 از دست دادی! خود را برسان و سفر آغاز کن! 

ها و فوائدی بسیار بیشتر از آنچه ذکر  در تامل قرآن و تدبر و فهم آن حکمت  
کلی   طور  به  و  است  موجود  ]کتاب[گردید  گنج  این  برای  بزرگترین  که  است  ها 

 1رسیدن به معانی آن نیاز به غواصی اندیشه است...«

گوید: در کل ]آیات قرآن[ سخن خود را چنین خلاصه کرده، می  ـ رحمه الله ـسپس وی  
 او را با: 

 فرا خوانده شده،  ش. پروردگاری که به سوی ۱

 . و راه رسیدن به او، ۲

 کند. آورد، آشنا می. و مقام و کرامتی که با رسیدن به او به دست می۳

 سازد:و در برابر آن وی را به سه چیز آشنا می

 
 (.۴۵۱/ ۱مدارج السالکین ) -1
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 خواند، . آنچه شیطان وی را به سویش فرا می۴

 خواهد، . و راه رسیدن به آنچه شیطان از او می۵

 1شوند. . و اهانت و عذابی که اجابت کنندگان دعوت شیطان، متحمل آن می۶

 گوید: تدبر کتاب الله: می  ـ رحمه الله ـعلامه سعدی 

 کلید علوم و معارف است، 

 شود، که هر خیری از آن برگرفته می 

 شود، علوم از آن استخراج می یو همه 

آن ایمان در قلب افزایش یافته و درخت آن در قلب انسان ریشه  یو به واسطه 
زند، زیرا: پروردگار  معبود و صفات کمال او و همچنین صفات نقصی که باید  می

 شود. قرآن شناخته می یوی ـ عزوجل ـ را از آن مبرا دانست، به واسطه

 شود و صفت اهل آن، ]همچنین[ شناخت راهی که به سوی وی منتهی می 

 و پاداشی که هنگام رسیدن به آن، به دست خواهد آورد، 

 
 (.۴۵۲/ ۱مدارج السالکین ) -1
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 و دشمنی را خواهد شناخت که دشمن حقیقی اوست، 

 شود و صفت اهل آن،و راهی که به عذاب منتهی می 

 و آنچه در صورت وجود اسباب عذاب، گریبانگیر آنان خواهد شد.  

و هر چه بنده بیشتر در آن تامل کند، بر علم و عمل و بصیرتش افزوده خواهد   
 1شد.

به طور کلی، هر که به طور شایسته در قرآن کریم تدبر نماید از چنان منافع دنیوی  
نمی الله کس  شد که جز  برخوردار خواهد  اخروی  بزرگترین  و  از جمله  و  داند، 

 ثمرات تدبر و فواید آن امید به دست آوردن چنین دستاوردهای سترگی است:

 ثبات بر دین خداوند:
الله   ـرسول  وسلم  وآله  علیه  الله  صلی  جای  می  ـ  به  را  چیز  دو  شما  میان  »در  فرماید: 

نمیگذاشته گمراه  زنید  چنگ  آن  به  وقتی  تا  که  سنت ام،  و  الله  کتاب  شوید: 
الله    یچرا که کتاب خداوند بزرگترین وسیله  2پیامبرش«  پایداری مومنان است. 

 
 (. ۱۸۹/ ۱تفسیر سعدی ) - 1
گوید: »مالک آن را به صورت مرسل روایت (. آلبانی می ۸۹۹/  ۲موطا به روایت یحیی اللیثی )  -  2

نموده و حاکم از حدیث ابن عباس، که سند آن حسن است و دارای شاهدی از حدیث جابر است و آن 
 ام«. ( تخریج نموده۱۷۶۱را در سلسلة الأحادیث الصحیحة )



49 

 

 
 

نزول  این  از  هدف  که  نمود  نازل  پراکنده  و  تدریجی  صورت  به  را  قرآن  متعال 
 ـتدریجی پایدار ساختن قلب پیامبر   فرماید:است. الله متعال می ـ صلی الله علیه وسلم 

 ی یی ئى ئى ئى ئېئې  ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ       ئۇ ئۇ ئوچ

 1. چی

کند که این کتاب را برای استواری مومنان نازل کرده  سپس خداوند متعال بیان می
 است: 

 ئى ئى ئې   ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇچ

 2. چی ئى

است پایداری  منبع  بزرگترین  کریم  قرآن  دل  ؛زیرا  ]در  را  ایمان  کتاب  ها[  این 
سازد. به همین سبب، الله متعال  انسان را با خداوند محکم می  یکارد و رابطهمی

 فرماید: ما را به تدبر این کتاب فراخوانده و می

 
»وکسانی که کافر شدند گویند: چرا قرآن یکجا بر او نازل نشده است؟ ]ما قرآن را[ اینگونه ]نازل    -  1

 . ۳۲آن استوار سازیم« فرقان:  یکردیم[ تا قلب تو را به وسیله
»بگو آن را روح القدس )جبرئیل( از سوی پروردگارت به حق نازل نموده تا کسانی را که ایمان   -  2

 .۱۰۲اند استوار گرداند« نحل: آورده
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از    1. چچ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄچ که  آنان  یعنی: 
 2عقیل سلیم برخوردارند تکلیفی را که الله برای آنان در نظر گرفته یادآور شوند، 

 چرا که هدف، یادآوری پروردگار و ارتباط با اوست!

 محقق شدن شرط صحت عمل، سپس پذیرش آن: 
آلبانی   ـعلامه  الله  رحمه  عمل،  می  ـ  یک  آنکه  برای  سنت،  و  کتاب  اساس  »بر  گوید: 

صحیح باشد و مورد پذیرش قرار گیرد و انسان را به الله نزدیک کند، لازم است 
 در آن موجود باشد: بزرگکه دو امر مهم و 

 نخست اینکه: صاحبش آن را برای الله متعال انجام دهد. 

و دوم آنکه: موافق با شریعت الله تبارک و تعالی در کتابش باشد، یا آنکه پیامبر  
در سنت خود آن را تبیین کرده باشد. هر گاه یکی از این دو    ـ صلی الله علیه وسلم ـاو  

 3شرط مختل شود، آن عمل صحیح و پذیرفته شده نخواهد بود. 

 
»این کتاب است مبارک که آن را به سوی تو نازل نمودیم تا در آیات آن تدبر کنند و تا صاحبان   -   1

 .۲۹خرد پند گیرند« ص: 
 (. ۱۸۵/ ۸تفسیر میسر ) - 2
 (.۱۲/ ۱التوسل ) - 3
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 اصل شدن یقینی که انسان را به انجام اعمال نیک وادارد: ح
گوید: »از دیگر فواید تدبر در کتاب الله، رسیدن بنده  می  ـ رحمه الله ـعلامه سعدی  

یقین و علم به این حقیقت است که این کتاب، کلام الله است. زیرا او   یبه درجه
به    1،« کنند و در توافق با هم هستندبیند که آیات قرآن، همدیگر را تصدیق میمی

نی ما آیات آن را شنیدند، راهی جز این نداشتند جهمین سبب هنگامی که برادران  
 که بگویند: 

 ٿ ٺ     ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پ پ     پ ٻ ٻ   ٻ ٻ ٱچ

 2.    چٿ

و هنگامی که گروهی از آنان به آیات قرآن گوش سپردند، سپس در آن تدبر نمودند 
الله متعال   نمودند.  این فهم عمل  به مقتضای  را فهمیدند، مستقیما  آن  و معنای 

 فرماید:می

 
 (. ۱۸۹/ ۱تفسیر سعدی ) - 1
»بگو به من وحی شده که تنی چند از جنیان ]به قرآن[ گوش فرا داشتند و گفتند: راستی ما قرآنی   -   2

 . ۲-۱کند...« جن: ( ]که[ به راه راست هدایت می۱شگفت آور شنیدیم )
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 1. چٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺچ

الله ـسید قطب   به قومشان  می  ـ رحمه  را  به سرعت خود  که  گوید: »طولی نکشید 
توانایی  آن ]آیات[ بود که    یرساندند، در حالی که درون و احساسشان چنان آکنده

آیات آن و    نکردن  ابلاغ  سکوت و معطلی  قدرت هیچگونه  آن و هشدار بر اساس 
تمام   که  است  کسی  حال  این  و  و   احساسشنداشتند،  شده  پر  جدید  حالتی  با 

آکنده از عامل تاثیرگذار قدرتمندی است که او را به سوی حرکت  بر اساس    درونش
 2دارد«. آن و اهمیت به آن و ابلاغ جدی آن به دیگران، وا می

 فرماید:معنای این سخن خداوند متعال می ی درباره  ـ رحمه الله ـطبری 

 
خود    -1 قوم  سوی  به  دهنده  هشدار  رسید،  پایان  به  قرآن[  آیات  به  شان  سپردن  ]گوش  چون  »و 

 . ۲۹بازگشتند« احقاف: 
 (.۴۲۸/  ۶فی ظلال القرآن: ) -2
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در    1. چچ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄچ تا  یعنی: 
تدبر کنند و   آمدههایی که در آن  های خداوند که در این کتاب آمده و شریعتحجت

 2پند گیرند و بر اساس آن عمل کنند. 

 آید: پندی که در پی آن منفعت کوتاه مدت و بلند مدت  به دست می
 کند:فرو فرستادن کتاب را چنین ذکر می یخداوند متعال فایده

 3. چچ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄچ

 فرماید: و در جای دیگری می

 
»این کتابی است مبارک که آن را به سوی تو نازل نمودیم، تا در آیات آن تدبر کنند و تا صاحبان   1-

 . ۲۹خرد یادآور شوند« ص: 
 (.۱۹۰/ ۲۱تفسیر طبری ) -2
»این کتابی است مبارک که آن را به سوی تو نازل نمودیم، تا در آیات آن تدبر کنند و تا صاحبان   -3

 . ۲۹خرد یادآور شوند« ص: 
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 ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ   ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ   ڃ      ڃ ڄچ

 1. چڈ ڎ

 فرماید: و می

 2. چئو ئە ئەچ

 فرماید:ابن ام مکتوم می ی و درباره

 3. چٺ ٺ ٺ ڀچ

 ـطبری   گوید: »یعنی: عبرت گیرد و این عبرت گیری و پند پذیری به  می  ـ رحمه الله 
رساند«.  سود  می  4او  و  ماوردی  فهم  است:  نوع  دو  بر  اندرز  »این  پند  گوید: 

 5«. گیری

 
( پس هر که خواست از آن ۵۴گویند[ بلکه آن ]قرآن[ یک یادآوری است )»چنین نیست ]که آنان می  -1

او اهل تقوا و اهل آمرزش است«  ( و هیچ کس پند نمی۵۵پند گیرد ) الله بخواهد.  اینکه  گیرد مگر 
 . ۵۶-۵۴مدثر: 

 . ۱۰شود« اعلی: »آن کس که ترسد یادآور می -2
 . ۴»یا پند پذیرد و یادآوری به او سود رساند« عبس:   - 3
 (.۲۱۹/ ۲۴تفسیر طبری ) - 4
 (.۳۸۳/ ۴ماوردی )  ،النکت والعیون - 5
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الفتاوی می تیمیه در مجموع  آوردن ابن  به دست  نوع است:  بر دو  گوید: »سود 
اگر   است حتی  نوعی سود  زیان خودش  همین دور کردن  و  زیان،  دفع  و  نعمت 

 1«آید!ی اینها با اندرز به دست مینباشد... و همههمراه با آن سود دیگری 

اش را بیان  تواند همهفواید تدبر و ثمرات آن بسیار بیشتر از این است و کسی نمی
اش چنین است که تدبر، صاحب خود را به سوی  نماید اما به طوری کلی خلاصه

کند و این به خشنودی الله متعال و نجات از هلاکت و عذاب خداوند، راهنمایی می
آید مگر با معرفت منظور و مراد خداوند در کتاب  او، سپس ره پیمودن  دست نمی

 بر اساس منهج و روش او بدون هیچ انحراف و پس روی. 

 
  

 
 (. ۲۲۷/ ۴)التفسیر:  ، ابن تیمیةمجموع الفتاوی - 1
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سود بردن از   یدرباره   ـ رحمه الله ـابن قیم    مای بزرگ از اماقاعده

 قرآن

 ـابن قیم   الله  از قرآن هستی همهمی  ـ رحمه  قلب   ی گوید: »اگر خواهان سود بردن 
]با  خود را هنگام تلاوت و گوش سپردن به آن حاضر گردان و به آن گوش بسپار و  

مانند کسی  حاضر شو که انگار او سبحانه و تعالی تو را مورد ی وجودت[  همه
دهد؛ زیرا این خطابی است از سوی پروردگار برای تو بر زبان  خطاب قرار می

 فرماید:پیامبرش. الله متعال می

زیرا از آنجایی    1. چڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ      ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺچ
تاثیرگذار و محلی که قابلیت پذیرش تاثیر را دارد، و  عامل    به  که کمال اثر پذیری

آن را با    یدارد، این آیه همهبستگی  شرط حصول تاثیر، و از بین رفتن موانع  آن،  
 بیانی مختصر و مفید ذکر نموده: 

 تاثیر گذار است. )یعنی خود قرآن(. عامل  ،  چٿ ٿ ٿ ٺچ. ۱

و  ۲ قلب   چٹ ٹ      ٹ ٿ چ.  یعنی  دارد،  را  پذیری  اثر  قابلیت  که  است  محلی 
یاسین   ی فهمد. چنانکه خداوند متعال در سورهای که سخن الله متعال را میزنده

 
ایستد، عبرتی سپارد و خود به گواهی می»قطعا در این ]آیات[ برای هر صاحبدلی که گوش می  -  1

 . ۳۷است« ق: 
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 ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ   ئۆچفرماید:  می

 یعنی: کسی که دلی زنده دارد.  1. چئج

قدرت   ییعنی: شنوایی خود را به سوی آن گرداند و همه  چ ڤ ڤ ٹ چ. و  ۳
که این شرط تاثیر گذاری سخن    ،شود متمرکز نمودشنیدن خود را به آنچه گفته می

 است.

گوید:  یعنی قلبش حاضر است و غایب نیست. ابن قتیبه می  چڤ ڤ چ. و  ۴
الله گوش فرا می دهد که قلب و فهمش حاضر است و غافل و  در حالی به کتاب 

ای است به مانع تاثیرپذیری که همان بی حواسی حواس پرت نیست و این اشاره
 قلب و عدم حضور آن در هنگام شنیدن سخن و عدم نظر و تامل در آن است.

و   قلب زنده،  پذیری یعنی  تاثیر  قرآن، و محل  گذار یعنی  تاثیر  پس هرگاه عامل 
مانع   و  گردید  حاصل  توجه،  و  دقت  با  سپردن  گوش  یعنی  تاثیرپذیری  شرط 
و   پروردگار  سخن  از معنای  آن  بی حواسی  و  قلب  یعنی مشغولیت  تاثیرپذیری 

 
-۶۹( تا هر که را ]دلی[ زنده دارد هشدار دهد«  ۶۹یس: »این نیست مگر اندرز و قرآنی روشن )  -  1

۷۰. 
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توجه به چیز دیگر، از بین رفت، آنگاه است که اثر آن یعنی سود بردن و پند گرفتن  
 1. «حاصل خواهد شد

 

  

 
 (. ۳الفوائد ) - 1



59 

 

 
 

آید، و ثوابی ثوابی که با خواندن هر حرف قرآن به دست می

 شودکه حاصل نمی

 ـشارع حکیم بر زبان پیامبر بزرگوارمان   از   ـ صلی الله علیه وسلم  برای هر حرفی که 
ـ رضی الله عنه شود ثوابی قرار داده است. از عبدالله بن مسعود  قرآن کریم تلاوت می

فرمودند: »هر که حرفی از کتاب الله   ـ صلی الله علیه وسلم ـروایت است که رسول الله  ـ
گویم  ای خواهد بود و هر حسنه ده برابر خواهد شد. نمیرا بخواند برایش حسنه

الف لام میم یک حرف است، بلکه الف یک حرف، و لام یک حرف، و میم یک حرف  
 1]مستقل[ است«. 

کدام یک بهتر است و ثواب بیشتری دارد؟ تلاوت آید:  اما اینجا سوالی پیش می
یا تلاوت سریع اما کمتر،  از حروف  آرام  تعداد بیشتری  برای خواندن   تر 

 قرآن؟ 

خواندن تعداد بیشتری    در نظر گرفتن حدیث ابن مسعود به تنهایی ما را به برتری  
رساند قطعی می  ی رساند. اما آنچه ما را به نتیجهاز حروف بر قرائت متدبرانه می

ـ رضی الله  است. در صحیح بخاری از قتاده    ـ صلی الله علیه وسلم ـعمل خود رسول الله  

 
 (.۷۷/ ۲صحیح الترغیب والترهیب ) - 1
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پرسیدم   ـ صلی الله علیه وسلم ـقرائت پیامبر    یرواست است که گفت: از انس درباره  عنه ـ
 .  1کشید« ]که چگونه بود[. گفت: »او قرائتش را می

خوانم  گوید: »به ابن عباس گفتم: من سریع قرآن میشعبه به نقل از ابوجمره می
خوانم. ابن عباس گفت: قرآن را در یک شب، یک بار یا دو بار می  یو چه بسا همه

کنی!  اگر تنها یک سوره بخوانم برایم خوشایندتر است تا آنکه چنین کنم که تو می
ای[ طوری بخوان که صدایش به گوشت  اما اگر جز این راهی نداری ]و عادت کرده

 2برسد و قلبت ]معنای[ آن را درک کند«. 

 دهد: و ارزشمند می روشن به این پرسش، پاسخی بسیار  ـ رحمه الله ـابن قیم 

ارزش با  تدبر بسیار  با  و  آرام  قرائت  اولی  »ثواب  است.  بیشتر  قرائت   ثواب  از  تر 
ای گران بها را  مانند کسی است که جواهری بسیار با ارزش صدقه دهد، یا برده

سکه که  است  کسی  مانند  دومی  و  کند،  نقرهآزاد  یا    یهای  دهد  صدقه  بسیاری 
 3بردگانی که ارزش چندانی ندارند را آزاد کند«. 

 
 (.۱۹۲۴/ ۴صحیح بخاری )  - 1
 (.۷/ ۱مختصر قیام اللیل محمد بن نصر مروزی ) - 2
 (.۳۳۹/ ۱زاد المعاد ) - 3
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چگونه یک شب کامل را تنها با خواندن یک آیه   ـ صلی الله علیه وسلم ـببینید رسول الله  
ـ صلی روایت است که رسول الله    ـ رضی الله عنه ـایستد. از ابوذر  و تدبر آن به نماز می

یک شب را به نماز ایستاد و یک آیه را تا صبح خواند و با همان یک آیه  الله علیه وسلم ـ
رفت:   سجده  و  رکوع   ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئوچبه 

 1. چئى

 ـهمچنین امام مالک آورده که ابن عمر   بقره    ی ها به حفظ سورهسال  ـ رضی الله عنه 
می متعال  الله  زیرا  بود.   ڃ ڄ ڄ ڄ ڄچفرماید:  مشغول 

می  2. چڃ همچنین  می  3. چچ چ چچفرماید:  و  باز  فرماید: و 

 5بدون فهم معانی آن ممکن نیست.  ،یک سخن  و تدبر   4. چۀ ۀ ڻچ

 ـقرطبی با سند خود از ابن عمر   اصحاب    نیکاننقل کرده که گفت: »  ـ رضی الله عنهما 
 ـپیامبر   وسلم  علیه  الله  صلی  حفظ    ـ  آن  مانند  یا  سوره  یک  جز  امت  این  صدر  در 

 
توانا و حکیمی«    -  1 اگر ایشان را بیامرزی همانا تو خود  آنان بندگان تواند، و  »اگر عذابشان کنی 

 . « سند آن حسن است» گوید: (. شیخ شعیب الأرنائوط می۱۴۹/ ۵. مسند امام احمد )۱۱۸مائده: 
 . ۲۹»این کتابی است مبارک که آن را به سوی تو نازل نمودیم تا در آیات آن تدبر کنند« ص:  - 2
 .۸۲کنند؟!« نساء: »آیا در قرآن تدبر نمی - 3
 . ۶۸اند؟« مومنون: »آیا در این سخن ]پروردگار[ تدبر نکرده - 4
 (. ۱/ ۳شرح مقدمه تفسیر ) - 5
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کردند، اما ]در عوض نعمت[ عمل به قرآن، نصیب آنان شده بود، اما در آخر  نمی
خوانند و از ]نعمت[ عمل به آن این امت ـ حتی کودکان و نابینایان ـ قرآن را می

 1بی نصیب خواهند شد«. 

 ـاز ام المومنین، حفصة دختر فاروق   در قسمتی از حدیثی که امام    ـ رضی الله عنهما 
 ـمسلم نقل کرده، روایت شده که رسول الله  خواند  ای را میسوره ـ صلی الله علیه وسلم 

تر از آن بود  ای که طولانیکرد که از سورهو آن را چنان شمرده شمرده تلاوت می
از نظر   2انجامید.بیشتر به طول می آن سوره  ایشان،  آرام   یعنی به سبب قرائت 

شد به طول  های بزرگتر از آن که توسط دیگران تلاوت میزمانی بیشتر از سوره
 انجامید. می

 نظر امام نووی رحمه الله: 

نووی    ـامام  الله  رحمه  تفاوت می  ـ  اساس  بر  این  که  است  این  من  »انتخاب  گوید: 
اشخاص، متفاوت است؛ مثلا کسی که نیاز به دقت و تفکر بیشتر دارد برای وی 

شود  مستحب است به همان اندازه که در تدبر و استخراج معانی خلل ایجاد نمی
و   دینی  مهم  مسائل  دیگر  یا  علمی  مشغولیت  که  کسانی  همینطور  کند.  اکتفا 

 
 (. ۴۰/  ۱تفسیر قرطبی ) - 1
 (. ۱۴/ ۲صحیح مسلم ) - 2
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به   یهای عمومی مسلمانان به عهدهمسئولیت آنان است برایشان مستحب است 
کند قرآن بخوانند. اما کسی که اینگونه  ای که در وظایفشان خلل ایجاد نمیاندازه
خستگی  ،نیست و  ملال  باعث  و  دارد  امکان  برایش  که  جایی  تا  است  اش  بهتر 

 1شود بسیار بخواند و از خواندن سرسری خودداری کند«. نمی

 تفاوت در چیست؟ 

می بر  سلف  فعل  از  قرآن آنچه  از  سوره  یک  قرائت  به  آنان  که  است  این  آید 
گرفتند تا جایی که در قلب و  نشستند و احکام و علم  موجود در آن را فرا میمی

می میعقلشان  اعمالشان  وارد  آن  اثر  و  و  نشست  جوارح  و  اعضا  و  و    ذوق شد 
گرفت. اینگونه بود که پس از این همه تدبر اگر کسی از  تشان با آن خو میعی طب

سوره میآنان  را  طولانی  تاثیر میای  آن  از  شدت  به  رابطه خواند  آن  با  و  گرفت 
ها و  ها از وقت خود را صرف تدبر آن کرده بود و شبکرد چرا که سالبرقرار می

آیات آن زحمت کشیده بود و نزد هر حرف آن عبرتی برده و   روزها در راه فهم 
ای ورزیده و به فکر فرو رفته. اما اینکه  آن اندیشه  یاشکی ریخته و نزد هر کلمه

تر فکر و ذکرش تنها خواندن سر سری آن در یک شب باشد بدون آنکه پیش  یهمه
 در اجزا و آیات آن تدبری کرده باشد، چنین کاری نکوهیده است.

 
 ( به نقل از نووی. ۹۷/ ۹ابن حجر در فتح الباری ) - 1



64 

 

 
 

نزد ام المومنین عائشه ـ رضی الله عنها ـ    :امام احمد با سند خود روایت کرده
می ختم  بار  دو  یا  بار  یک  شب  هر  را  قرآن  که  آمد  کسانی  از  ایشان  سخن  کنند. 

های  اند. من شباند اما ]گویا[ قرائت نکردهفرمودند: »آنان ]قرآن را[ قرائت کرده
بقره  ی ایستادم؛ ایشان سورهبه نماز می ـ صلی الله علیه وسلم ـطولانی را با رسول الله 

رسید که ترساننده بود دعا  ای میخواند و هرگاه به آیهو آل عمران و نساء را می
کرد  رسید که بشارت بود دعا میای میبرد و هرگاه به آیهکرد و به الله پناه میمی

 1شد«.و به ]رحمت[ وی راغب می

 

  

 
 ( نقل کرده است.۷۷/ ۱(. ابن کثیر نیز این روایت را در تفسیر خود )۹۲/ ۶مسند امام احمد )  - 1
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 صاحب قرآن چه کسی است؟ 

»به صاحب قرآن گفته    کرده که فرمود:روایت    ـ صلی الله علیه وسلم ـامام احمد از پیامبر  
شود بخوان و بالا برو و به آرامی بخوان چنانکه در دنیا آرام و شمرده شمرده می
آیهمی آخرین  نزد  تو  را میخواندی چرا که جایگاه  آن  اما    1خوانی«. ای است که 

آورد مگر آنکه مانند یک دوست، ملازم  قاری وصف »صاحب قرآن« را به دست نمی
مانند دوست خود ـ یعنی قرآن ـ باشد، چرا که    شو همراه آن باشد و در اخلاق

انسان بر دین دوست خود است. اگر چنین شد که روش و اخلاق او قرآن شد، آنگاه  
توان او را صاحب آن دانست، و اگر چنین بود  او صاحب قرآن است و گر نه نمی

گفت: در این حدیث به جای آنکه بگوید صاحب قرآن، می  ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر  
 قاری قرآن.

گوید: »صاحب قرآن کسی است که نسبت به آن عالم است و  می  ـ رحمه الله ـابن قیم  
به ]مضمون[ آن عامل، حتی اگر آن را از بر نباشد. اما کسی که قرآن را حفظ است 

کند از اهل آن نیست حتی اگر  کند و به ]مقتضای[ آن عمل نمیولی آن را فهم نمی

 
 (.۱۹۲/ ۲مسند امام احمد ) - 1
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حروف آن را به دقت به جای بیاورد چنانکه تیرها را به طور منظم کنار هم قرار  
 1دهند«. می

 

  

 
 الفوائد ابن قیم.  1
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 راهنماهایی در مسیر تدبر قرآن کریم 

تدبر قرآن کریم هدفی اساسی از اهداف نزول آن است، زیرا راه فهم احکام قرآن و 
شود و مقاصد  بیان اهداف و مقاصد آن است. بنابراین قرآن به درستی فهمیده نمی

و تدبر آن به طور    شود مگر با توقف نزد آیاتش نمی  و اهداف آن به درستی شناخته
 شایسته تا حکمت و معانی  آن آشکار گردد. 

ای آمده که فرمودند: »گروهی در خانه  ـ صلی الله علیه وسلم ـدر سنت شریف  رسول الله  
نمیاز خانه یکدیگر  های خداوند جمع  با  را  آن  و  بخوانند  را  الله  کتاب  که  شوند 

گیرد  ها را فرا میشود و رحمت آنمدارسه کنند مگر آنکه آرامش بر آنان نازل می
آن بر میو فرشتگان  را در  یاد  ها  اویند  نزد کسانی که پیش  را  آنان  الله  و  گیرند 

 1کند«. می

آن را آرامش و رحمت،   یاین حدیث، تلاوت و مدارسه را کنار هم ذکر نموده و نتیجه
دانسته   متعال  خداوند  توسط  الله  کتاب  قاریان  شدن  یاد  و  فرشتگان  همراهی  و 

 است.

کنند،  از مردم ـ به ویژه در ماه رمضان ـ قرآن را قرائت می یبا وجود آنکه بسیار
اما قرائت  بسیاری از آنان هنوز بدون تدبر و فهم است، چیزی که باعث از دست 

 
 (.۷۱/ ۸صحیح مسلم ) 1
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شود که قرآن برای آن نازل شده و آن عمل به احکام قرآن و  رفتن هدفی بنیادی می
 و پرهیز از منهیات آن است. شپیروی از دستورات

شاید سخن از چگونگی تدبر و روش تفصیلی آن مجالی دیگر را بطلبد و بسیاری  
از اهل علم در این باره تصنیفاتی دارند که بد نیست به طور گذرا مروری بر آن 

 ای باشد برای کسانی که خواهان یادآوری هستند. نماییم تا اشاره

 تدبر قرآن هدف اصلی قاری باشد: 
قرآن، تدبر آن است. حتی کسی که قصد حفظ دارد باید   در واقع اصل در خواندن  

همراه با حفظ به تدبر آن نیز بپردازد، نه اینکه اول قرآن کریم را حفظ کند سپس  
به طور جدی نسبت به این   ـ رضی الله عنهما ـدر جستجوی تدبر آن بر آید. ابن عمر  

گوید: »کسانی را دیدم که قبل از ایمان، قرآن به  روش معکوس هشدار داده و می
داده می ]یاد[  آن میآنان  پایان  تا  فاتحه  از  را  قرآن  نمیشود؛  و  که  خوانند  دانند 

دانند که کجای آن باید وقف  اش کدام است و نمی]آیات[ امر کننده و نهی کننده
 1کنند!« 

 
مستقیمی با فهم   ی(. از آنجایی که وقف در قرائت رابطه۲۵/  ۱الواجب الدعوی علی حملة القرآن )  -  1

نمی را  آیات  معانی  که  کسانی  دارد،  آیات  وقف معانی  دچار  معمولا  میدانند  اشتباه  شوند.  های 
 ]مترجم[ 
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پیامبر    ـاین همان منهج  الله علیه وسلم  ابوعبدالرحمن    ـ صلی  از  با اصحاب خود بود. 
دادند مانند عثمان بن  سُلَمی روایت است که گفت: کسانی که قرآن را به ما یاد می

ـ صلی گفتند که آنان ده آیه را از پیامبر  عفان و عبدالله بن مسعود و دیگران به ما می

ـ وسلم  علیه  نمیمی  الله  عبور  آیه[  ]ده  آن  از  و  دیگر  آموختند  آیات  به  ]و  کردند 
آن بودنمی از علم و عمل در  آنچه  گرفتند.  فرا می  را  پرداختند[ مگر هنگامی که 

یاد گرفتیم.  را یکجا  قرآن و علم و عمل  بود که اصحاب    1اینگونه  به همین سبب 
 کردند.مدتی طولانی را صرف حفظ تنها یک سوره می

 آمادگی برای تلاوت و رعایت آداب آن: 
های  و دوری از مشغولیت  فکریاز جمله انتخاب مکان و زمان مناسب و آمادگی  

دانیم، اما همین به یاد داشتن آن پیش از  ذهنی. آداب تلاوت بسیارند که آن را می
شود. از دیگر عوامل  شروع تلاوت باعث آماده شدن قلب برای شنیدن کلام الله می

قرآن پس از انجام طاعات است، مثلا پس از   خواندن    ،آماده سازی قلب برای تلاوت
به   نزدیکی  احساس  انسان  که  لحظاتی  شمردن  غنیمت  یا  فرض  نماز  خواندن 

کند، مثلا پس از شنیدن موعظه یا تاثیر گرفتن از سخن اهل صلاح،  پروردگار می
 یا هنگامی که نیازی برای وی پیش آمده و برای آن به الله متعال روی آورده است. 

 
 (. ۴۱۰/ ۵مسند احمد ) - 1
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 به یاد آوردن اهمیت فهم و تدبر: 
اجر و پاداش تلاوت به جز اجر و پاداش وعده داده    همینطور به یاد آوردن بزرگی  

 شده برای خواندن حروف  آن. این یادآوری دو فایده دارد:

خواندن حروف که معمولا ذهن    ـ نخست: مشغول نشدن به از دست رفتن ثواب  
 شود. انسان در هنگام تلاوت به آن مشغول می

شود. اینگونه  ـ دوم: جمع کردن حواس برای سود بردن از آنچه بر زبان جاری می
های تلاوت کند، انگار زبان ثواب تعداد حرف قلب و زبان با همکاری هم تلاوت می

 کند و قلب ثواب تدبر را! شده را جمع می

 نشستن به قرائت قرآن همراه با تامل و نگرش و اندیشه در آیات آن: 
شود معانی بسیاری برای قاری کتاب الله  اندیشه و تدبر و نگرش و تامل باعث می

 آشکار شود. معانی و شناختی که جز از این راه ممکن نیست. 

ها و معانی همان لحظه یا مستقیما پس از پایان تلاوت  بسیار مهم است که نکته
کند در زندگی  ای که قرائت میثبت شود. همینطور اهمیت به عملی ساختن هر آیه

الله    ـخود. رسول  علیه وسلم  الله  از حدیثی که مسلم روایت نموده    ـ صلی  در قسمتی 
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تو«. می علیه  یا  است  تو  سود  به  حجتی  یا  قرآن  »و  کمک  ّاین   یهمه  1فرماید:  ها 
کند که آیات قرآن در طول شب و روز به طور خودکار بر قلب انسان بگذرد. می

خّیر  ف بن عبدالله بن ش  آید که شب ]در بسترم[  گوید: »پیش میمی ـ رحمه الله ـمُطَر ّ
کنم و عمل خود را با عمل اهل بهشت  ام و در همین حال در قرآن تدبر میخوابیده

است:  کنم و میمقایسه می  ک  ک ک ڑ ڑ چبینم که کارهایشان واقعاً سخت 

 ئا ى ى ې ې چ  3،  چ  ۉ ۉ    ۅ ۅ ۋچ  2،  چ  ک

بینم. اینجاست که خودم را بر این  و خودم را در میان آنان نمی  4،  چ  ئە ئا

بینم آنان آیات پروردگار را تکذیب و می 5،  چ     خج حم  حج جم چکنم: آیه عرضه می

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ چگذرم که:  کردند، سپس از کنار این آیه میمی

 
 (. ۱۴۰/ ۱صحیح مسلم ) - 1
 . ۱۷خوابیدند« ذاریات: »و از شب، اندکی را می -2
 . ۶۴رسانند« فرقان: شب را به روز می ،»و آنان که در حال سجده یا ایستاده ]به نماز[ -3
 . ۹»]آیا چنین کسی بهتر است[ یا آن که در طول شب در سجده و قیام است...؟« زمر:  -4
 .۴۲»چه چیز شما را در ]آتش[ سقر در آورد؟« مدثر:   -5
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می  1؛  چ  گ گ ک ک ک ک  ڑ ڑ امیدوار  که  و اینجاست  من  که  شوم 
 2شما ای برادرانم از آنان باشیم. 

 های معتبر تفسیر:مراجعه به کتاب
و نگرش در سخنان اهل علم که در این کتب موجود است، به ویژه برای کسانی که  

ها بسیاری از تفاسیر  توانند در قرآن تامل کنند. این کتاببدون کمک این کتب نمی
، مانند تفسیر ابن کثیر و  شودشامل میسلف صحابه و تابعین و تابع تابعین را  

این کتب باعث کمک در تدبر  طبری و قرطبی و دیگران. برای همین مراجعه به 
 آیات قرآن و فهم درست آن است. 

از مصاحف که  همچنین مراجعه به کتاب آن دسته  های مختصر تفسیر به ویژه 
را در حاشیه آورده   یتفسیر  التفسیر« شیخ محمد سلیمان  قرآن  اند مانند »زبدة 

کلمه یک  معنای  شدن  روشن  برای  یا    ی الأشقر،  ابهامات  شدن  واضح  یا  غریب 
 دانستن یک حکم خاص، اشکالی ندارد. 

 
در   -1 است  بد  که  دیگر  ]کاری[  با  را  نیک  عمل  و  کرده  اعتراف  خود  گناهان  به  که  دیگرانی  »و 

 .۱۰۲آنان را بپذیرد...« توبه:  یاند؛ امید است که الله توبهآمیخته
 (.۱۹۸/ ۲حلیة الأولیاء ) -2
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 شناخت اسباب نزول: 
با   آیات  از  که از جمله امور مهم برای تدبر قرآن کریم است؛ زیرا نزول بسیاری 

و این مهم است که آیات در روشنای این    ارتباط داردها و حوادث مهمی  مناسبت
تاریخ    چرا کهحوادث فهمیده شود تا بتوان آن را بر شرایط حاضر پیاده ساخت،  

شود و همیشه حوادث و وقایع تاریخی چنان به یکدیگر شبیهند که گویا  تکرار می
 یک حادثه دوباره از نو رخ داده است. 

تکرار آیات ـ به ویژه آیاتی که به شرایط کنونی قاری مربوط است ـ به 
 آن بر قلب:  گذاری هدف تاثیر

تکرار می تا صبح  را  آیه  یک  آنان  از  برخی  بود؛  سلف  عادات  از  از این  و  کردند، 
 ئوچروایت است که این آیه را تا صبح تکرار نمود که:    ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر  

می  1. چئى ئى ئې ئې ئې    ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ اجازه  آیه  دهد  تکرار 
های مختلف آن به کنکاش  معانی آن به طور مکرر بر قلب بگذرد و اندیشه در جنبه

باعث می و همینطور  قرآن بپردازد  قاری   و وضعیت  زمانه  و  شرایط  با  آیه  شود 
ارتباط پیدا کند و شخص بتواند حکم آن را بر شرایط خود پیاده سازد و ببیند آیا 

 
»اگر عذابشان کنی آنان بندگان تواند، و اگر ایشان را بیامرزی تو خود توانا و حکیمی« مائده:   -  1

 (. ۱۷۷/ ۲. سنن نسائی )۱۱۸
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گفت: ای   ـ رحمه الله ـکند موافق آن است یا خیر؟ مردی به حسن بصری  کاری که می
کنم نزدیک است خوانم و در آن تدبر می اباسعید، من هنگامی که کتاب خدا را می

الله است، و   از دست بدهم. حسن گفت: »قرآن کلام  را  امیدم  که مایوس شوم و 
 1اعمال بنی آدم به ضعف و تقصیر گرایش دارد؛ تلاشت را بکن و بشارت ده«. 

 های مربوط به تدبر:خواندن کتاب
سازد و همت آنان را برای های پیشین آشنا میها خواننده را با تجربهزیرا این کتاب

آنان را در اختیار وی    یتجربه  ی کند و خلاصهرسیدن به این پیشتازان تحریک می
 ها نام برد: توان از این کتابنهد. به عنوان مثال میمی

 علامه عبدالرحمن بن سعدی.  یـ »القواعد الحسان لتفسیر القرآن«، نوشته

نوشته الحیاة«  في  والنجاح  القرآن  تدبر  »مفاتح  عبدالکریم    یـ  بن  خالد  دکتر 
 اللاحم. 

 عبدالرحمن حبنکة المیدانی.   یـ »قواعد التدبر الأمثل لکتاب الله عزوجل« نوشته

 محمد قطب.  یـ »دراسات قرآنیة« نوشته

 دکتر صلاح الخالدی.   یـ »مفاتیح للتعامل مع القرآن« نوشته
 

 (.۳۱۶/ ۱ترجمة الأئمة الأربعة ) - 1
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 شوند: ر قلب میپاکسازی درون از عواملی که مانع از تدبّ 
 ها چنین است:ترین آناین عوامل بسیارند، اما مهم

 . دلهای مختلف  ـ بیماری

 ـ پافشاری بر گناهان. 

 ـ عجله و عدم رعایت ترتیل در هنگام خواندن قرآن. 

آنان نازل شده مانند منافقان    ی ـ منحصر ساختن آیات به کسانی که قرآن درباره
 و کافران. 

 ـ منحصر ساختن خشوع و تفکر به آیات عذاب و وعید.

ابونعیم اصفهانی در حلیة الأولیاء با سند خود از سفیان بن عُیَینة روایت کرده که  
 ـروزی عثمان بن عفان   هایمان پاک بود از کلام  به او گفت: »اگر قلب  ـ رضی الله عنه 

شد« و گفت: »دوست ندارم شب یا روزی بر من بگذرد مگر آنکه در  الله سیر نمی
 1کلام الله نظر بیندازم« یعنی در قرآن. 

  

 
 (. ۲۷۲/ ۷حلیة الأولیاء ) - 1
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  رسول رتدبّ  از هاییداستان:  اول فصل 
 صالح  سلف  و   ـ وسلم علیه الله  صلی  ـ الله
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 بر شما بخوانم در حالی که بر خودِ شما نازل شده؟! 

به من فرمود:    ـ صلی الله علیه وسلم ـگوید: پیامبر خدا  می  ـ رضی الله عنه ـعبدالله بن مسعود  
»بر من ]قرآن[ بخوان«. گفتم: ای رسول الله، بر شما ]قرآن[ بخوانم در حالی که  
بر خود شما نازل شده است؟ فرمود: »آری؛ من دوست دارم آن را از کسی دیگر  

 ژ ڈ  ڈ ڎ چنساء را خواندم تا به این آیه رسیدم:    یبشنوم«. پس سوره

آنگاه فرمود: »اکنون کافی است«؛    1. چگ ک ک ک ک    ڑ ڑ         ژ
 2ریزد. و دیدم اشک می

تصویری کامل و نمونه از تاثیرپذیری از قرآن را    مخلوقات،   اشرف این حدیث از  
دهد. حالتی از تاثیر پذیری که قلب و اندیشه و اعضای بدن را  در برابر ما قرار می

انسان هیچ مجالی برای  به طور فراگیر در بر می آن گونه که برای درون  گیرد، 
گذارد، اما در همین حال شخص را از حالت  مشغول شدن به چیز دیگر باقی نمی

 سازد. طبیعی خود خارج نمی

 
گوا  -  1 آنان  بر  را  تو  و  آوریم  گواهی  امتی  هر  از  اگر  آنان[  ]حال  است  چگونه  بیاوریم؟« »پس  ه 

 . ۴۱نساء:
 (.۸۰۰( و مسلم )۴۵۸۲به روایت بخاری ) - 2
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 خداوندا، امتم! امتم! 

ـ صلی الله علیه وسلم روایت است که پیامبر    ـ رضی الله عنهما ـاز عبدالله بن عمرو بن العاص  

 ڦچرا تلاوت کردند که:    ـ علیه السلام ـابراهیم    یاین سخن الله عزوجل درباره  ـ

و همچنین این سخن الله عزوجل را   1،  چچ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ       ڄ ڄ ڄ

 ئې ئې    ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئوچفرماید:  که می ـ علیه السلام ـعیسی  یدرباره

بلند کرد و فرمود: »خداوندا    2،  چئى ئى ئې سپس دست خود را به آسمان 
امتم، امتم! و گریست«. پس الله عزوجل فرمود: »ای جبرئیل، به نزد محمد برو ـ  

ات شده؟« جبرئیل  تر است ـ و بگو: چه باعث گریهدر حالی که پروردگارت آگاه
او علت گریه از  آمده و  ایشان  الله  به نزد  الله علیه وسلم ـاش را پرسید. رسول   ـ صلی 

تر بود فرمود: »ای جبرئیل به نزد  علتش را گفت و الله متعال در حالی که خود آگاه
و تو را ناراحت    ساختامتت خشنود خواهیم    یمحمد برو و بگو: ما تو را درباره

 3نخواهیم کرد«. 

 
اند، پس هر که از من پیروی کند از من ها( بسیاری از مردم را گمراه کردهها )بت »پروردگارا، آن  -  1

 . ۳۶است...« ابراهیم: 
 . ۱۱۸حکیمی« مائده:»اگر عذابشان کنی آنان بندگان تواند، و اگر ایشان را بیامرزی تو خود توانا و    -  2
 (.۱۳۲/ ۱صحیح مسلم ) - 3
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 صدایی مانند صدای آسیاب 

را  ـ صلی الله علیه وسلم ـکند که گفت: رسول الله ف بن عبدالله از پدرش روایت میر ّ طَ مُ 
اش صدایی مانند صدای آسیاب  در حال نماز دیدم در حالی که بر اثر گریه از سینه

 1آمد. می

 هود و خواهرانش مرا پیر کردند! 

گفت: ای پیامبر خدا،    ـ صلی الله علیه وسلم ـخطاب به رسول الله    ـ رضی الله عنه ـابوبکر  
ای! فرمودند: هود و واقعه و مرسلات و عم یتساءلون و إذا الشمس کورت پیر شده

 2پیرم کردند. 

 چنانکه الله توصیفشان کرده است

گوید: به مادربزرگم اسماء دختر  عبدالله بن عروة بن زبیر ـ رضی الله عنهم ـ می
شنیدند چه  وقتی قرآن را می  ـ صلی الله علیه وسلم ـبکر گفتم: اصحاب رسول الله  ابی

می اشکبار  چشمانشان  گفت:  داشتند؟  میحالی  لرزه  به  پوستشان  و  افتاد،  شد 
 3همانطور که الله ]در قرآن[ توصیفشان کرده است. 

 
 داند. (؛ آلبانی آن را صحیح می۱۷۰/ ۱صحیح ابی داوود ) - 1
 داند. (؛ علامه آلبانی آن را صحیح می۲۹۷/ ۷صحیح و ضعیف سنن ترمذی ) - 2
 (.۲۰۰۲-۷۲/ ۵شعب الإیمان بیهقی ) - 3
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 کنم! به خدا سوگند آن را از وی قطع نمی 

سطَح بن أثاثَة یکی از کسانی بود که    یدر قضیه تهمت را به زبان    ندانستهافک، م 
خاله دختر  او  مادر  که    یآوردند؛  بود  فقیر  مردی  مسطح  و  بود  صدیق  ابوبکر 

عائشه ـ رضی الله عنها   یداد. وقتی این سخن را دربارهابوبکر خرجی وی را می
خدا   به  گفت:  ابوبکر  شد،  نازل  المومنین  ام  برائت  آیات  سپس  آورد،  زبان  به  ـ 

دهم.  عائشه گفته دیگر هیچ چیز به او نمی  یسوگند پس از آنچه مسطح درباره
 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃچاینجا بود که الله متعال این آیه را نازل کرد:  

 ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎڎ ڌ   ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

خدا    1. چگ گ گ کک ک به  آری  گفت:  آیه  این  شنیدن  با  صدیق  ابوبکر 
داد دوباره  ای را که به مسطح میسوگند دوست دارم که الله مرا بیامرزد! و نفقه

 2کنم. از سر گرفت و گفت: به خدا سوگند هرگز آن را از وی قطع نمی

 
»کسانی از شما که اهل فضیلت و فراخی نعمتند نباید از دادن ]مال[ به خویشاوندان و تهیدستان   -  1

و باید عفو کنند و گذشت نمایند. مگر دوست ندارید که الله شما   ،و مهاجران در راه الله دریغ ورزند
 .۲۲مهربان است« نور:  یرا بیامرزد؟ و الله آمرزنده

 (. ۳۰۶ص  ۴۷۵۰/ ۸فتح الباری شرح صحیح بخاری ) - 2
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 ابن عباس رضی الله عنه

گوید: از مدینه تا مکه همراه ابن عباس بودم. او نمازهای ]چهار  ابن ابی ملیکه می
کرد نیمه شب به  می خواند. هنگامی که جایی توقفرکعتی[ خود را دو رکعت می

گریست خواند و بسیار میاست و قرآن را آرام و شمرده به ترتیل میخ نماز بر می
می میو  تکرار  را  آیه  این  و   چ         چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄچکرد:  نالید 

های  همچنین از شعیب بن درهم روایت است که گفت: در این جای گونه  1. چچ
های خود اشاره کرد ـ از بس که گریه کرده بود ردی مانند  ابن عباس ـ و به گونه

 2جای بند نعلین باقی مانده بود. 

 ایستادعمر نزد حدود کتاب الله می

صن بن حذیفة بن بدر به نزد  می  ـ رضی الله عنهما ـعبدالله بن عباس   گوید: عُیَینة بن ح 
صن منزل گرفت. او از جمله کسانی بود که عمر  برادر زاده اش حُر بن قیس بن ح 

کرد و از قاریان مجلس عمر و از مشاوران او بود.عُیَینة  آنان را به خود نزدیک می
اش گفت: ای برادرزاده، آیا تو نزد این امیر جایگاهی داری که برایم  زادهبه برادر

 
 . ۱۹گریختی« ق: »و سکرات مرگ به راستی در رسید؛ این همان چیزی است که از آن می - 1
/ ۵( و تاریخ الإسلام ذهبی )۳۳۴(. همچنین نگا: البدایة النهایة )ه/  ۳۵۳/  ۳سیر أعلام النبلاء )  -  2

۱۵۸.) 
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ورود خواهم گرفت. ابن عباس    یاز او وقت ملاقات بگیری؟ گفت: برایت اجازه
عُیَینة اجازهمی ملاقات گرفت. همین که وارد شد گفت: ای فرزند    یگوید: برای 

کنی!  دهی و میان ما به عدالت رفتار نمیخطاب! به خدا سوگند به ما سهمی نمی
الله   عمر خشمگین شد و خواست به او هجوم آورد. حر گفت: ای امیر مومنان، 

و    1،  چ  چ چ ڃ ڃ ڃ  ڃ ڄ چفرماید:  خطاب به پیامبرش می
این نیز از جاهلان است. به خدا سوگند هنگامی که این آیه را بر عمر خواند از آن 

ایستاد ]و آن را زیر پا  نگذشت ]و عیینة را رها کرد[. او نزد ]اوامر[ کتاب الله می
 2گذشت[.نمی

 بیماری فاروق پس از شنیدن یک آیه! 

خود از    یاز هشام بن حسین نقل است که گفت: عمر بن خطاب در قرائت روزانه
گرفت ـ و ترساند ـ در روایتی: جلوی نفس او را میگذشت که او را میای میآیه

شد به طوری که  افتد و یک روز یا دو روز خانه نشین میگریست که میآنقدر می
 3کردند بیمار است.رفتند و گمان میمردم به عیادت او می

 
 .۱۹۹»گذشت پیشه کن و به ]کار[ پسندیده امر کن و از جاهلان روی بگردان« اعراف:  - 1
 (. ۲۶۵۷/ ۶صحیح بخاری )  - 2
 (. ۳۶۴/ ۲شعب الإیمان بیهقی ) - 3
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صدای تلاوت مردی را شنید که در نمازش   ـ رضی الله عنه ـروزی عمر بن الخطاب  
 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓچ  یخواند. هنگامی که به آیهطور را می  یسوره

رسید، عمر گفت: قسم به پروردگار کعبه که این سخن حق است. سپس   1 چۆ
آمدند و  اش بازگشت و به مدت یک ماه بیمار شد. مردم به عیادت او میبه خانه

 2اش چیست. دانستند بیمارینمی

 رنج بیهوده 

الخطاب   بن  ـعمر  عنه  الله  رضی  همه  ـ  زندگی    یدر  را  قرآن  خود  سکنات  و  حرکات 
گذشت، پس او را صدا زد: ای راهب! راهب کرد. باری از کنار دیر راهبی میمی

گریست. به او گفتند: کرد و میدیر بیرون آورد. عمر او را نگاه می  از  سر خود را 
او تو را به گریه انداخته؟ گفت: یاد سخن خداوند عزوجل    ای امیر مومنان، چه چیز  

 4ام شد.و این باعث گریه 3، چڄ   ڦ ڦ ڦ  ڦ  ڤ چدر کتابش افتادم که:  

 
 .۹-۸ای نیست« طور: ( آن را هیچ باز دارنده۸»همانا عذاب پروردگار تو رخ دادنی است ) - 1
 (. ۴۸ابن رجب حنبلی ) ،التخویف من النار والتعریف بحال دار البوار - 2
 . ۴-۳( ]عاقبت[ در آتشی سوزان در آیند« غاشیه: ۳اند )»تلاش کرده رنج ]بیهوده[ برده - 3
 (.۳۸۵/ ۴تفسیر ابن کثیر )  - 4
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 آیا وقت آن نشده؟ 

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےچ  یاز نافع روایت است که ابن عمر هنگامی که آیه

 2شد. گریست که گریه بر او غالب میخواند آنقدر میرا می 1 چۇ    ۇ

ضیل بن عیاض راهزن بود و در راه میان ابیورد و سرخس،  اند که فُ روایت کرده
اش چنین بود که عاشق دختری شده بود؛  کرد. سبب توبهها را غارت میکاروان

رفت صدای کسی را شنید که این آیه  در حالی که برای دیدن او از دیوارها بالا می
همین که آن را شنید،   3 چۇ    ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےچخواند: را می

ای گفت: آری ای پروردگار، وقتش شده است. سپس بازگشت و شبانه به ویرانه
رسید. گروهی از مسافران در آن ویرانه منزل گرفته بودند؛ یکی از آنان گفت: به 

کنیم زیرا فُضیل در راه است راه خود ادامه دهیم. دیگری گفت: صبح حرکت می
 زند. و قافله را می

 
هایشان با ذکر الله خاشع شود؟«  اند وقت آن فرا نرسیده که دل»آیا برای کسانی که ایمان آورده  -   1

 . ۱۶حدید: 
 (.۱۸۷/ ۴الإصابة في تمییز الصحابة )  - 2
هایشان با ذکر الله خاشع شود؟«  اند وقت آن فرا نرسیده که دل»آیا برای کسانی که ایمان آورده  -  3

 . ۱۶حدید: 
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شوم و  ها به گناه مشغول میگوید: با خود اندیشیدم و گفتم: من شبضیل میفُ 
ترسند! به گمانم خداوند مرا به اینجا  اینجا گروهی از مسلمانان دارند از من می

ام کشانده تا دست از این کار بکشم. خداوندا من به سوی تو توبه کردم، و توبه
 1تو را پیشه سازم.  یاین است که مجاورت خانه

درباره ابراهیم  بن  می  یاسحاق  انگار  فضیل  بود.  آرام  و  غمگین  قرائتش  گوید: 
رسید که در آن ذکر بهشت بود آن ای میزد. وقتی به آیهداشت با کسی حرف می

 2  خواست.کرد و ]از الله بهشت را[ میرا تکرار می

و اینچنین بود که فضیل از نیکان علمای سلف گردید، تا جایی که ابراهیم بن اشعث  
گوید: ندیدم الله در قلب کسی چنان بزرگ باشد که در قلب فضیل  وی می  یدرباره

کردند یا قرآن کرد یا خداوند را نزد وی یاد میبود... هنگامی که خداوند را یاد می
اندوه بر وی غالب میرا می شد و اشک بر چشمانش جاری شنید چنان ترس و 

میمی و  میگردید  شفقت  وی  حال  بر  حاضران  که  همیشه  گریست  او  آوردند. 
بود و بسیار می را نمیاندوهگین  با علم اندیشید. کسی  شناسم که مانند فضیل 

 
 (. ۴۲۳/ ۸سیر أعلام النبلاء ) - 1
( و تهذیب ۳۹۶/  ۴۸( و تاریخ دمشق )۲۳۸/  ۲( و صفة الصفوة )۴۲۸/  ۸نگا: سیر أعلام النبلاء )  -  2

 (.۲۹۲/ ۲۳الکمال )
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خود و گرفتن و عطا کردن و باز داشتن و بخشیدن و بد داشتن و دوست داشتن و  
 1هایش تنها الله را بخواهد. خصلت یهمه

 عبدالله بن عمر رضی الله عنهما 

آیه در  تدبر  از  پس  که  ببینید  را  عمر  بن   پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ  یعبدالله 

شد برای هایش را که مورد پسندش واقع میهر کدام از اموال و دارایی  2 چ  پ
کرد. گویا بردگان او این را دانسته بودند و پیش  نزدیکی به الله متعال انفاق می

دید او را شد! ابن عمر که چنین میاهل مسجد می  ناگهان  آمد که یکی از آنانمی
آنان دارند تو را فریب میکرد. به او میآزاد می ابن عمر در پاسخ گفتند:  دهند! 

میمی فریبش  دهد  فریبمان  الله  برای  که  هر  که    3خوریم! گفت:  داشت  کنیزی 
اش نافع در آزاد شده یبسیار دوستش داشت، پس او را آزاد کرد و به ازدواج برده

.  4 چ  پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چفرماید:  آورد و گفت: خداوند متعال می

 
 (. ۸۴/ ۸حلیة الأولیاء ) - 1
 .۹۲»هرگز به ]مقام[ نیکوکاری نخواهید رسید تا از آنچه دوست دارید انفاق کنید« آل عمران:  - 2
 (. ۳۷۲/ ۱حلیة الأولیاء ) - 3
 .۹۲»هرگز به ]مقام[ نیکوکاری نخواهید رسید تا از آنچه دوست دارید انفاق کنید« آل عمران:  - 4
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یک بار شتری خرید و وقتی سوارش شد از آن خوشش آمد، پس گفت: ای نافع، 
 این شتر را وارد شترشان صدقه کن. 

برده قبلا  ]که  نافع  خرید  برای  جعفر  سکه    یابن  هزار  ده  او  به  بود[  عمر  ابن 
پیشنهاد داد. ابن عمر گفت: در برابر بهتر از این مبلغ آن را نفروشم؟ او برای الله  

 ی آزاد است! باری دیگر غلامی را به قیمت چهل هزار خرید و آن را آزاد کرد. برده
آزاد شده به او گفت: سرورم مرا آزاد کردی، چیزی هم به من بده تا با آن زندگی  

 کنم! چهل هزار سکه نیز به او داد! 

یک بار دیگر پنج برده خریده بود. به نماز ایستاد و هر پنج نفر به او اقتدا کردند. 
به آنان گفت: برای چه ]پشت سر من[ نماز خواندید؟ گفتند: برای الله. گفت: شما  

 1برای کسی که به سویش نماز خواندید آزادید. و آنان را آزاد کرد. 

 علی بن الحسین رضی الله عنهما 

علی بن حسین را ببینید که چگونه صفات متقیان را که در این آیه آمده در خود  
می  ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺچسازد:  پیاده 

 
 (. ۶/ ۹البدایة والنهایة ) - 1
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می  1. چڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ حسین  عبدالرزاق  بن  علی  کنیز  گوید: 
افتاد و چهرهبرای وضوی او آب می او را    یریخت. ناگهان ظرف آب از دستش 

فرماید: خونین کرد. علی سرش را بلند کرد و به او نگریست. کنیز گفت: الله می
برند(. علی گفت: )و کسانی که خشم خود را فرو می  چ  ٿ ٿ چ

)و بخشندگان      چٹ ٹ ٿچخشم خود را فرو بردم. سپس کنیز گفت:  
)و     چ  ڤ ڤ ٹ چمردم(. علی گفت: خدا تو را ببخشد. سپس گفت:  

 الله نیکوکاران را دوست دارد(. علی گفت: تو برای الله آزادی! 

 الله بر ما منت نهاد

می حمزه  بن  آیهعَبّاد  ایشان  شدم؛  وارد  ـ  عنها  الله  رضی  ـ  اسماء  بر   یگوید: 
گوید: ایستادم و  عباد میخواند.  را می  2 چې ې ې ۉ ۉ ۅچ

کرد. سپس برای کاری به برد و دعا میاو را نظاره کردم. همچنان به خدا پناه می
 3برد!کند و به الله پناه میبازار رفتم و برگشتم و دیدم اسماء هنوز دارد دعا می

 
می  -  1 انفاق  تنگدستی  و  فراخی  در  که  می»کسانی  فرو  را  خود  خشم  و  در کنند  مردم  از  و  برند 

 . ۱۳۴گذرند و الله نیکوکاران را دوست دارد« آل عمران: می
 . ۲۷»پس الله بر ما منت نهاد و ما را از عذاب گرم ]مرگبار[ حفظ کرد« طور:  - 2
 (. ۶۰۳۷-۲۵/ ۲مصنف ابن أبي شیبة ) - 3
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 اممن به پروردگارم قرض داده 

 ى ى ې ې ې ې ۉ چهنگامی که این سخن الله متعال نازل گردید که: 

ـ  ابودَحداح    1،  چئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئەئو ئە ئا ئا

خواهد؟ فرمود: »آری ای گفت: ای پیامبر خدا! آیا الله از ما قرض می  رضی الله عنه ـ
ابا دحداح«. ابودحداح  در حالی که دستش را به او داده بود گفت: من این دیوار ـ  
یعنی باغ ـ را که ششصد نخل دارد، به پروردگارم قرض دادم! هنوز همسرش ام 
دحداح و فرزندانش در باغ بودند. ابودحداح به نزدش آمد و صدایش زد: ای ام 

بیا که آن را به پروردگارم قرض دادم! ام دحداح ـ رضی الله    دحداح! از باغ بیرون
عنها ـ گفت: تجارتت سودمند شد ای ابودحداح! و وسائل و فرزندانش را از آنجا  

 2بیرون آورد. 

 
»کیست آنکه به الله وام نیکویی دهد تا ]الله[ برای او چند برابر بیفزاید و الله است که ]در معیشت    -   1

 .۲۴۵شوید« بقره: آورد و به سوی او بازگردانده میبندگان[ تنگی و گشایش پدید می
 (. ۴حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء )ج  - 2
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 ای سخت! محاسبه 

 یگفت: ابن عمر هر گاه این دو آیهگوید: از نافع شنیدم که میبراء بن سلیم می
می  یسوره را  میبقره  حتما    ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇچگریست:  خواند 

 2ای سخت است.گفت: این محاسبهسپس می 1. چڈ  ڎ ڎ ڌ

 ترس مجازات 

مَه   کر  ع  ـاز  الله  رحمه  دیدم   ـ  و  آمدم  عباس  ابن  نزد  روزی  گفت:  که  است  روایت 
نشوم.  می نزدیکش  شد  باعث  صحنه  این  هیبت  بود.  آغوشش  در  قرآن  و  گرید 

همینطور منتظر شدم سپس نزدیکش شدم و نشستم. گفتم: خداوند مرا فدایت 
اند[. دیدم ام شدهکنی ای ابن عباس؟ گفت: این برگه ]باعث گریهکند، چرا گریه می

گوید. سپس ابن عباس این آیه را را می  3اعراف و داستان اصحاب سبت   یسوره

 ڄ ڄ ڦ   ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹچخواند:  

 
الله به سبب آن شما را محاسبه    ،»و اگر آنچه را در درونتان هست آشکار سازید یا پنهان کنید  -  1

 . ۲۸۴خواهد کرد« بقره: 
 (.۲۹۴/  ۱صفة الصفوة ابن جوزی ) - 2
گری در روز اعراف و داستان کسانی از بنی اسرائیل است که با حیله  یسوره  ۱۶۳  یمنظور آیه  -  3

 گیری کردند در حالی که چنین کاری برای آنان حرام بود. شنبه ماهی
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آنگاه گفت: دیدم کسانی که نهی کردند نجات    1. چڃ       ڃ ڃ ڄ ڄ
می و  نه یافتند  و  دادند  انجام  را  گناه  آن  نه  ]که  دیگران  ]نجات[  از  سخن  بینم 

داشتند[ نیست ]که آیا نجات یافتند یا هلاک  اما در دل آن را بد می  دانکارش کردن
گوییم. گفتم:  آید اما چیزی نمیبینم که از آن بدمان میشدند؟[، و ما چیزهایی می

نمی کند،  شما  فدای  مرا  مخالفت خداوند  به  و  داشتند  بد  را  کارشان  آنان  بینی 
گوید: ابن عباس  عکرمه می  2؟  چ  ڀ پ پپ پ ٻ چبرخاستند و گفتند:  

 3دستور داد دو لباس کلفت ]گران قیمت[ به من بپوشانند. 

 میان آنان و آنچه دوست داشتند، جدایی افتاد 

از سمیر ریاحی از پدرش روایت است که گفت: عبدالله بن عمر آبی خنک نوشید.  
ای ات شده؟ گفت: به یاد آیهسپس به شدت گریست. به او گفتند: چه باعث گریه

و دانستم که اهل آتش بیش    4. چ گ ک ک ک کچدر کتاب الله افتادم:  

 
باز   -  1 بدی  از  که  را  کسانی  بردند،  یاد  از  بودند  شده  داده  تذکر  بدان  را  آنچه  که  هنگامی  »پس 

کردند به عذابی شدید  داشتند نجات دادیم و کسانی را که ستم کردند به سزای آنکه نافرمانی میمی
 . ۱۶۵گرفتار کردیم« اعراف: 

 . ۱۶۴دهید که الله آنان را هلاک خواهد کرد؟« اعراف: »چرا گروهی را پند می 2
 (. ۳۴۲/ ۲تفسیر ابن کثیر ) - 3
 . ۵۴»و میان آنان و آنچه دوست داشتند فاصله افتاد« سبأ:  - 4
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 ئا ى ى ې ې چفرماید:  کنند. خداوند متعال میاز هر چیز تمنای آب می

 1. چئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئوئو ئە ئە ئا

 راشد  یپنجمین خلیفه 

می زندگی  متعال  الله  سخن  با  که  کسی  است؛  عبدالعزیز  بن  عمر  که  این  کرد 
   2. چڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچفرماید: می

هنگامی که بر بستر مرگ بود به او گفتند: اینان فرزندان تو هستند ـ که دوازده 
 ٻ ٻ ٻ ٱچکنی؟ گفت:  تن بودند ـ و فقیرند، آیا برایشان چیزی وصیّت نمی

آنان   3. چڀ پ پ پپ ٻ به  را  دیگر  کسی  حق  سوگند  خدا  به 
دهم. آنان دو حالت دارند: یا صالحند که الله سرپرست و یاور صالحان است، نمی

و یا صالح نیستند که ممکن نیست غیر صالحان را در فسق و فجورشان یاری کنم  
ای هلاک شوند، و چیزی را برای او و در این صورت برایم مهم نیست در کدام دره

 
»که بر ما از آب یا آنچه الله به شما روزی داده فرو ریزید. ]بهشتیان[ گفتند: همانا الله این دو را  - 1

 .۵۰بر کافران حرام ساخته« اعراف: 
گمان سرپرست من الله است که این کتاب را بر من نازل نموده و اوست که یار و یاور صالحان »بی  -  2

 . ۱۹۶است« اعراف: 
 . ۱۹۶اعراف:  - 3
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اش دهم و اینگونه پس از مرگم شریک گذارم که با آن بر گناه یاریبه جای نمی
شان داد  گناه او شوم. سپس فرزندان خود را صدا زد و با آنان وداع گفت و دلداری

و این سخن را به آنان توصیه نمود، سپس گفت: بروید؛ خداوند شما را حفظ کند  
 و خلافت را بر شما نیک بدارد.

گویند یکی از فرزندان عمر بن عبدالعزیز را دیدیم هشتاد اسب را برای جهاد  می
آن در راه خدا مجهز می با وجود  از فرزندان سلیمان بن عبدالملک  کرد و برخی 

همه ثروتی که برای فرزندانش به جای گذاشته بود از فرزندان عمر بن عبدالعزیز  
بود و سلیمان و  مال می الله عزوجل سپرده  به  را  خواست، زیرا عمر فرزندانش 

رفتند  واگذاشته بودند، اما از راه به در می  را به ارثی که باقی گذاشتند  ها دیگران آن
شهوت راه  در  نیز  اموالشان  میو  تلف  فرزندانشان  بن  های  عمر  واقع  در  شد! 

ن  کریمه عمل نمود و الله نیز آنا   یعبدالعزیز برای فرزندان خود به مضمون این آیه
 را حفظ نمود و خیر و دنیا و آخرت را برایشان تضمین کرد. 

 آنچه انتظار نداشتند سرشان آمد! 

گفتم:  عة میز ق او  به  دیدم.  نرم  نه چندان  و  کلفت  لباسی  ابن عمر  تن  بر  گوید: 
ام و دوست دارم آن را بر تن شما  برایت لباسی نرم که دوخت خراسان است آورده

ببینم. گفت: نشانم بده... آن را لمس کرد و گفت: این حریر است؟ گفتم: نه پنبه  
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 ئۆ ئۆ ئۇ چترسم آن را بپوشم. بیم آن دارم که از متکبّران باشم:  است. گفت: می

 1. چئې ئۈ          ئۈ

می واقعه  این  بر  توضیح  در  آمدن ذهبی  وجود  به  باعث  که  را  لباسی  هر  گوید: 
خودپسندی و فخرفروشی و تکبر شود باید ترک گفت حتی اگر از طلا و ابریشم 

می را  جوانی  گاه  »فرجیة« نباشد.  که  حدود    2بینیم  که  پوستینی  با  را  پشمین 
آشکار   رفتنش  راه  از  خودپسندی  و  تکبر  و  پوشیده  دارد  قیمت  درهم  چهارصد 

می تکبر  کنی  نکوهشش  نرمی  به  و  کنی  نصیحت  را  او  اگر  اما  و  است،  ورزد 
ام! در حالی که سروری مانند ام و نه تکبر ورزیدهگوید: نه فخر فروشی کردهمی

 3ترسد!ابن عمر از تکبر بر خودش می

در شرح حال محمد بن مکندر آمده که شبی در حال نماز خواندن بود که به گریه  
اش ترسیدند و حالش را جویا شدند. اما نتوانست افتاد. آنقدر گریست که خانواده

با آنان سخن بگوید و به گریستن ادامه داد. کسی را نزد ابن حازم فرستادند. ابن  
آیه شده؟ گفت:  چه  را  تو  گفت:  و  آمد  او  نزد  به  را خواندم. گفت: چه  حازم  ای 

 
 .۲۳»و الله هیچ خودپسند فخر فروشی را دوست ندارد« حدید:  -1
 (.۲۷۰/ ۲پوشند. نگا: المعجم الوسیط )فرجیه: لباسی است گشاد با آستین بلند که علما می -2
 (.۲۰۰/ ۶علام النبلاء ) سیر أ -3
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ترسیدم که من هم آنچه را    1. چئم ئح ئج ی ی ی ی ئىچای؟ گفت:  آیه
 2کنم از الله ببینم!تصور نمی

توست؟!  مانند  کسی  چه  تویی!  گفتند:تو  بصری  تَیمی  طَرخان  بن  سلیمان  به 
دانم از سوی پروردگارم عزوجل چه چیز برایم آشکار  گفت: چنین نگویید. من نمی

است:   فرموده  متعال  الله  که  شنیدم  شد.   ئح ئج ی ی ی ی ئىچخواهد 

 3. چئم

گوید: اعمالی نزد الله آوردند این سخن الله متعال که  می  یخطیب بغدادی درباره
می گمان  نیست.  که  بیش  گناهی  که  دانستند  ناگهان  اما  است،  نیک  عمل  کردند 

 4گریست. گوید: پس دیدم که یحیی بن معین میمی

 اند؟ یا خود آفریدگار خود هستند؟ آفریده شده از هیچآیا 

م از پدرش روایت است که گفت: شنیدم رسول الله   ـ صلی از محمد بن جُبیر بن مُطع 

 ـ  ڤ ڤچ  یخواند؛ همین که به آیهطور را می یدر نماز مغرب سوره  الله علیه وسلم 

 
 . ۴۷کردند بر ایشان آشکار گردید« زمر: »و از جانب الله آنچه را تصورش نمی - 1
 (.۳۵۵/ ۵سیر أعلام النبلاء ) - 2
 (.۲۰۰/ ۶. سیر أعلام النبلاء ) ۴۷زمر:  - 3
 (. ۲۶۲/ ۱۳تاریخ بغداد ) - 4
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 چچ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ  ڤ

رسید،    1
 نزدیک بود قلبم از جا در آید.

 ـابوسلیمان خَطّابی   گوید: حالتی که در هنگام شنیدن این آیه به او  می  ـ رحمه الله 
دست داد به سبب دریافت خوب معنای آیه و شناخت وی نسبت به محتوای آن از 
جمله حجت بلیغ این آیه بود که آن را با طبع ریزبین خود و فهم بالایش دریافت 

 2کرده بود. 

 شما بر آن خواهید گذشت!  یهمه 

کند که عبدالله بن رواحه در حالی که سر امام احمد از قیس بن حازم روایت می
خود را بر پای همسرش گذاشته بود گریست. همسرش نیز همراه او گریست. از 

می گریه  چرا  تو  پرسید:  میهمسرش  گریه  تو  دیدم  گفت:  هم کنی؟  من  کنی 

 
( یا آنکه آسمان ۳۵اند یا آنکه خود خالق خود هستند؟ )»آیا از هیچ ]و بدون آفریدگار[ آفریده شده  -   1

 . ۳۶-۳۵اند؟ ]هرگز[ بلکه یقین ندارند« طور: و زمین را ]آنان[ خلق کرده
 (. ۳۷۴/  ۲الأسماء والصفات بیهقی ) -2
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و   1چگ گ ک کچگریستم! گفت: من به یاد سخن الله متعال افتادم که: 
 2دانم که آیا از آن ]بیرون خواهم آمد[ و نجات خواهم یافت یا نه؟ نمی

 تان را نجات دهید خود و خانواده 

گوید: به حج رفتم و در کوفه منزل گرفتم. شبی تاریک صدای  منصور بن عمار می
الهی؛ قسم به عزت و جلالت! از گناهی    گفت:زد و میکسی را شنیدم که فریاد می

و   شد  عرضه  من  بر  که  بود  اشتباهی  نداشتم.  را  تو  مخالفت  منظور  کردم  که 
ام کمکم کرد تا آن را انجام دهد و پوشش تو مرا فریب داد. تو را با تلاشم  بدبختی

حجت  من  بر  تو  اکنون  برخاستم.  تو  امر  مخالفت  به  جهلم  با  و  کردم  عصیان 
دهد؟ به طناب که چنگ زنم که ریسمان  داری... چه کسی مرا از عذاب تو نجات می

ام! سخنش که به پایان رسید این ام! وای بر جوانیتو بریده است؟ وای بر جوانی
 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈچآیه را برایش خواندم:  

ناگهان صدای بلندی شنیدم، سپس چیزی نشنیدم و    3.چى ې ې ې

 
 . ۷۱گردد« مریم: »هیچ یک از شما نیست مگر آنکه در آن ]بر پل صراط[ وارد می -1

 (.۲۵۲/ ۵تفسیر ابن کثیر ) 2-
آتشی حفظ کنید که هیزم آن مردم و »ای کسانی که ایمان آورده  -3 از  اید، خودتان و کسانتان را 

 . ۶اند[« تحریم: گیر بر آن ]گمارده شدهسنگهاست ]و[ فرشتگانی خشن و سخت
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آنجا  ای را گذاشتهرفتم. فردایش به همانجا برگشتم و دیدم جنازه اند و پیرزنی 
درباره که    ینشسته.  دیشب  گفت:  نشناخت  مرا  که  او  پرسیدم؛  او  از  جنازه  آن 

پسرم در حال نماز بود کسی ـ که خدا او را جزایی شایسته دهد ـ از اینجا گذشت 
 1ای از کتاب الله را برایش خواند که بر اثر آن صفرای پسرم پاره شد و مرد.و آیه

 اجرش با الله است ،هر که ببخشد و اصلاح پیشه سازد 

 ـدر شرح حال امام احمد بن حنبل   گوید: از آمده که فرزندش صالح می  ـ رحمه الله 
آن مرده پدرم شنیدم که می از کتکی که به من زد حلال کردم. سپس   2گفت:  را 

تفسیر آن را خواندم،   3. چ  ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ چگفت: این آیه را خواندم که:  
دیدم روایتی است که هاشم بن قاسم به نقل از مبارک بن فُضالة از کسی روایت 

همه که  هنگامی  قیامت  روز  گفت:  که  شنیده  بصری  حسن  از  خود  که    یکرده 
میامت زانو  جهانیان  پروردگار  الله  برابر  در  میها  زده  ندا  کسی  زنند  که  شود 

عهده بر  اجرشان  که  کسانی  آن  مگر  کسانی    یبرنخیزد  تنها  آنگاه  است.  الله 
اند. امام احمد سپس گفت: به همین  خیزند که در دنیا از دیگران درگذشتهبرمی

 
 (. ۲۸۹التوابین ابن قدامة ) -1
امام احمد    یخلق قرآن دستور به شکنجه  یعباسی است که در فتنه  یمنظورش معتصم خلیفه  -2

 داده بود. 
 . ۴۰الله است« شوری:  ی»پس هر که بخشید و اصلاح پیشه ساخت اجرش بر عهده -3
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سبب این میت را حلال کردم. چه اشکالی دارد که الله به سبب کسی، کسی را عذاب  
 نکند؟!

 ای گوش بسپارد اش برخاست تا به آیه از بیماری 

ابی روزی ابن  گفت:  که  کرده  روایت  هشام  بن  الحارث  بن  عبدالرحمن  از  الدنیا 
اش در بستر بود که مردی این آیه را  عبدالله بن حنظلة به گمانم به سبب بیماری

آیه آنقدر   1. چھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀچبرایش خواند:   این  با شنیدن 
طبقه میان  گفت:  سپس  داد.  خواهد  جان  کردیم  گمان  که  آتش گریست  از  هایی 

ایستاد. کسی گفت:گرفتار می بر دو پای خود  آنگاه  اباعبدالرحمن!  شوند...  ای 
 2گذارد بنشینم. چه بسا من هم یکی از آنان باشم! بنشین! گفت: یاد جهنم نمی

 تَمیم بن اَوس داری 

مردی از اهل مکه به من گفت: این جایی است که  از مسروق روایت است که گفت:
برادرت تمیم داری ایستاده بود. او را دیدم که شبی تا صبح ـ یا نزدیک صبح ـ به  

رفت و  خواند، سپس به رکوع و سجده میای از کتاب الله را مینماز ایستاد. آیه

 
 . ۴۱هاست...« اعراف: »برای آنان از جهنم بستری است و از بالایشان پوشش -1
 (. ۳۴ابن رجب حنبلی ) ،التخویف من النار والتعریف بحال دار البوار -2
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 ى ى  ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅچگریست:  می

  1. چئۇ ئۇ ئو ئەئو ئە ئا ئا

 محمد بن کعب قُرَظی

اینکه تا صبح   ابونعیم اصفهانی از محمد بن کعب قرظی روایت کرده که گفت: 
اندیشه کنم و چیز    یسوره آن  آن را تکرار کنم و در  زلزال و قارعه را بخوانم و 

 2دیگری نخوانم برایم بهتر از این است که قرآن را سرسری بخوانم. 

 حسن بصری 

می جحاده  بن  حسن  محمد  یعنی  ـ  او  از  گفتم:  بصری  حسن  همسر  به  گوید: 
ای؟ گفت: دیدمش که قرآن را باز کرد و دیدم اشک بصری ـ چه چیز ]عجیبی[ دیده

 3خورد. از چشمانش جاری است اما لبانش تکان نمی

 
پنداشته»آیا کسانی که مرتکب کارهای بد شده  -1 آنان را مانند کسانی قرار میاند  دهیم که اند که 

ها و مرگشان یکسان باشد؟ اند؟ ]به طوری که[ زندگی آنایمان آورده و اعمال شایسته انجام داده
 (. ۵۰/ ۲. معجم کبیر طبرانی )۲۱کنند« جاثیه: چه بد داوری می

 (.۲۱۴/ ۳حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء ) - 2
 (.۴۱۱/ ۲شعب الإیمان بیهقی ) - 3
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 و آیا قرآن برای کسی مجال فصاحت باقی گذاشته؟ 

 ای گفت: چه فصیح هستی! اصمعی به دختر بچه

دختر بچه گفت: عمو، مگر قرآن برای کسی مجالی برای فصاحت باقی گذاشته در  
 ای است که شامل دو خبر و دو امر و دو نهی و دو بشارت است!حالی که در آن آیه

 گفت: کدام آیه؟ 

این سخن خداوند متعال که:  ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ   ٺ   ٺ ٺچ  گفت: 

 1. چڄ ڄ ڄ   ڄ ڦ  ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ    ڤ ٹ ٹ

با نکتهاصمعی می آن گوید:  از  او آموخته بودم[ بازگشتم. گویا پیش  از  ای ]که 
 هرگز آن آیه به گوشم نخورده بود! 

 این چه بیهودگی است؟

می بلخی  و  یونس  بود  ثروتمند  پدرش  بود.  اشراف  از  ادهم  بن  ابراهیم  گوید: 
ها و شتران و پرندگان شکاری بسیاری داشت. روزی ابراهیم  خدمتکاران و مرکب

 
»و به مادر موسی وحی کردیم که او را شیر ده و چون بر او بیمناک شدی او را در آب ]نیل[ بینداز    -1

دهیم«  [ پیامبرانش قرار مییگردانیم و از ]زمرهو مترس و اندوهگین مباش که ما او را به تو باز می
 . ۷قصص: 
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راند که ناگهان صدایی از بالای سر خود شنید که  در حال شکار اسب خود را می
است؟  می بیهودگی  چه  این  ابراهیم!  »ای   ۓ ۓ ے ے چگفت: 

روز قیامت خود را آماده کن!«.    یاز خدا بترس! توشه  1. چ  ڭ ڭ ڭ ڭ
آغاز   تلاش  آخرت  برای  و  شد  پیاده  خود  اسب  از  سخنان  این  شنیدن  با  ابراهیم 

 2نمود. 

 هاغم یراهی برای رهایی از همه 

جوزی    ـابن  الله  رحمه  مسالهمی  ـ  دلم  گوید:  بر  همیشگی  اندوهی  شد  باعث  ای 
ها اندیشیدم و تدبیر کردم و به هر  سنگینی کند. تا توانستم برای رهایی از این غم

آیه را در برابر خود یافتم که:   این  دری زدم، اما راهی برای خلاص نیافتم. پس 
 یاینجا بود که دانستم تقوا سبب برون رفت از همه  3.  چں  ں ڱ ڱ  ڱ ڱچ

 
«  شوید؟ایم و اینکه شما به سوی ما باز گردانیده نمیاید که شما را بیهوده آفریدهآیا گمان کرده»   -1

 . ۱۱۵مومنون: 
 (. ۳۸۸/ ۷سیر أعلام النبلاء ) - 2
 . ۲« طلاق: و هر که تقوای الله را پیشه سازد برایش راه برون رفتی قرار خواهد داد ـ »  3
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ها است. همین که تصمیم به محقق ساختن تقوا ]در وجود خود[ گرفتم راه غم
 1رهایی را یافتم. 

 تا اخبار شما را بیازماییم! 

می اشعث  بن  میمحمد  تکرار  را  آیه  این  شبی  فضیل  که  شنیدم  و  گوید:  کرد 
در    2،  چٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺچگریست:  می و 

اگر ، می چٹ ٹچکرد:  حالی که تکرار می گفت: »اخبار ما را بیازمایی؟ 
اخبار ما را وارسی کنی رسوایمان خواهی کرد و پرده از ما بر خواهی داشت! اگر  

 3گریست.اخبار ما را بیازمایی هلاکمان خواهی کرد و عذابمان خواهی داد!« و می

 چه فایده دارد اگر... 

گریست:   متعال  خداوند  سخن  این  خواندن  با  صالحان  از   ٻ ٻچیکی 

به او گفتند:   4. چڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ
 

 (.۳۰۳صید الخاطر ) - 1
بی»   -  2 را و  شما  اخبار  و  بدانیم  را  صابران  و  شما  مجاهدان  آنکه  تا  آزمود  خواهیم  را  شما  شک 

 . ۳۱« محمد: بیازماییم 
 (. ۲۲۴توابین، ابن قدامة ) - 3
و برای به دست آوردن آمرزشی از جانب پروردگار خود و بهشتی بشتابید که پهنایش ]به قدر[  »  - 4

 .۱۳۳« آل عمران: ها و زمین است ]و[ برای پرهیزگاران آماده شده آسمان
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آیه کند! سخن از بهشتی است ای گریستی که کسی به خاطر آن گریه نمیبرای 
ای وسیع و گسترده! وی گفت: »ای برادرزاده. گستردگی آن برای من چه فایده

 1خواهد داشت اگر جاهی در آن نداشته باشم؟!«. 

 آنگاه که زمین بلرزد... 

ای آنجا بود  از حارث بن سعید نقل است که گفت: نزد مالک بن دینار بودیم. قاری
می را  آیه  این  بن    2. چڤ ڤ ڤ ٹچخواند:  که  شروع  مالک  ناگهان 

 ڈ ڎچلرزیدن کرد و اهل مجلس نیز گریستند، تا آنکه به این آیه رسید:  

خدا    3.چگ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ به 
سوگند مالک آنقدر گریست و نالید که از هوش رفت و او را در حالی که بیهوش  

 4بود، بردند. 

 
 (. ۱۴۲صفقات رابحة، خالد ابوشادی ) - 1
 .۱« زلزلة: همین که زمین به لرزش ]شدید[ خود لرزانیده شود»  - 2
( و هر که ۷ای نیکی انجام دهد ]پاداش[ آن را خواهد دید )ی[ مثقال ذره پس هر که ]به اندازه»   -3

 .۸« زلزلة:  ای بدی انجام دهد، ]جزای[ آن را خواهد دیدمثقال ذره
 (.۷۱/ ۳صفة الصفوة ) -4



105 

 

 
 

 خداوندا، آری! 

جعفر بن حرب مسئولیت کارهای مهم سلطان را بر عهده داشت. مقام او معادل  
مقام وزیر بود. روزی در موکبی بس بزرگ سوار بر اسب بود که ناگهان صدای  

 ۇ    ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےچخواند: مردی را شنید که این آیه را می

این    1. چۈ ۈ ۆ ۆ همچنان  و  آری!«  »خداوندا،  گفت:  بلند  صدای  با  ناگهان 
کرد. سپس گریست و توبه کرد و حق مردمی را که بر گردن او  سخن را تکرار می

 2وقت خود را به علم و عبادت گذاشت.   یبود ادا کرد و تا هنگام مرگ، همه

 ! توانید آن را بشماریدنمی

بصری   الله ـشبی حسن  تکرار می  ـ رحمه  را  متعال  الله  سخن  که:  این   پچکرد 

عبرتی    3. چڀ ڀ ڀ پ پ آیه  این  در  گفت:  پرسیدند؛  او  از  را  علت 

 
هایشان برای یاد الله و آنچه از حق نازل اند وقت آن نشده که قلبآیا برای کسانی که ایمان آورده»  -1

 . ۱۶« حدید: نموده خاشع شود؟ 
 (.۳۹/ ۳صفة الصفوة ) -2
 . ۱۸و نحل:  ۳۴« ابراهیم: توانید آن را به شمار در آورید و اگر الله را شماره کنید نمیـ »  3
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برنمی هم  از  پلک  نمیاست؛  هم  بر  و  و  داریم  است؛  نعمتی  آنکه  مگر  گذاریم 
 1دانیم بیشتر است.هایی را که نمینعمت

 از الله بترس! 

آمد. ناگهان مردی یهودی جلوی  روزی هارون الرشید از مجلس امارت بیرون می
او را گرفت و گفت: از خدا بترس! هارون از اسب خود پایین آمد و بر زمین سجده 
خدا   از  گفت:  هارون  است!  یهودی  یک  او  هارون،  ای  گفتند:  همراهانش  کرد. 

 2. چں ڱ ڱڱ ڱ ڳڳ  ڳ ڳ گ گ گ گ کچبترس!  

 پس قرآن چه خواهد شد؟ 

احمد   امام   ـاین  الله  رحمه  نشسته؛    ـ  شاگردانش  میان  و  خود  مجلس  در  که  است 
او  به  ناسزا گفت. شاگردانش  او دشنام و  به  نادانان وارد شد و  از  ناگهانی یکی 
گفتند: ای ابا عبدالله؛ پاسخ این سفیه را بده! گفت: نه به خدا سوگند؛ پس ]اطاعت 

 
 (.۷۳/ ۲رهبان اللیل، سید العفانی ) - 1
دارد، پس برای او جهنم کافی است و اگر به او گفته شود از الله بترس، تکبر او را به گناه وا می »   -  2

 (. ۶. تدبر القرآن العظیم، سعد عبدالعظیم )۲۰۶« بقره: و چه بد بستری است
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 ۆ ۆ ۇ            ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓچاز[ قرآن چه خواهد شد؟  

 1. چۇٴ ۈ ۈ

توانست به آن سفیه پاسخ دهد، و اینکه شاگردانش پیش دستی نکردند ایشان می
در عدم پاسخگویی    ـ رحمه الله ـبود که روش شیخ    به این سببو به او پاسخ ندادند  

 دانستند. و هم زبانی با این دسته از مردم را می

 

  

 
ها را طرف دارند و چون نادانان آناند که روی زمین به نرمی گام برمی»و بندگان رحمان کسانی  -1

 . ۶۳فرقان:  خطاب قرار دهند به ملایمت پاسخ دهند« 
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 هاییداستان:  دوم فصل 
 قرآن تدبر از معاصر



109 

 

 
 

زمانی  کمی با نزول آن    یسلف صالح  ما در حالی از قرآن تاثیر گرفتند که فاصله
ـ صلی داشتند. قرآن مدت زیادی نبود که نازل شده بود و تازگی داشت و رسول خدا  

های با ارزشی  کرد. اما قرآنی که چنان نمونهدر میان آنان زندگی می  الله علیه وسلم ـ
از سلف امت را برای ما به نمایش گذاشت، تاثیر خود را برای کسانی که در دوران 
ما به قرائت آن بپردازند، از دست نداده است و هنوز کسانی هستند که کتاب خدا  

شایسته چنانکه  می  ی را  است،  گنجآن  و  و  خوانند  نموده  استخراج  را  آن  های 
می دریافت  را  آن  ره  دستوارات  آن،  رهنمود  و  روش  و  راه  اساس  بر  و  کنند 

 پیمایند. می

پردازیم که اصحاب  هایی از دوران جدید میها و نمونهدر این بخش به ذکر داستان
پردازند و اینکه چگونه تدبر آن به بیان حال خود با قرآن و تدبر و عمل به آن می

قرآن باعث تغییر آنان از گمراهی به سوی هدایت، و از پیروی شهوات به تلاش در  
هایی را که دل و عقل آنان را  راه خشنودی پروردگار گردید و اینکه چگونه پرده

تر به  پوشانده بود برداشته و در نتیجه حالات و قُربی را احساس کردند که پیش
آن دست نیافته بودند؛ هر چند پیش از آن نیز بارها همان آیات را شنیده و از آن 

آنان   ایمانی در دل  این تدبر چنان شیرینی و  پدید گذشته بودند. به خدا سوگند 
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یابند که مانند آنان با قرآن زندگی کنند و مانند آورد که تنها کسانی به آن دست می
 آنان به تدبرش بپردازند.

پردازم، چرا که عبرت به خود وقایع هایشان میاینجا بدون نام افراد به ذکر داستان
 ام:ها را به دو بخش تقسیم کردهاست نه نام افراد، و این داستان

 اهل قرآن در تدبر آیات آن.  یتجربه یهایی دربارهنخست: داستان

 تاملات و وقایعی که با آیات قرآن رخ داده است. یهایی دربارهدوم: داستان
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 اهل قرآن در تدبر آیات آن تجارب ازهایی داستانبخش اول: 

 گفتم: از پروردگار خود آمرزش بخواهید... 
مند نکرده بود. هر داروی پزشکی  او زنی بود که خداوند او را از نعمت فرزند بهره

ع با  واین موض  ی... روزی شوهرش دربارهای نداشتفایدهو سنتی را آزمود، اما 
اما امام مسجدشان حرف می سوره  م زد...  قلب    یگفت: چرا  حضور  با  را  نوح 

 کنی؟توانی استغفار نمیخوانی و تا جایی که مینمی

گوید: همسرم نزدم آمد و سخن امام را به من گفت. سپس گفت: نظرت چیست می
نوح را با تدبر خواندیم،   یبه این توصیه عمل کنیم؟ پیشنهادش را پذیرفتم و سوره

که:   آیات  این  جمله   ٻ ٻ  ٱ ئم ئح         ئج     ی ی ی یچاز 

استغفار    1. چٺ   ڀ ڀ ڀ        ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ بسیار 
کردیم و در دعا پافشاری نمودیم. چند ماه نگذشته بود که احساس حاملگی کردم. 

 پیش خانم دکتر رفتم و دانستم آبستن هستم. 

 
( ]تا[ بر شما از آسمان ۱۰و گفتم از پروردگارتان آمرزش بخواهید که او همواره آمرزنده است )»   - 1

 .۱۲-۱۰« نوح: باران پی در پی فرستد 
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 از الله یاری بجویید و صبر کنید...
می بازگو  اینگونه  را  خودش  دستگیری  داستان  مصری  دعوتگران  از  کند:  یکی 
های  هنگامی که وارد زندان قلعه ـ که زیر زمین قرار داشت ـ شدیم، ما را به سلول

هایشان شب و روز به شدند و نالهانفرادی بردند. صدای کسانی که شکنجه می
یک وجب و نیم پر از آب بود و ما در فصل    یرسید. سلول به اندازهگوش ما می

زندانیان و آبی که پاهای ما را    یزمستان بودیم و به خاطر صدای فریاد شکنجه
محنت دشواری بود و جز یاد الله و    واقعاً توانستیم بخوابیم.  در بر گرفته بود نمی

بود،   باقی  ما  در وجود  بازداشت  از  پیش  نسبی  رفاه  دوران  در  که  ایمانی  همان 
 انست از سختی شرایط ما بکاهد. توچیزی نمی

ها که کارد به استخوانم سیده بود و فضای تنگ سلول به من فشار  شبی از آن شب 
از انسانمی های  آورد در حال بیداری چنانکه خواب باشم رویایی دیدم... یکی 

شناختم در خواب دیدم... با دیدنش خوشحال شدم. به من سلام  صالح را که می
اعراف را حفظ هستی؟ گفتم: بله. گفت بخوان:   یگفت و از من پرسید که آیا سوره

 ں ڱں ڱ ڱ ڱ ڳ    ڳ ڳ ڳ گ گ گ  گ کچ

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

 ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ھے ھ
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 ئا ئا ى ى ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ

آیات    1. چئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە آن  وقتی 
آن   یتر آن را نشنیده بودم و خداوند به واسطهرا خواندم چنان بود که گویا پیش

هایش بر من گشوده شد که گویا  دلم را محکم کرد و آرامش یافتم و چنان از رحمت
ام و بر تخت خود خوابیده بودم! از تاثیر آن آیه تعجب کردم و پس از آن در خانه

می واماندگی  و  تسلیم  یا  ضعف  دوستانم  از  برایش هرگاه  را  آیات  آن  دیدم 
عطا دخوانمی داشت و سلامت  نگاه  آن محنت زنده  از  را پس  ما  که  الحمدلله  م. 

 نمود. 

 
کنی تا در این سرزمین فساد کنند و و سران قوم فرعون گفتند: آیا موسی و قومش را رها می»   -  1

به زودی پسرانشان را می کشیم و زنانشان را ]موسی[ تو و خدایانت را رها کند؟ ]فرعون[ گفت: 
( موسی به قوم خود گفت: از الله یاری بخواهید و ۱۲۷داریم و ما بر آنان مسلطیم )زنده نگاه می 

دهد و فرجام پایداری ورزید که زمین از آن الله است، آن را به هر کس از بندگانش که بخواهد می
( ]قوم موسی[ گفتند: پیش از آنکه تو نزد ما بیایی و بعد از آنکه به ۱۲۸]نیک[ از آن  متقیان است )

سوی ما آمدی مورد آزار قرار گرفتیم. گفت: امید است که پروردگارتان دشمن شما را هلاک کند و  
 . ۱۲۹-۱۲۷« اعراف: کنید شما را روی زمین جانشین ]آنان[ سازد، آنگاه بنگرد تا چگونه عمل می
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 همراه با شیخ ابن جبرین رحمه الله 
جبرین   ابن  شیخ  شاگردان  از  ـیکی  الله  رحمه  درباره  ـ  را  تاثیرگذار  داستان   ی این 

 گوید:ایشان نقل کرده می

سال   ابن   ۱۴۲۰دقیقا  دروس علامه  از  یکی  در  از مغرب  پس  بود.  قمری  هجری 
ـجبرین   الله  رحمه  باران    ـ  روز  آن  عصر  قضا  از  بودیم.  زرکشی«  »شرح  کتاب  بر 

بارید که در ریاض سابقه نداشت. باران تا هنگام درس ادامه داشت و  شدیدی می
 ئې ئې   ئې ئۈ ئۈچامام مسجد کار زیبایی کرد و در نماز مغرب این آیات را خواند:  

 1. چئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی   ی ئى ئى ئى

شیخ بعد از نماز شروع به درس نمود و در آغاز در مورد بارندگی حرف زد و بیان  
نمود که این از رحمت و فضل الله متعال است و به این حدیث استشهاد نمود که:  
»گروهی از بندگانم به من مومن شدند و گروهی کفر ورزیدند؛ آنکه گفت: با فضل  

سپس   2ومن است و به ستارگان، کافر« و رحمت الله باران به ما عطا شد، به من م
ای را که امام در نماز تلاوت کرده بود خواند و آن را کلمه به کلمه شرح داد و  آیه

 
آرامی می آیا ندیده»   -1 به  را  ابر  الله  پیوند میای که  آن  را راند سپس میان ]اجزای[  آن  دهد سپس 

 . ۴۳« نور: آید...بینی که از خلال آن بیرون میهای باران را میسازد، پس دانهمتراکم می
 (.۳۵۱/ ۱صحیح بخاری ) -2
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آنکه  بسیاری از داستان برای نماز    مؤذنها و شواهد را در آن باره بیان نمود تا 
 عشاء اذان داد. 

که:   رسید  آیه  از  قسمت  این  تفسیر  به  که   تج بي بى بم بخ بح بجچهنگامی 

ناگهان آسمان غرید و صدای رعد در مسجد پیچید. شیخ به شرح این آیه   1، چتح
پرداخت و خداوند زبان وی را چنان گشود که سخنان سلف و اشعار بسیاری را 
در آن مورد ذکر نمود. در این حال خشیت عجیبی بر شیخ نمایان بود و بر خلاف  

کرد، بغض گلویش را فشرده بود.  عادتش که همیشه احساسات خود را کنترل می
بودند... همه قرار گرفته  آن جو  تاثیر  به شدت تحت  از شاگردان شیخ    یبرخی 

های مسجد برخورد پنجره یها همراه با صدای قطرات باران بود که به شیشهاین 
کرد. لحظاتی بسیار روحانی بود که واقعاً به ارزش آب و ابداع پروردگار در  می

توانست نزول باران  آفرینش ابرها پی بردیم. طوری که هزاران فیلم مستند هم نمی
 را اینگونه با صدا و تصویر، تعریف کند. 

 آیاتی ترسناک برای کسانی که اهل تامل باشند! 
گوشه سکوت،  از  آکنده  لحظاتی  و  آرام  فضایی  کتاب  در  و  بودم  نشسته  ای 

های آن و پیام پروردگار رحمان تامل  خواندم و در پندها و عبرتپروردگار را می
 

 . ۴۳« نور: ریزدهایی ]از ابرها[ که در آنجاست تگرگی فرو میو از آسمان، از کوه»  - 1
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گفتهمی این  می  یکردم.  را  که:  پروردگار   ڄ ڄ   ڄ  ڦ ڦ ڦ ڦچخواندم 

 1. چڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

رعشه و  ترسیدم  شدت  به  شنیدم...  وحشتناک  و  بلند  بسیار  صدایی  ای ناگهان 
وجودم را فرا گرفت. این دیگر چه بود؟ هواپیمایی سقوط کرده یا انفجاری   یهمه

شود؟ قرار است بمیرم؟ نه...  بر اثر نشت گاز بود یا بر اثر برق؟ خدایا دارد چه می
 توانم تصورش را هم بکنم! اصلا نمی

نزدیک بود از شدت ترس عقلم را از دست بدهم، اما... ناگهان آن صدا خوابید! 
آن چند لحظه فکر کردم! الحمدلله اتفاقی برایم نیفتاده بود و هنوز زنده   یدرباره

دانم آن صدا چه بود، اما چیزی که دانستم شدت ترسی بود  بودم. تا الان هم نمی
که در آن لحظات به جانم افتاد و نزدیک بود جانم را بگیرد. آن فقط یک صدای  
وحشتناک بود بدون آنکه زمین به همراه آن بلرزد، اما با این وجود نزدیک بود از  

؟ چه حالی خواهم داشتام کند. اما... وای بر من! روز قیامت  شدت ترس دیوانه
چه بر سرم خواهم آمد وقتی که صدای دمیده شدن در صور را بشنوم؟ چه خواهم 

 
ها از جای خود برداشته شوند و ( و زمین و کوه۱۳پس آنگاه که در صور یک بار دمیده شود )»  -1

« حاقه: ( پس آن روز است که واقعه ]بزرگ[ وقوع یابد۱۴ها با یک تکان ریز ریز گردند )هر دوی آن 
۱۳-۱۵. 
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شد آنگاه که زمین بلرزد و آسمان بشکافد؟ آن هنگام که بر پروردگارم عرضه شوم 
 در حالی که هیچ چیزم بر او پنهان نیست؟ 

دوباره آن آیات را تکرار کردم... لا اله الا الله! چه آیات ترسناکی است برای کسی  
شویم به خواری ما رحم کن...  که تامل کند! پروردگارا روزی که بر تو عرضه می

پاهای ما را بر صراط استوار گردان. پروردگارا... به ضعف ما رحم کن... خودت  
 کار ما را بر عهده گیر و ضعف ما را بپوشان. آمین.

 هنگامی که آرامش بر شما مسلط شد 
گیر وضعیت شیخ ابن عثیمین در بیماری ایشان  دکتر عامر رضوی، پزشکی که پی

درباره می  یبود  العثیمین  صالح  بن  محمد  شیخ  زندگی  لحظات  گوید:  آخرین 
آمد. سپس به رفت و باز به هوش میخواندند، سپس از هوش میایشان قرآن می

کما رفت و ساعتی بعد جان به جان آفرین تسلیم کرد. در لحظاتی که به هوش 
شد آن را شنید. وقتی از فرزندان ایشان  گفت که به سختی میآمد چیزی میمی

می چه  شیخ  که  را  پرسیدم  متعال  پروردگار  سخن  این  ایشان  گفتند:  گوید، 
 1. چڃ ڄ ڄ  ڄ ڄچخواند که:  می

 
]به یاد آورید[ هنگامی را که ]الله[ خواب سبک آرامش بخشی که از جانب او بود بر شما مسلط  » - 1

 .۳۲. وقفات في حیاة الشیخ ابن عثیمین، احسان العتیبي: ۱۱« انفال: ساخت... 
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 یک معلم مهد کودک  ی تجربه
کردم. به مدت پنج  به عنوان مربی کودکان در مهد کودک و پیش دبستانی کار می

کردم های کوتاه مشغول بودم و سعی میسال به معانی قرآن کریم و تدبر سوره
آیات قرآن را به شرایط خودم و کودکان زیر نظرم ارتباط دهم. برای این کار از 

تدبر که در کتاب دکتر خالد بن عبدالکریم اللاحم، آمده استفاده    یگانهکلیدهای ده
 کردم. 

خواندم.  یک سوره را با ترتیل و آرامش و با مراجعه به کتب تفسیر، در خانه می
ر من و کودکان من  بخود را  تاثیر  ،  تکلّفیمتوجه شدم این نوع قرائت بدون هیچ  

داد. تغییر را در خودم و شخصیتم احساس کردم. همینطور با آرامش  نشان می
اعصاب و آرامشی که در خانه و با فرزندانم احساس کردم و با دخترانی که زیر  

کردند. متوجه شدم در برخورد با کودکان به نوعی آرامش نظرم قرآن را حفظ می
 کردند!ام و حتی خود کودکان پس از آن همدیگر را اذیت نمیو شکیبایی رسیده

تا شش سال داشتند. قبلا فکر می بین چهار  تدبر و  کودکانم  کردم درک مفهوم 
ها از قرآن کار سختی است. اما وقتی درک و گیرایی و پاسخگویی  تاثیر گرفتن آن

ها را دیدم تعجب کردم. وضعیت قرائت و انظباطشان هم خیلی بهتر شد بالای آن
کردم خواندن قرآن با صدای بلند به و حفظشان ماندگارتر شد. پیش از آن فکر می
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کند. اما متوجه شدم کاملا برعکس است و خواندن قرآن با ترتیل  حفظ آن کمک می
. این همه  نشان دهندشود دختران بهتر با حفظ قرآن واکنش  و آرامش باعث می

 سال چطور متوجه این خیر فراوان نشده بودم؟! 

اخلا به  چیز  همه  از  پیش  را  خودم  معلم  خواهران  که  نکنم  برای    صفراموش 
دهند فرا  خداوند توصیه کنم و به صبر و احتساب اجر در هر کاری که انجام می

حال،   شرایط  و  آیه  میان  کردن  برقرار  ارتباط  برای  که  کنم  یادآوری  و  بخوانم 
را   مسائلی  درک  قدرت  کودکان  امروزه  دانست  باید  و  است  لازم  زیادی  کوشش 
دارند که کودکان دیروز نداشتند و هر چه نیت انسان صادقانه باشد و آنچه را در  

 کارش به اذن خداوند پربار خواهد بود.  ینتیجه ، توان دارد انجام دهد

 یک معلم تجوید ی تجربه
سوره بیشتر  چه  هر  حفظ  به  که  اهتمامی  از  خدا  کتاب  با  من  داشتم داستان  ها 

فکر و ذکر و هدفم این بود که قرآن را ـ هر طور شده ـ ختم    یشروع شد. همه
کردم برای کشف معانی و  و سعی نمی  ، دادم نه به کیفیتکنم. به کمیت اهمیت می

هایی  اسرار آیات، به معنای آن توجه کنم. اما به لطف و منت الهی بعدا در دوره
هایی در این باره خواندم که باعث تغییر  هنر تدبر شرکت کردم و کتاب  یدرباره

 هدفم شد.
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عاملی که نقش اصلی را در تغییر فهم من بازی کرد، کتاب دکتر عبدالکریم اللاحم  
بود با عنوان »کلیدهای تدبر قرآن«. خلال خواندن این کتاب فواید بسیاری بردم. 
از جمله دانستم تدبر چیزی دیگر جز تفسیر ظاهر آیات است. یعنی معانی بسیار  

شود که در اعماق معانی  کسانی آشکار میبزرگی در آیات نهفته است که تنها برای  
 قرآن غواصی کنند. 

همچنین دانستم تدبر دارای کلیدهایی است و شروع به تطبیق آن نمودم. از جمله:  
خواندم و با تدبر بارها  ای را میتکرار آیه با دقت و حضور قلب. پس از آن هر آیه

 داشت. گذاشت و قلبم را به حرکت وا میکردم در من تاثیر میتکرارش می

کسی که با قلبی حاضر به قرائت قرآن بپردازد به خوبی به ارزش قرآن و عظمتش  
بی و  برد  خواهد  همهپی  آمد.  خواهد  در  حرکت  به  قلبش  که    یشک  چیزی  آن 

خواهم بگویم این است که پس از درک اهمیت تدبر و اثر فعال آن بر قلب و دیگر  می
آموزان خود می دانش  برای  با فهم و درک  را  آن  آیات  بدن،  با  اعضای  و  خواندم 

می زندگی  آن  میمعانی  توقف  آیه  یک  کنار  حتی  و  را  کردم  آن  معانی  و  کردم 
اینگونه میاحساس می آموزان کردم و  آن را به دانش  توانستم به آسانی مفهوم 

آیات،    یتوانستند پس از خواندن چند بارهخود منتقل کنم تا جایی که خودشان می
 گون را از آن استخراج کنند. فواید و نکات گونا
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گیرد  داند و از آن تاثیر نمیخواند نمیوقتی خود انسان مفهوم چیزی را که می
ها تاثیر بگذارد؟ کسی که  تواند آن را به دیگران آموزش دهد و در آن چگونه می

 تواند آن را به دیگران بدهد!چیزی را ندارد، نمی

 عبس راه را به او نشان داد! ی تدبر در سوره
او را به اسلام هدایت کرد و   آفریقایی بود که خداوند  آمریکایی ـ  طارق جوانی 
)عالم   ادریس  جعفر شیخ  دکتر  از  است.  اسلام مشغول  به  دعوت  راه  در  اکنون 
مسلمان   او  توسط  نفر  سیصد  از  بیش  هفته  هر  که  شنیدم  سودانی(  مشهور 

 شوند!می

با وی ملاقات کنم.    ۱۴۲۱خواست خدا بود که در موسم حج سال   هجری قمری 
سال   آن  من  و  بود  سعود  آل  عبدالعزیز  بن  سلطان  امیر  مهمانان  از  یکی  طارق 
مسئول پذیرایی و کارهای دیگر مهمانان آمریکایی بودم. دکتر جعفر شیخ ادریس 

ها ما را همراهی  انهم در آن موسم حج برای اجرای برخی دروس برای انگیسی زب 
 کرد. می

آمریکایی هیئت  همراه  طارق  دیدیم  دکتر  وقتی  که  همین  خوردیم!  جا  هست  ها 
درباره که  است  دعوتگری  همان  این  گفت:  من  به  دید  را  او  شما  ادریس  با  اش 

 صحبت کردم. بهتر است از خودش بشنوی تا سند روایت متصل باشد! 
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خیلی خوشحال شدم و از طارق خواستم برای ما و دیگر مهمانان روش دعوی 
 بود. طارق گفت:   ۱۴۲۱سال    یخودش را بیان کند و این در تاریخ هشتم ذی الحجه

هنگامی که مسلمان شدم به عظمت این دین و اثر آن بر درون انسان مسلمان پی  
ها از این نعمت بزرگ محروم هستند به شدت غمگین  بردم. اما از اینکه آمریکایی

قسمتی از این نور را به  به کار گیرم تا بلکه  تلاشم را    یبودم. تصمیم گرفتم همه
ها به سوی نور بیاورم. ، شاید با این کار بتوانم آنان را از تاریکیارزانی دارمآنان 

توانست در  ای میاما به این فکر کردم که من تنهاییم و تلاش من  تنها چه فایده
 برابر این طوفان تاریکی داشته باشد؟

 ٱچعبس را خواندم این سخن الله متعال مرا شگفت زده کرد:    یاما وقتی سوره

    ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 ڃ ڃ ڃ ڃ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ   ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

 اند:با خود گفتم ]بر اساس این آیات[ مردم دو دسته 1. چ   چ      چ  چ چ

 
( و تو چه دانی شاید او به ۲( که آن مرد نابینا پیش او آمد )۱چهره در هم کشید و روی گردانید )»  -  1

( تو  ۵پندارد )نیاز می( اما آن کس که خود را بی۴( یا پند پذیرد و اندرز سودش دهد )۳پاکی گراید )
( و اما آن کس که شتابان پیش ۷( با آنکه اگر پاک نگردد بر تو ]مسئولیتی[ نیست )۶پردازی )بدو می
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دانند. پند و اندرز برایشان سودی ندارد و نیاز میای که خود را از دین بیـ دسته
 هرگز خواهان پاکی نیستند.

شک برای این دسته ای دیگر که خواهان پاکی هستند و پند و اندرز بی ـ و دسته
 سودمند است. 

و    ی این دسته است  زیاد  بسیار  تعدادشان  ـ  هستند  پاکی  که خواهان  ـ  که  دوم 
تلاش لازم برای رساندن پیام اسلام به آنان بالاتر از توان شخصی من و بلکه بیشتر  

همه توان  می  یاز  بلکه  است.  مسلمان  همهدعوتگران  اگر  حتی  گفت    یشود 
شدند باز هم  مسلمانان به صورت فردی و جمعی مشغول رساندن حق به آنان می

 ها بود. بالاتر از توان آن

با خودم تصمیم گرفتم تلاش خودم را فقط صرف کسانی کنم که خواهان شناخت  
می روبرو  با کسی  برای همین هرگاه  بش  اسلام هستند.  و  خوش  شدم سلام و 

کردم فشردم و در حالی که به دقت به چشمانش نگاه میکردم و دستش را میمی
می ـ  بسنجم  را  او  واکنش  تا  دربارهـ  دارید  علاقه  آیا  چیزی   یپرسیدم:  اسلام 

گفتم این از جمله کسانی است که احساس  گفت: نه، با خودم میبدانید؟ اگر می

 
( زنهار ]چنین مکن[ ۱۰پردازی؟ )( تو از به دیگران می۹ترسید )( در حالی که از ]الله[ می۸تو آمد )

 . ۱۱-۱« عبس: این ]آیات[ پندی است 



124 

 

 
 

تلاش خودت را با او هدر نده و در    «طارق» کند و قصد پاکی ندارد،  نیازی میبی
 پی کس دیگری باش. 

اصول این دین حنیف سخن    یخواهم بدانم؛ با او دربارهگفت: بله، میاما اگر می
نگریستم که ببینم آیا سخنم در گفتم و در همین حال به دقت چشمانش را میمی

دهد از هایم واکنش نشان نمیدیدم که خوب به حرف او موثر افتاده یا نه. اگر می
می میاو  آیا  که  نظر پرسیدم  به  راحت  یا  بود  مردد  اگر  بگویم؟  بیشتر  خواهی 

کردم به امید آنکه  خواهد برود با او خداحافظی میکردم میرسید یا حس مینمی
 شدیم.بیشتر در جستجوی حقیقت برآید، و از هم جدا می

پیشنهاد می او  به  بود  مثبت  پاسخش  اگر  یا  اما  خانه  قهوه  یا  پارک  یک  در  دادم 
تر ادامه دهم. سپس آدرس یک مرکز اسلامی  رستوران بنشینیم و بحث را مفصل 

ها طبق  خواستم شب آنجا با هم دیدار کنیم. بیشتر آندادم و از او میرا به او می
 آوردند. آمدند و اسلام میموعدمان می

اند از وی پرسیدم تاکید  تعداد کسانی که توسط او مسلمان شده  یوقتی درباره
شوند و تاکید کرد که این  ای سیصد نفر توسط وی مسلمان میهفته واقعاً کرد که 

 عبس است! یبه فضل کلام الله در سوره
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 هنگامی که ملک الموت به دیدار من آمد! 
ام را ـ که  ام به دیدارم آمد... وقتی خداوند خواست جگرگوشهملک الموت در خانه

خدا رحمتش کند و کرامت و رضوان خود را بر وی نازل سازد ـ از من بگیرد...  
دانستم او چه کسی  من این دیدار را سه روز پیش از مصیبت در خواب دیدم و نمی

 خواهد از من بگیرد و این امتحان و ابتلای من بود! را می

وقتی امر خداوند در مورد فرزندم اجرا شد دانستم آنچه قرار است بشود ممکن  
 نیست که نشود و آنچه قرار نیست رخ دهد هرگز رخ نخواهد داد! 

ام را که از همه چیز  در آن مصیبت به کتاب خدا روی آوردم تا قلب تکه تکه شده
مصیبت   درد  سازد.  آرام  بود  شده  خالی  خدا  ذکر  مانند   واقعاً جز  بود...  شدید 

کرد، اما الحمد لله درمان و آرامش و آسایش شمشیری که وجودم را پاره پاره می
و یقین و صبر و رحمت و هدایت و ثمرات بسیاری را در آیات خداوند و کتاب او 

 یافتم. 
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ایستاد که خداوند قلب مرا همانطور که قلب مادر موسی  زبانم از این دعا باز نمی
 ڱ ڱ ڱ ڱچاستوار کرد، محکم بدارد:    ، را هنگام انداختن فرزند در آب

 1. چھ ھ   ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ  ڻ ںں

الحمدلله یاری او فرا رسید و احساس کردم دلم محکم شده و در قلب و بدن خود  
ایمان به قضا و قدر در وجودم    ی ام کم شد و عقیدهاحساس آرامش کردم. گریه

آوردم را به یاد می  ـ صلی الله علیه وسلم ـراسخ شد و همیشه این سخن پیامبر گرامی  
می گریان  »چشم  میکه:  غمگین  دل  و  خشنودی شود  باعث  آنچه  جز  اما  شود 

 2آوریم و ما از فراقت ای ابراهیم غمگینیم«. پروردگار است به زبان نمی

 شت داتازه مسلمانی که شعائر الله را گرامی می
ز  کگفت: در مر یکی از سفرهایش به کانادا می یاستاد جعفر شیخ ادریس درباره

نمازهایش را در مرکز    یاسلامی مونترئال جوان تازه مسلمانی را دیدم که همه
گفت این جوان از وقتی مسلمان شده حتی یک  خواند. امام مسجد میاسلامی می

های سرد دهد. حتی در ماهنماز فرض را با جماعت در این مسجد از دست نمی

 
و دل مادر موسی ]از هر چیزی جز فکر فرزند[ تهی گشت؛ اگر قلبش را استوار نساخته بودیم »   -  1

 . ۱۰« قصص: تا از ایمان آورندگان باشد، نزدیک بود که آن ]راز[ را افشا کند
 (. ۴۳۹/ ۱صحیح بخاری ) - 2
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طول می نیم ساعت  را که معمولا  برای  زمستان و زیر برف شدید مسافتی  کشد 
 کند. رسیدن به مسجد طی می

گوید: با آن جوان حرف زدم تا قانعش کنم که با این کارش دارد به دکتر جعفر می
می سخت  را  خودش  متعال  خداوند  سخن  این  آیا  شیخ  گفت:  من  به  اما  گیرد، 

مساجد هم    1؟ چڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹچای که:  نخوانده
 خواهم شعائر الله را گرامی بدارم. جزو شعائر خداوند است و من می

 گوید: به خدا دیگر نتوانستم چیزی بگویم! شیخ می

 قرآنی در خانه!  ی یک جلسه
پدر خانواده تصمیم گرفت شروعش برمی که  به هفت سال پیش؛ هنگامی  گردد 

مدارسه و  قرآن  خواندن  سبب   یبرای  به  جلسات  این  باشیم.  داشته  جلساتی  آن 
شرایط شغلی پدر و حضورش در خانه منظم نبود و وقت مشخصی هم نداشت. 
گاه بعد از نماز صبح  گاهی بعد از عصر یا بعد از مغرب و عشاء. معمولا روزانه 

آمد که به  ها پیش میگرفتیم و بعضی وقتیا یک روز در میان از این جلسات می

 
ها  ی[ تقوای دلاین است ]فرایض الله[ و هر کس شعائر الله را گرامی بدارد در حقیقت آن ]نشانه»   -  1

 . ۳۲« حج: است
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مشغولیت همهسبب  اما  نداشتیم  جلسه  روز  چهار  پدر  و    ی های  مشکلات  این 
 جلسات بکشد.  یها باعث نشد پدرم دست از ادامهوقفه

صفحه که  بود  اینطور  جلسات  برگزاری  می روش  را  قرآن  از  از ای  خواندیم. 
بقره. هر صفحه را سه یا چهار بار    ی حمد شروع کردیم و سپس سوره  یسوره

می ـ  افراد  تعداد  حسب  بر  معانی  ـ  بیان  به  بعد  بار.  دو  فقط  گاهی  و  خواندیم 
پرداختیم، سس پدر به شرح آیات و  می  باشدکلماتی که ممکن بود فهم آن مشکل  

پرسش   وپرداخت و بیشتر از روش بحث و گفتگو  معانی و توضیح منظور آیات می
داد و در  آن توضیح بیشتری می  یکرد و اگر پاسخ صحیح بود دربارهاستفاده می

های آیات  کرد. سپس به استخراج نکات و عبرتصورت اشتباه، آن را تصحیح می
آیات پرداخته    پرداختیم که ممکن بود خلالمی یا سبب نزول  آن به ذکر داستان 
صحنهمی به  آیه  اگر  میشد.  مربوط  دوزخ  و  بهشت  و  آخرت  و  قیامت  شد های 

شد و گاه در مناستی دیگر از حساب و پاداش و  آن به تفصیل بحث می  یدرباره
های اعمال و دیگر موارد سخن به میان  اعمال و به پرواز در آمدن نامه  یعرضه

آمد. سپس پدر از این معانی برای تحریک احساسات و بیدار کردن وجدان آنان می
 گفت.کرد و از تاثیر آن بر رفتار سخن میاستفاده می
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می پیش  که  بسیار  موردآمد  سخن    در  شرک  انواع  و  اخلاص  و  بندگی  قضایای 
آن را به زندگی بچهمی آنان ربط ها و مثالگفت و  از زندگی و رفتار خود  هایی 
شد، سپس مجال را به ها جلسه تبدیل به خطبه و موعظه میداد. بعضی وقتمی

ای از سوی آنان داد که در این باره نظر بدهند و گاه سوال یا مسالهکودکان می
ای از سوی پدر شد و اگر پاسخ قانع کنندهشد که به آن پاسخ داده میمطرح می
 کرد. شد به کتب علما و یا شاید خود علما مراجعه میارائه نمی

 خود من تاثیر بسیار خوبی از این جلسات مشاهده کردم از جمله:

 ـ بیشتر شدن احترام و بزرگداشت قرآن در درون فرزندانم. 

ها از اهمیت قرآن در زندگی و رفتارشان و اینکه این کتاب مرجع ـ بالا رفتن درک آن
 دهیم. گوییم و هر کاری که انجام میکه میاست نخست هر سخنی 

شناسی و چگونگی شرکت شود کودکان نظم و وقتـ این جلسات قرآنی باعث می
 در جلسات و آداب قرائت قرآن و رفتار با آن را یاد بگیرند. 

 ـ یادگیری قرائت صحیح و بالا رفتن سطح تلاوت آنان.

عراب، ناخودآگاه باعث بالا رفتن سطح  ـ دقت در نطق حروف و آشنایی با قواعد ا 
 شود. علمی کودکان می
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ی بزرگ عقیدتی و تشریعی و رفتاری از خلال آیات باعث بالا  ا ـ مطرح شدن قضای
شد. این اهمیت دادن  آنان و جدیتشان را می شد از سخن  رفتن همت فرزندان می

 گفتن آنان در جلسات خانوادگی و گفتگوی آنان با هم سن و سالانشان متوجه شد.

باعث پختگی   به وضعیت حال  آن  ارتباط دادن  و  ـ مطرح کردن قضایای فکری 
می کودکان  یا  بیشتر  اقتصادی  قضایای  برخی  شدن  مطرح  همینطور  شود. 

شود نسبت به حرام  ها باعث میاین   یدهد و همهها دیدی وسیع میپزشکی به آن
 ـ چه بزرگ و چه کوچک ـ حساس شوند. 

 : در ـ تاثیر مستقیم بر رفتار کودکان

 اهمیت به نماز و ادای به آن به بهترین صورت.  

 پایبندی به نماز شب و نمازهای مستحب.  

 نرم خویی و رفتار خوب میان یکدیگر.  

 جا افتادن برخی از رفتارهای نیک و دوری از الفاظ رکیک و فحش و ناسزا.  

 خویشتنداری.  

بخشش و بزرگواری و صدقه دادن به فقرا و مستمندان تا جایی که ما در خانه   
 صندوقی برای صدقات داشتیم. 
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این خیرات به سبب ادامه جلسات قرآنی ما بود، حتی    یشکی در این نیست که همه
آن نوعی خستگی احساس می این چیزی طبیعی  اگر گاه در برگزاری  کردیم که 

کردیم با تغییر روش یا  شود اما سعی میاست و نفس بشری دچار روزمرگی می
ها را از خود  تغییر در وقت و مکان و چگونگی برگزاری جلسات، این نوع خستگی

ها آیات را  دور کنیم. از جمله تغییراتی که ایجاد کردیم این بود که هر یک از بچه
شد. این اگر چه در  داد و حداقل یک بار نوبت او میبر اساس فهم خود شرح می

 آغاز برایشان سخت بود اما باعث شد جرات و توان بیان پیدا کنند. 

 مدارسه و تفسیر
آن هست که آن را از خانم معلم مان یاد گرفتم.    یروشی در تعامل با قرآن و مدارسه

به این صورت که معانی آیات را همان بار اول از تفسیر نخوانیم بلکه کنار آیات  
درباره و  کنیم  استنتاج    یتوقف  را  معنایی  خودمان  تا  کنیم  اندیشه  و  تامل  آن 

نماییم، سپس به تفسیر مراجعه کنیم که آیا فهم ما موافق با معنای صحیح آیات  
 بوده یا نه. 

این روش را در تدبر قرآن کریم یافتم و متوجه شدم با این روش   یخود من ثمره
می جا  ذهنم  در  بهتری  طرز  به  آیات  دربارهمعنای  چون  فکر    یگیرد  خوب  آن 

علاقهکرده با  آیات  خواندن  از  بعد  اینطور  کتاب  یام.  به  تبسیاری  فسیر  های 
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مطمئن شومراجعه می باید روی کردم که  البته  است.  درست  آیات  از  فهم من  م 
ضرورت مراجعه به کتب تفسیر و عدم اعتماد بر فهم و اجتهاد شخصی تاکید کنم  

تلاش شیطان بر این است که معنای صحیح آیات را از انسان مومن    یزیرا همه
 پوشیده بدارد. 

مدارسه حلقه  یهمینطور  در  دوستانم  با  کریم  طریق   یقرآن  از  یا  ما  قرآنی 
کردیم و به حفظ و تدبر معنای آن اینترنت. هر هفته آیات مشخصی را تعیین می

کردیم  پرداختیم و هر یک از ما نکات آن آیات را از مراجع مختلف استخراج میمی
پرداختیم. همینطور از تالارهای اینترنتی  آن می  یو سپس با یکدیگر به مدارسه

می استفاده  القرآنیة«  »الدراسات  و  التفسیر«  اهل  فضل  »منتدی  با  من  کردیم. 
اما نتوانستم حفظ   خداوند توانسته بودم در مدت نسبتا کمی قرآن را حفظ کنم 
خودم را تثبیت کنم مگر پس از خواندن کتب تفسیر و تکرار آن. اینطور بود که  

 یی و مفاهیم بسیاری از آیات قرآن دست یابم که اگر بدون مطالعهتوانستم به معان
آیات آن را حفظ کرده بودم چنین بهره بردم، مانند اسرار ای نمیتفسیر و تدبر 

 ها با یکدیگر و دیگر علوم قرآن.تشابه آیات و ارتباط سوره
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 شخصی  ی یک تجربه
می نمازگاهم  وقتی  در  فرض  نماز  از  پس  ببرم  سود  پروردگارم  کلام  از  خواهم 

انتخاب میمی از آن مشغولیت ذهنی و کار  نشینم. معمولا نمازی را  کنم که پس 
خوانم و  خاصی نداشته باشم تا ذهنم کاملا فارغ باشد. سپس آیات را با ترتیل می

آیه به  میهرگاه  نمیای  را  آن  معنای  که  حاشیهرسم  به  تفسیر    یدانم  که  قرآنم 
کنم. وقتی معنای آن را دانستم آنقدر مختصر آیات در آن نوشته شده مراجعه می

کنم که اشک به چشمانم بنشیند و قلبم نرم شود، سپس آن آیات را  آن را تکرار می
می عرضه  خود  زندگی  کردهبر  عمل  آن  به  آیا  را  کنم؛  مصحف  که  هنگامی  ام؟ 

ها  خوانم و آنها میهایم هستم آن آیات را برای آنشوهرم یا بچه  بندم و نزد می
شوند. اینطور است که آن آیات را فراموش  من شریک می  ینیز در تامل و اندیشه

 کنم. نمی

 هانگاه فراگیر به سوره
قرآنی  ما در دانشگاه ملک سعود   ی تدبری من در خلال تدریسم در حلقه یتجربه

سوره آنجا  سوره  یشکل گرفت.  تا  را  به همراه »حزب مفصل«   یفاتحه   1انعام 
شرح دادم. اما بعد از اینکه فارغ التحصیل شدم دیگر ادامه ندادم! روش من این  

 
 نامند ]مترجم[.ق تا پایان قرآن را حزب مفصل می یاز سوره - 1
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می من  از  سوره  آن  که  را  چیزی  و  سوره  از  شامل  تصویری  که  به بود  خواهد 
»نقشه یک  به   1ذهنی«   یصورت  معنا  حسب  بر  را  سوره  هر  سپس  کنم  تهیه 

تقسیم میبخش کتابهای مختلف  از  کار  این  برای  و  و مرجع کردم  های معتبر 
 کردم.تفسیری استفاده می

 تدبر، آنان را به هم رسانده بود! 
دینی ما را یکجا کرده بود. همه در یک   یها بودیم که رابطهما تعدادی از همسایه

تدبری که یکی از  یکردیم. با هم در یک دورهساختمان و در یک محله زندگی می
بانوان دعوتگر در کلاس حفظ محله تشکیل داده بود شرکت کردیم. سخنرانی او  
کاری  کم  خدا  کتاب  حق  در  اندازه  چه  تا  دانستیم  گذاشت.  ما  بر  عمیقی  تاثیر 

و  کرده او  عبادت   و  به خداوند  ایمان  ترسیخ  در  آن  تاثیر  و  تدبر  اهمیت  به  و  ایم 
همچنین تاثیر آن بر رفتار ما با مردم پی بردیم. از آن به بعد تصمیم گرفتیم با کمک 

 هم در قرآن تدبر کنیم. 

ی در روز شنبه در محل کلاس حفظ  ای هفتگگرفتیم برای شروع جلسه  تصمیم
ما این بود    یداشته باشیم که بعد از نماز عصر تا نماز مغرب ادامه داشت. برنامه

به این ترتیب که هر یک از ما به    ،که هر هفته به تدبر سه صفحه از قرآن بپردازیم

 
1  - mental map . 
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های عملی که  کتاب تفسیری که به او محول شده بود مراجعه کند و با رعایت گام
های تدبر آموخته بودیم در آن به تدبر همه جانبه بپردازد که بر اساس  در درس

پرسش و تفکر و ارتباط دادن آیات به یکدیگر و توجه به تذییل آیات و مناسبت آیه 
قبل و بعد آن و وارد نشدن به مسائلی که قرآن کریم بر اساس حکمتی آن    یبا آیه

 را بیان نکرده، بود. 

 ! چه جایگاهی
می را  آیاتی  بندگان  هرگاه  و  پیامبران  ستایش  به  آن  در  متعال  الله  که  خواندم 

به کرامت و  داده  قرار  را والا  آنان  اینکه چگونه منزلت  پرداخته و  صالحان خود 
ـ صلی الله  پیامبرش    یبردم، مانند این سخن پروردگار دربارهبزرگواری آنان پی می

ـ وسلم   ئې ئۈ ئۈ          ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو   ئو ئە ئە ئاچکه:    علیه 

 ـاینجا بود که پی به کرامت و بزرگداشت پیامبر    1؛  چئې الله علیه وسلم   ـ صلی 
توسط الله متعال بردم. به سبب جایگاه ایشان نزد خداوند، او قومش را در حالی  

 هاست عذاب نخواهد کرد. که وی میان آن

 
و]لی[ تا تو در میان آنان هستی الله بر آن نیست که آنان را عذاب کند و تا آنان طلب آمرزش »   -  1

 .۳۳« انفال: ی ایشان نخواهد بودکنند الله عذاب کنندهمی
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پروردگار درباره این سخن  به  السلام ـابراهیم    یهمینطور  علیه  کردم که  فکر می  ـ 
که    1. چڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ       ٹ  ٹ ٿچفرماید:  می آنجا  و 

اینجا پروردگار متعال به سبب توحید ابراهیم،    2. چڦ ڦ        ڤ ڤچفرماید:  می
 او را ستوده است.

 ٻ ٱ چکه:    ـ علیه السلام ـهمینطور در این سخن پروردگار خطاب به موسی  

درباره  3. چٻ ٻ ٻ بلکه  السلام ـاسماعیل    یو  علیه   ڄ ڄچفرماید:  می  ـ 

وجودم    4. چڃ ڄ در  آیات  این  خواندن  با  که  حسی  پژواک  بود  زیبا  چه 
می پروردگار  منعکس  خشنودی  از  بزرگتر  آرزویی  انسان  است  ممکن  آیا  شد: 

 داشته باشد؟

آورد که  های پروردگار بیشتر درونم را به تسخیر خود در میهنگامی این ستایش
به چنین ویژگی بزرگی مفتخر کرده بود. وقتی سخن   خداوند زنی مانند من را 

درباره متعال  می  یپروردگار  را  میمریم  که   ہ ہ ہچفرماید:  خواندم 

 
 . ۱۲۰« نحل:گرا بود و از مشرکان نبود به راستی ابراهیم پیشوایی مطیع الله ]و[ حق» - 1
 . ۴۱« مریم:  همانا او صدیقی پیامبر بود »  - 2
 .۱۳« طه: شود گوش بسپار و ما تو را برگزیدیم، پس به آنچه وحی می»  -3
 . ۵۵« مریم: و همواره نزد پروردگارش پسندیده بود»  -4
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واقعا چه برگزیده شدن بزرگی. از سوی   1. چھ ھ ھ ھ ہ
 هستی. مبارکش باشد! یچه کسی؟ از سوی مالک همه

می را  بزرگداشت  همه  این  میوقتی  مشغول  خود  به  را  ذهنم  سوالی  کند:  بینم 
 جایگاه من نزد پروردگارم چیست؟ آیا او از من خشنود است؟

عزمم برای اقتدای به آنان و رسیدن به حال  آنان که باعث شد   یاینجاست که همه
یابند، جمع کنم. گرچه   با فضل و منت پروردگار به چنین مقام و منزلتی دست 

آنان نخواهم رسید اما چه بسا الله به قلبم نگاه کند و با رحمت    یدانم به درجهمی
خود از من خشنود شود و مقامم را والا گرداند و مرا نیز در آخرت به آنان ملحق  

 سازد.

 ، به نحو عربی علاقمند شدند!قرآن از شوق تدبر
از دانشکده امام  تدریس درس نحو را در یکی  های اصول دین دانشگاه اسلامی 

زدگی عجیب از به من سپردند. در آغاز تدریس متوجه نوعی دل  ، محمد بن سعود 
از  برخی  شدم  متوجه  حتی  شدم.  نحو  درس  به  نسبت  دانشجویان  سوی 

مَجاز در قرآن یا    ی دانشجویان دچار نوعی شک و تردید هستند؛ مثلا گاه درباره
عراب حروف زائد در قرآن و دیگر موارد عجیب سوال می کردند و کار به جایی ا 

 
 .۴۲« آل عمران:  همانا الله تو را برگزید و پاک ساخت و بر زنان جهان برتری داد »  -1
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رسید که یک روز وقتی وارد کلاس شدم دیدم یکی روی تخته وایت برد بیتی در  
 مخالفت با علم نحو نوشته!

اینجا بود که دانستم ادامه دادن به این روش مانند باد کردن مَشکی سوراخ است. 
خیلی فکر کردم و دانستم تنها راه قانع کردن دانشجویان به اهمیت علم نحو، ربط 

آن به  روزی  است.  کریم  قرآن  به  آن  کس  دادن  هر  دارم؛  سوال  یک  من  گفتم:  ها 
جایزه من  پیش  بدهد  پاسخ  آیهتوانست  در  متعال  الله  چرا  دارد:   خم چ:  یای 

می  1. چ  ضج صم صح سم سخ سح سج بار  بار  یک  و  »اسطاعوا«  فرماید: 
تا  کدامشان نتوانستند پاسخ بدهند! به آنفرماید: »استطاعوا«؟ هیچدیگر می ها 

 بعدی فرصت دادم و همین سوال را از کلاس دیگر هم پرسیدم.  ی جلسه

     ڱ    ڱ ڳ ڳ ڳ چکریمه پرسیدم:    یاین آیه  یها دربارهبعد از آن  یدر جلسه

چرا اینجا »یروا« به »الی«    2. چ     ہ ہ ۀ  ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ڱں ڱ

 
 . ۹۷« کهف: در نتیجه نتوانستند از آن ]مانع[ بالا روند و نتوانستند آن را سوراخ کنند » - 1
گسترند و ]گاه[ بال خود را جمع اند ]که گاه[ بال میآیا در بالای سرشان به پرندگان ننگریسته»   - 2

 .۱۹« ملک: دارد، او به هر چیزی بیناست ها را نگاه نمیکنند؟ جز رحمان ]کسی[ آنمی
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می چرا  و  الطیر«؟  »یروا  که:  نفرموده  و  شده؟   ڱ چفرماید:  متعدی 

 ؟ چڱ

دادیم و در پایان قبل پاسخ می  یبه همین ترتیب در آغاز هر کلاس به پرسش جلسه
 کردم!پرسش جدیدی مطرح می

این تدبر را هم در دانشجوها و هم در خودم مشاهده کردم. دانشجوها پی    یثمره
ها برای فراگیری نحو به  به نیاز خود به علم نحو بردند تا جایی که بعضی از آن

آمدند. تاثیر آن بر خود من چنین بود که در پی مواردی که علما و  من می  یخانه
اعجاز بیانی به آن اشاره کرده بودند به جستجو پرداختم که در    یمفسران درباره

رادیویی ارائه دادم و بعدها تحت عنوان »نظرات لغویة في   یپایان در یک برنامه
 القرآن الکریم« به چاپش رساندم )صالح بن حسین العاید(. 

 اول خودت را تغییر بده!
رفتند. دچار  دیدم که بدون واکنشی از جانب  من، به هدر میهای عمرم را میسال

ای که  کردند مرا از فضای بستهگیری شدید بودم. اطرافیانم سعی مینوعی گوشه
خود را در آن زندان کرده بودم بیرون بیاورند. این وضعیت تا وقتی نوزده سالم  
بود ادامه داشت تا جایی که حس کردم کم کم دارم از زندگی و از دنیای واقعی دور  

 ای نداشت.شوم. خواستم خودم را تغییر دهم اما فایدهمی
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ام. از کردم به پایان  خود رسیدهدنیا در چشمان من تیره و تار بود و احساس می
سر تسلیم    ،حال   خودم متنفر شده بودم و در اوج تحقیر و ذلت در برابر شرایط  

مرا   دوباره  هیچگاه  اطرافیانم  که  بودم  کرده  قانع  را  خودم  حتی  آوردم.  فرو 
نخواهند پذیرفت چون از نظر آنان من دختری منزوی و تنها بودم. تا اینکه روزی 

 ڭ    ۓ ۓ ے ے ھ  ھچفرماید:  این سخن پروردگار متعال را خواندم که می

ناگهان دانستم که تغییر باید از وجود خودم شروع شود. خیلی    1. چڭ ڭ ڭ
خوشحال شدم و تصمیم گرفتم اول از همه نگاهم را به زندگی و به خودم تغییر  
نیز   عمل  در  کرد.  خواهد  تغییر  من  به  نیز  دیگران  نگاه  حتما  آن  از  بعد  و  دهم 

غییری که کرده  الحمدلله بهتر شدم. درست است که هنوز در آغاز راه هستم اما ت
 بودم کاملا مشخص بود. 

 سه آیه برای صاحبان فتواهای عجیب و غریب 
می غمگین  شدت  به  عجیب  و  شاذ  فتواهای  برخی  گاه  به  گاه  شنیدن  شدم. از 

های مغرض به سرعت  کرد، و رسانهفتواهایی که گاه حرامی را حلال عنوان می
ها به طور گسترده اصحاب آن را کردند. رسانهنسبت به انتشار وسیع آن اقدام می

 
 . ۱۱« رعد: دهد تا آنان حال خود را تغییر دهنددر حقیقت الله حال قومی را تغییر نمی» - 1
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آنان میمورد تقدیر قرار می از  پرداختند و تصویر این افراد به  دادند و به دفاع 
 شد. های تلویزیونی میها و کانالسرعت وارد صفحات اول روزنامه

بردم.  سرسبز قرآن پناه می  یشدم به واحهمن هرگاه دچار غم و دلمشغولی می
سوره می  ی روزی  را  شد: اسراء  میخکوب  آیه  سه  این  به  چشمانم  که  خواندم 

 ئا ئا ىى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋچ

 ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ              ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە

تکرار    1. چ ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى را  آیات  این  بارها 
 کردم و در آن اندیشیدم. سپس با خود گفتم:

آیا فلانی که فتوا به جایز بودن ربا داده این آیات را خوانده است؟ آیا فلان شیخ که  
 فتوا بر جایز بودن اختلاط داده این آیات را خوانده؟

 اند!های فاسد این شیوخ را به جمع دوستان خود افزودهسبحان الله! رسانه

 
ایم گمراه کنند تا غیر از آن را بر ما و چیزی نمانده بود که تو را از آنچه به سوی تو وحی کرده»   -  1

داشتیم قطعا نزدیک  ( و اگر تو را استوار نمی۷۳ببندی و در آن صورت تو را به دوستی خود بگیرند )
( در آن صورت حتما تو را دو برابر ]در[ زندگی و دو برابر ۷۴بود کمی به سوی آنان متمایل شوی )

 .۷۵-۷۳« اسراء: یافتیچشاندیم آنگاه در برابر ما برای خود یاوری نمی]پس از[ مرگ ]عذاب[ می
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از الله خواهانم که ما را تا زمان مرگ بر حق ثابت بدارد. حتی نزدیک بود رسول  
که با وحی الهی در ارتباط بود و معصوم بود، از آنچه الله به    ـ صلی الله علیه وسلم ـالله  

او وحی کرده به فتنه بیندازند تا بر الله دروغ ببندد! و آنگاه بود که او را به دوستی  
کرد شاید کمی به سوی آنان متمایل  گرفتند و اگر الله ایشان را پایداری عطا نمیمی
 شد!می

شد و نه معصوم بود با نخستین فریب  اما آن انسان ضعیفی که نه با وحی یاری می
 آنان بر الله دروغ بست و نه کم، بلکه بسیار به سوی آنان متمایل شد! 

اما آیا این انسان ضعیف که بر اساس غیر شرع خداوند فتوا داده به عاقبت خود  
آیات را بخواند تا ببینید بهترین انسان این  ها اگر فقط کمی به سوی  اندیشیده؟ 

 شد چه عاقبتی در انتظارش بود: ها مایل میآن 

چه  چئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئېچ  .
عذاب وحشتناکی! دو برابر در زندگی و دو برابر پس از مرگ! سپس هیچ کسی را  
نخواهد یافت که او را در برابر عذاب الله یاری دهد. این فقط برای کمی تمایل به  

 الله و دوست اوست!   یکسی که برگزیده یسوی آنان بود. آن هم درباره
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ای که فریب اصحاب شهوات و شبهات را خورده و  در این صورت حال آن بیچاره
چنین میل عظیمی به سوی آنان یافته و بر الله و شریعت او دروغ بسته چه خواهد  

 تر از پیامبرش نخواهد بود! شک نزد الله گرامیبود؟ بی

 خواهیم تا هنگام مرگ ما را بر حق پایدار گرداند.از الله می

 هنگامی که به خودم برگشتم!
ای در  ام کرده بود و نالههمه چیزی که داشتم عقلی سرگردان بود و غمی که خسته

می احساس  همهدرون.  میان  بی  یکردم  و  تنها  احساس  اطرافیانم  بودم.  کس 
خودم به آن رسیدم.   یضعف شدید داشتم. چه سخت بود حقیقتی که با تجربه

اینکه ضعیفم و حتی برای خودم مالک سود و زیانی نیستم! این حقیقتی است که  
به صورت تئوری به آن ایمان داریم اما تفاوت است میان تئوری و اینکه خودمان  

معیارها در درون ما    یچیزی را درک کنیم و به آن برسیم. آن وقت است که همه
می شالودهتغییر  بر  دوباره  توانست  خواهیم  و  نو  یابد  از  را  »خود«  محکم  ای 

 1. چتى تم تخ   تح   تج بيچ: یبسازیم. بر شالوده

 
 . ۱۹« محمد: پس بدان که معبودی به حق نیست جز الله » - 1
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ای بود  آن وقت بود که به قرآن پناه بردم. اما چگونه؟! شروعم بعد از خواندن آیه
می تکرار  ذهنم  در  بارها  مقدار    1. چثى ثم ثج   تي تىچشد:  که 

ام آرام گیرد. دلم را  معینی از آیات را برای قرائت روزانه تعیین کردم تا قلب زخمی
کردم که در آغاز راه بزرگی تنها به قرائت قرآن خوش کرده بودم، اما احساس می

 قرار دارم. 

همین طور بود. یکی از خواهران با من تماس گرفت. مرا به یاد الله و بزرگی   واقعاً 
خیری   یشک الله برای تو ارادهاجر ابتلا و عظمت صبر، انداخت. به من گفت: بی

داشته. شاید چون نیکی تو در حق مردم را دیده خواسته فضل خودش را نصیب  
 ای خواند و با من خداحافظی کرد.تو کند. بعد هم آیه

طرز فکرم را به طرز عجیبی عوض   یخودش ندانست این آیه با من چه کرد! همه
ها احساسش نکرده  کرد. نوعی احساس شادی و نشاط به درونم وارد شد که ماه

 چ چ چچفرماید:  بودم. آن آیه این سخن پروردگار متعال بود که می

خدایا! یعنی با صبر و یقین به    2. چڌ ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ  چ

 
 . ۲۸« رعد: گیرد ها آرام می ّبدانید که با یاد الله دل» - 1
و چون صبر پیشه کردند و به آیات ما یقین داشتند برخی از آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به »   -  2

 . ۲۴« سجده: کردندفرمان ما ]مردم را[ هدایت می
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ای خواهم رسید؟ آنجا بود که با جدیت تمام با خودم گفتم: ای پاها  چنین درجه
به آنچه پروردگارت در کتاب خود به تو وعده    1. چئى ئى ئې ئېچتحمل کنید!  

دهد یقین داشته باش. آنگاه تصمیم گرفتم که صبر کنم و صبر کنم و به یاری می
باشم، چنانکه می داشته  بیشتری  یقین  الله  فرج    ں ڱ ڱ  ڱ ڱچفرماید:  و 

 ۇ ۇچفرماید:  و می  3. چھ ھ ھ ہ ہ ہچفرماید:  و می  2. چں

 5. چئى ئم ئح     ئج یچفرماید: و می 4.چۋ        ۋ ۇٴ   ۈ ۈ      ۆ       ۆ

گفتند: ضرر  شنیدم که میوقتی از همه سو در فشار بودم و حرف مردم را می
بارید و همه جای  کنی، این آیه مانند بارانی آرام بخش بر زمین خشک قلبم میمی

 
 .۱۵۳« بقره: همانا الله با صابران است»  - 1
 . ۲« طلاق: دهدو هر کس تقوای الله را پیشه سازد برایش راه برون رفتی قرار می»  - 2
 . ۳« طلاق: و هر کس بر الله توکل کند او برایش کافی است»  - 3
« شرح:  ( همانا به همراه سختی یک آسانی است ۵پس همانا به همراه سختی یک آسانی است )»  -  4

۵-۶ . 
« طور:  پس برای حکم پروردگارت صبر پیشه کن چرا که تو زیر چشمان ]و توجه[ ما هستی »  -  5

۴۸ . 
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 ڃ ڄ ڄ ڄچفرماید:  گرفت. الله متعال میآن را بهاری طرب انگیز فرا می

 1. چڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

الله را به همراه داشت. تدبر چه کرانه آیه با خود نصیحتی از سوی  هایی از هر 
توانم بگویم قلبم زندگی دوباره یافت و از  سعادت و آرامش را به رویم گشود. می

هایم چیزهایی را از ها بیرون آمدم. شاید از دیدگاه بسیاری از دور و بریمحنت
دست دادم و متاسفانه این از فهم قاصر ما نسبت به مشکلاتی است که با آن زندگی  

کنیم اما در واقع آنچه از این سفر تدبری به دست آوردم بسیار بزرگ بود. من  می
 با این سفر »خودم« را به دست آوردم. خودی که بالاخره راه خود را پیدا کرد!

 پایداری از سوی الله 
اند شنیدم که چه بسیارند و ما را از همه سو فرا گرفتهها میفتنه ی هر گاه درباره

در جستجوی وسایل پایداری بر دین خداوند    ،اندگرفته  در بر و گناهانی که ما را  
آمدم. با تاملی که در قرآن کریم داشتم این وسایل را در این سخن پروردگار  بر می

می که  یافتم   ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ          ٻ ٻ ٱچفرماید:  متعال 

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 
( پس به ستایش پروردگارت  ۹۷شود )گویند تنگ میات از آنچه میدانیم که سینهشک میو بی»   -  1

 . ۹۸-۹۷« حجر: تسبیح گوی و از سجده کنندگان باش
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آن   1. چڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ از  پس 
دانم. آنقدر به این روش ادامه دادم که ثمرات آن شعارم این بود: عمل به آنچه می

 ترین وجه.را به دست آوردم از جمله: یاری الله متعال در انجام طاعات به آسان

 الله حق است!  ی وعده
دانستم به شدت به این مبلغ نیازمند مادرم برای کاری به مبلغی نیاز داشت. می

اندازم داشتم که برای یک کار ضروری کنار گذاشته بودم و   است. مقداری پس 
نیاز  می بر  را  مادرم  نیاز  با خودم گفتم: چرا  کند.  را حل  مادرم  توانست مشکل 

خودم مقدم ندارم؟ مگر خداوند مرا به نیکی او دستور نداده؟ آنقدر با خود کلنجار  
رفتم که بالاخره بر نفسم غالب شدم و با وجود نیاز شدیدی که داشتم نیاز مادرم 

 ثي ثى  ثم ثجچار متعال افتادم که:  را ترجیح دادم و به یاد این سخن پروردگ

 2. چ            سج خم خح خج حم حج جم جح

 
های خود به در آیید، جز اندکی از کردیم که تن به کشتن دهید یا از خانهو اگر بر آنان مقرر می»   -  1

بستند قطعا برایشان شوند به کار میبستند و اگر آنان آنچه را بدان پند داده میایشان آن را به کار نمی
( و در آن صورت ]ما هم[ از نزد خویش یقیناً پاداشی  ۶۶بهتر و در ثبات قدم ایشان موثرتر بود ) 

 . ۶۸- ۶۶« نساء: دادیمبزرگ به آنان می
«  کیست آن کس که به الله وامی نیکو دهد تا برای وی دوچندان گرداند و او را پاداشی گرامی باشد»   -  2

 . ۱۱حدید: 
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امیدم پس از خشنودی الله به خشنودی او بود.   ی آن مبلغ را به مادرم دادم و همه
جا خورد و از شدت خوشحالی گریه کرد. وقتی شادی و خشنودی او را دیدم برای 

 این توفیق خداوند ناگهان احساس شادی و آرامش کردم.

اما بخش عجیب ماجرا این بود که دقیقا فردای آن روز مبلغی به عنوان جایزه از  
سوی یکی از ادارات به حساب من واریز شد و تعجب آور تر اینکه دقیقا دو برابر  

الله متعال    یو کمی بیشتر از مبلغی بود که به مادرم داده بودم. وقتی به یاد وعده
 خح خج حم حج جم جح ثي ثى  ثم ثجچهایم جاری شد:  افتادم اشک بر گونه

 . چ            سج خم

 به هر کس که او بخواهد... 
بیست سال پیش که شروع به حفظ قرآن کردم عادت داشتم در برابر برخی آیات  

کردم،  ها بار آن را تکرار میکردم و دهگذاشت توقف میکه تاثیر بیشتری بر من می
برگه روی  را  آن  میسپس  میای  خود  برابر  در  و  و  نوشتم  معانی  در  و  گذاشتم 

کردم این آیات تاثیر بالایی بر اندیشه و عقیده  کردم. احساس میکلمات آن دقت می
 و اصول من دارد. 
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سخن   این  بودم  کرده  آویزان  اتاقم  دیوار  به  و  بودم  نوشته  که  آیات  آن  از  یکی 
 1. چپ     پ پ پ ٻ    ٻ ٻ ٻ ٱچپروردگار متعال بود که:  

از  می بیش  آیه  این  بگویم  مرا  ۹۰توانم  تردید  و  ترس  و  نگرانی  و  غصه  و  غم   ٪
 برطرف کرد. اما چگونه؟ 

شدم یا گفتن سخنی  های کاری یا اشتباهاتی که مرتکب میقبلا به خاطر شکست
شدم. این شدم، بسیار ناراحت و افسرده میکه بعدا متوجه اشتباه آن می  نامناسب

آیه را که خواندم دانستم هر چه به من برسد از سوی خداوند است و پیش از آنکه 
نمی الله متعال  جز  بنابراین، کسی  است.  شده  بر آفریده شوم مقدر  را  آن  تواند 

که   متعال  الله  اگر  نگرانم؟  و  ناراحت  من  چرا  گفتم:  خود  با  سازد.  طرف 
را مهربان آن  نیز  او  خود  ساخته  مقدر  برایم  را  زیان  این  است  مهربانان  ترین 

 برطرف خواهد کرد. چیزی بهتر از این؟! 

این طرز تفکر بسیاری از چیزها را در زندگی من تغییر داد. بنابراین وقتی را که  
دادم تبدیل به وقتی مفید  در فکر کردن به اشتباهات گذشته و مشکلاتم هدر می
 شد. شد که در خواندن قرآن و آموختن علوم مفید صرف می

 
 .۱۰۷« یونس: ای جز او نیست و اگر الله به تو زیانی برساند، آن را برطرف کننده»  - 1
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 1. چپ     پ پ پ ٻ    ٻ ٻ ٻ ٱچبا هم نگاهی به این آیه بیندازیم:  
چگونه این آیه توانست زندگی یک انسان را به طور کامل تغییر دهد و چطور وقت 

 او را تبدیل به وقتی مفید کرد؟! یارزش و تلف شدهبی

آیه:   دوم  بخش  همه  2  .چٺ ٺ ٺ  ڀ ڀ ڀچاما  سخنانی!  اش  چه 
بینی و نشاط و سرزندگی! بسیاری اوقات از نگرانی و ترس رحمت است و خوش

بردم. کردم که رخ خواهد داد، رنج میچیزهایی که قرار است رخ دهد یا تصور می
دانستم که هر چه به من برسد جز با    ،اما هنگامی که این کلمات الهی را خواندم

الله عزوجل رخ نخواهد داد! بنابراین کسی جز خود الله نخواهد توانست   یاراده
کند.   دور  من  از  را  صورتآن  این  می  در  انجام  که  کاری  وقتی  راه تا  در  دهم 

تر با  خشنودی الله است چرا انجامش ندهم؟ از آن به بعد پیش از انجام یک کار کم
دهم. به این بخش از آیه توجه کنید  کردم که چرا این کار را انجام میخودم فکر می

این سومین جمله از این    3  . چڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿچکه:  

 
 . ۱۰۷« یونس:   ای جز او نیستو اگر الله به تو زیانی برساند، آن را برطرف کننده »  - 1
 . ۱۰۷« یونس: تواند بخشش او را برگرداندی خیری داشته باشد کسی نمیو اگر برایت اراده»  - 2
 . ۱۰۷« یونس: ی مهربان استرساند و او آمرزندهآن را به هریک از بندگانش که بخواهد می»  - 3
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ها را که خود بخواهد برخواهد گزید تا به او  آیه بود. یعنی: الله هر کدام از انسان
 خیر رساند. 

 بود  نیکوکارپدر آنان 
ها  آنان همیشه ذهن مرا درگیر خود کرده بود. خیلی وقت  یفکر فرزندان و آینده

گفتم: اگر وقتی بچه هستند بمیرم، بعد از من چه بر سرشان خواهد  با خودم می
 آمد؟

خواندم به این سخن الله متعال رسیدم  کهف را می  یاما یک بار وقتی داشتم سوره
می  ې ې              ې ۉ  ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ     ۈ ۈچفرماید:  که 

 1. چئۆ ئۇ ئۇ            ئو ئو ئە        ئە ئا ئا ى ى ې

روی این آیه خیلی فکر کردم و بارها تکرارش کردم و با خود گفتم: صالح بودن  
انسان یعنی چه؟ این صلاح چه تاثیری در حفظ فرزندان خواهد داشت؟ تصمیم  

ای که تاثیر عمیقی بر من گذاشت و باعث شد  گرفتم در پی تفسیر این آیه باشم. آیه
وهله در  بگیرم  جنبه  ی تصمیم  در  چه  بپردازم،  خودم  اصلاح  به  اصلاح    یاول 

 
»اما دیوار از آن دو پسر یتیم در این شهر بود و زیر آن گنجی بود و پدر آن دو نیکوکار بود، پس   -1

پروردگارت خواست آن دو بزرگ شوند و خودشان گنج خود را بیرون آورند ]و این[ رحمتی بود از  
 .۸۲جانب پروردگارت« کهف: 
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که هم خودم سود ببرم و هم    ،من با دیگران   یو چه رابطه  ،ام با پروردگاررابطه
از من. عملا هم نتیجه آیه  یفرزندانم پس  اکنون در    یاین  بزرگ را لمس کردم. 

دانم تا وقتی عمل نیک انجام دهم، او  عبادت پروردگار و اعتمادم به او می  یسایه
 ام را از هر بدی حفظ خواهد کرد.فرزندان و خانواده

 تولّدی دوباره
 من در شانزده سالگی متولد شدم!

برادرم بودیم. توی حیاط خانه    یهای تابستان بعد از شام در خانهیکی از شب
چراغ نور  زیر  بودیم...  فراموشش  نشسته  هیچگاه  که  شبی  در  خیابان  های 

دربارهنمی برادرم  نعمت  یکنم...  و  میبهشت  حرف  آن  حرف های  هایش زدم. 
شنیدم. قلب من را به تسخیر خود در آورد. انگار اولین بار بود این چیزها را می

بردم. به  اولم بود! چون واقعاً تا قبل از آن در غفلت به سر می  یشاید هم دفعه
اش را به  توانم مانند این سخنان زیبا را پیدا کنم؟ کتابخانهبرادرم گفتم: کجا می

های او را زیر و رو کردم. یعنی کدام یک را انتخاب  من نشان داد. با شگفتی کتاب
 کنم؟! 
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کنم که چطور کتاب »إغاثة اللهفان من مکائد الشیطان« ابن قیم هنوز هم تعجب می
از  یکی  و  الشافي«  الدواء  عن  سأل  لمن  الکافي  »الجواب  یعنی  او  دیگر   کتاب  و 

 جلدهای »الترغیب والترهیب« منذری را انتخاب کردم.

کتاب تاثیر  آن  که  شدم  مشغول  خواندنشان  به  و  بردم  خانه  به  خودم  با  را  ها 
بسیاری روی من گذاشت و به شدت به حفظ قرآن علاقمند شدم. تا آن وقت که  

سوره چند  جز  بود  سالم  سوره  کوتاه   یشانزده  حفظ  هیچ  را  الله  کتاب  از  ای 
اما احساس می به حفظ کردم  نیازمند فهم معنای  نبودم! شروع  به شدت  کردم 

جدیدی در زندگی من گشوده شد.   یآیات و منظور آن هستم. اینجا بود که صفحه
به کتب تفسیر روی آوردم و با فهم و تاثیر پذیری بالا به خواندن آن پرداختم. بیش 

پرداختم و در همین  های جزء »عم« میاز همه در تنهایی به خواندن تفسیر سوره
می اشک  اینگ حال  احساس  ریختم.  و  کردم  برقرار  ارتباط  آیات  با  که  بود  ونه 

یابد و نوری در وجودم روشن شده که  کردم روحی جدید در قلبم جریان میمی
شود، و این همان سخن پروردگار متعال است تر میپرتو آن روز به روز فروزان

می  ڻ       ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ          ڳ ڳچفرماید:  که 

 1. چہ ہ ہ ۀ ۀ

 
 .۱۲۲»« انعام:  - 1
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از وقتی پروردگارم را با تدبر کلامش شناختم، طعم زندگی حقیقی را چشیدم.  
هایم ترجیح  شهوت  ی محبت او به دلم نشست و آنچه را او دوست داشت بر همه

های سودمند روی آوردم و از شنیدن دادم. به نماز و روزه و قرآن و خواندن کتاب
دادند دست کشیدم. ها و هر آنچه دیگران انجام میبیهودگی و دنبال کردن فیلم

ه بودند. هر  دیگرانی که در محیط غفلت و دوری از قرآن و علم شرعی بزرگ شد
گشودم تا به معنای  نشست کتب تفسیر را میشتم که بر دلم میگذای میبار از آیه

نوشتم  ای میکردم یا بر روی برگهآن پی ببرم، سپس آن را در دفتری یادداشت می
 چسباندم. د روی دیوار میروبروی خو و 

 هیچ زیانی به آنان نرسید 
ام آمد. همانی بود که آرزویم بود: یک بیست سالم بود که جوانی به خواستگاری 

دهنده نشان  ظاهرش  که  علم  و    یطالب  استخاره  از  بعد  بود.  التزام  و  صَلاح 
اما به چیزهایی که معمولا برای مردم مهم است   ،مشورت به او پاسخ مثبت دادم 

گذشت و من در دوران نامزدی در رویای زیبای زندگی با  اهمیت ندادم. روزها می
از جریان یک طالب علم به سر می ازدواج فرا رسید. مردم  اینکه موعد  تا  بردم. 

رسید که مرا از ازدواج با یک مطلع شدند و از هر سو هشدارهای آنان به من می
 ترساندند! داند میهای زندگی چیزی نمیآدم خشک که از خوشی
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دانستم بر اصول خودم باقی بمانم و به راهم ادامه دهم یا  دچار دو دلی شدم. نمی
گذشت و من میان دو دلی و نگرانی و  تسلیم شوم و عقب نشینی کنم. روزها می

ای به یاد ماندنی پس از نماز صبح در حالی  اشک سرگردان بودم. تا آنکه در لحظه
آل   یقرآن را برداشتم و شروع به خواندن سوره  ،که منتظر طلوع خورشید بودم

که:   رسیدم  آیه  این  به  کردم.   ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئېچعمران 

آن هنگام نه تفسیر این    1. چبح بج ئي ئى ئم ئح ئج    ی
چه کسانی نازل شده. اما احساس کردم   یدانستم دربارهدانستم و نه میآیه را می

دهد. بارها آن را با تدبر تکرار کردم و  این آیه دارد مرا مورد خطاب خود قرار می
کردم: »حسبی الله  بعد از آن تصمیم گرفتم با او ازدواج کنم و با خود تکرار می

 ونعم الوکیل«. 

 
اند، پس از آنان کسانی که ]برخی از[ مردم به آنان گفتند مردمان برای ]جنگ[ با شما گرد آمده»   -  1

«  بترسید، ]اما این سخن[ بر ایمانشان افزود و گفتند: الله ما را بس است و او نیکو حمایتگری است
 .۱۷۳آل عمران: 
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می ازدواجم  از  سال  پنج  و  بیست  گذشت  از  پس  ادامهامروز،  آیه   یبینم  این 
که:    یدرباره کرده  پیدا  صدق   پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچمن 

 1. چٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ

 میان بیم و امید 
کردم که چگونه خداوند عزوجل اهل بیم و امید را در کتاب  همیشه به این فکر می

 ڳ ڳ ڳ گ گچفرماید:  خود ستوده؛ چنانکه در این آیه می

نباشد   2. چڱ ڱ ڳ چنین  اگر  و  است  ترس  داشتن  مستلزم  امید  زیرا 
شود. همینطور ترس مستلزم داشتن امید است زیرا در غیر  خیالی میتبدیل به بی

شود. انسان از هر کس و هر چیزی بترسد این صورت تبدیل به یاس و نومیدی می
 گریزد به جز الله که اگر از او بترسی به سوی خود او خواهی گریخت.از او می

 
پس با نعمت و بخششی از جانب الله بازگشتند در حالی که هیچ آسیبی به آنان نرسیده بود و »   -  1

 . ۱۷۴« آل عمران: همچنان خشنودی الله را پیروی کردند و الله دارای بخششی عظیم است
«  خوانندماند ]و[ پروردگار خود را از روی بیم و امید فرا میها دور میپهلوهایشان از خوابگاه»  -  2

 . ۱۶سجده: 
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 ېچفرماید:  توان به این سخن پروردگار اشاره کرد که میاز این جمله آیات می

گفتم:    1. چئۇ ئۇ ئو  ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې خودم  با 
این وجود از آخرت در   با  آنان شب را به نماز و سجده مشغولند و  الله!  سبحان 

کنند چنان که باید هراسند و امید به رحمت پروردگار دارند! زیرا آنان احساس می
اند. ببینید چگونه پروردگار متعال سخن از بیم برای پروردگار خود تلاش نکرده

 دهند. و امید آنان به میان آورده با وجود آنکه این طاعات را انجام می

 های کودکان با قرآن کریم داستان

هایی پاک و دست نخورده و فهمی ساده برخوردارند که حوادث  کودکان از فطرت
زندگی آن را پیچیده نکرده، و اگر بر اساس مکتب حنیف اسلام تربیت شوند چنین  

زنند که باعث پند و عبرت ما شود. بیایید روش تعامل با  هایی را رقم میداستان
 قرآن را از آنان بیاموزیم:

 هنگامی که ستارگان پراکنده گردند... 
می بر  سفری  از  برادرزادهداشتم  برای  خواستم  و  هدیهگشتم  اما  هایم  بخرم  ای 

اینکه برایشان دستگاهی خریدم که قرآن را به طور  دانستم چه هدیهنمی تا  ای! 

 
]آیا چنین کسی بهتر است[ یا آن کسی که او در طول شب در سجده و قیام اطاعت ]پروردگار[ ـ »  1

 .۹« زمر: ترسد و امید به رحمت پروردگارش دارد؟کند ]و[ از آخرت میمی
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کرد. از سفر که  کامل با صدای چند تن از قرآن به صورت متن و صدا عرضه می
ها دادم و خودم از شدت  برگشتم به استقبالم آمده بودند. همانجا آن هدیه را به آن

 خستگی خوابیدم. 

دانستم چقدر خوابیده بودم که ناگهان با صدای گریه از خواب بیدار شدم. نمی
دارم خواب می فکر کردم  بعد وحشتاول  اما  طبقهبینم  به  آمدم...    یزده  پایین 

ام »راکان« و »وجدان« شش ساله در حال گوش دادن به آن چهار ساله یبرادرزاده
می گریه  داشتند  آیهدستگاه  این  داشتند  دقیقا  خوردم!  جا   ی سوره  یکردند... 

ها شوکه شدم! مدتی آن  یبا گریه  1. چپ پ ٻچشنیدند:  انفطار را می
کردم. سپس سکوت خود را شکستم و گفتم: چرا گریه  ها نگاه میهاج و واج به آن

 کنین؟! می

با معصومیتی کودکانه گفت: عمو؛ ستاره دریاها منفجر  ها میراکان  رن هوا و 
 شن! می

 
 . ۲»و آنگاه که ستارگان پراکنده گردند« انفطار:  -1
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سر جای خودم میخکوب شده بودم که »وجدان« با حرفی که زد اعماق وجودم را 
ستاره فردا  باش...  خودت  نماز  مواظب  عمو  آورد:  در  لرزه  پلا  به  و  پخش  ها 

 شن! می

هایم جاری شد و احساس  دادم. اشکبه نمازهای خودم خیلی اهمیت نمی  واقعاً من  
می فریاد  وجودم  اعماق  در  ستارهکردم  که  آنگاه  به کشم:  شوند،  پراکنده  ها 

 پروردگار خود چه خواهم گفت؟؟ چه خواهم گفت؟

 از آن روز به بعد هیچکدام از نمازهایم را در مسجد از دست ندادم... 

 سازداوست که برق را برای بیم و امید برای شما نمایان می
خوانم گفت: هر بار آیات خاصی را میدختری یازده ساله همیشه به مادرش می

میمی احساس  و  عذاب ترسم  دچار  کنیم  کوتاهی  خداوند  حق  در  اگر  کنم 
 شویم!  می

 مادرش پرسید: کدام آیات؟

می که  متعال  پروردگار  سخن  این   ئا ئا ى ىچ  فرماید:گفت: 

 ئې ئۈ    ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە
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 ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی  ئى ئى ئى ئې ئې

 1. چئي

 دهندآنان که مردان و زنان مومن را مورد آزار قرار می
کودکان؛ شش سال داشت و در سال اول ابتدایی درس  یاو کودکی بود مانند همه

خواند. مادرش که زنی صالحه بود از همان کودکی او را بر اساس کتاب الله  می
تربیت کرده بود. محبت کتاب خدا در دل او نشسته و شروع به حفظ آن نمود.  
روزی مادرش به مدرسه رفته بود تا او را به خانه بیاورد. دید فرزندش دارد در  

ای که نوشته بود به سمت نویسد. او را صدا زد. کودک با برگهای چیزی میبرگه
مادرش آمد. مادرش که عجله داشت برگه را از او گرفت و آن را تا کرد. کودک که  

 ترسیده بود مادرش آن را دور بیندازد گفت: مادر اون برگه رو ننداز! 

 مادر گفت: چرا؟

 نوشته!  آنـ آخه توش قر 

 
( ۱۲کند ) نمایاند و ابرهای گرانبار را پدیدار می»اوست کسی که برق را برای بیم و امید به شما می  -  1

ها هر که فرستد و با آنها را فرو می گویند و صاعقهو رعد به حمد او و فرشتگان از بیمش تسبیح می
کنند و او سخت کیفر الله مجادله می  یدهد، در حالی که آنان دربارهرا بخواهد مورد اصابت قرار می

 . ۱۳-۱۲است« رعد: 
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 مادر برگه را برداشت و آن را خواند و گفت: تو این رو نوشتی؟! 

 ـ بله!

 مادر که شگفت زده شده بود گفت: چرا نوشتیش؟ 

شینه در حق یکی دیگه از دوستام  کودک گفت: مادر... دوست من که اون جلو می
کار بدی انجام داد و بدون هیچ دلیلی اذیتش کرد. منم اینو نوشتم تا دوستم رو که  

 مرتکب این ظلم شده از خدا بترسونم!

بود: این  آیه   ڳ ڳ گ گ گ گ ک کچ  آن 

 1.چڱ ڱ ڳ ڳ

 ای زماندار فریضه
خودم در مورد نمازم سهل انگار بودم اما مواظب بودم که فرزندانم به نماز پایبند 

ام بدون اینکه متوجه باشم مواظب من بود و متوجه شده باشند. دختر ده ساله
کنم. این گفتگویی بود که بین من و او رخ  بود که من در مورد نمازم کوتاهی می

 داد و باعث هدایتم شد:

 
آزار قرار   -  1 »و کسانی که مردان و زنان مومن را بی آنکه مرتکب ]کار زشتی[ شده باشند مورد 

 .۵۸اند« احزاب: دهند قطعا تهمت و گناهی آشکار به گردن گرفتهمی
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 ـ مادر، کسی که نمازش رو ترک کنه مجازاتش چیه؟

 ـ کافره و عاقبتش آتش جهنمه. 

 ـ چرا باید یه آدم عاقل نمازش رو ترک کنه؟ 

کنه با مرگ  ـ شاید به قیامت و حساب و کتاب بعد از مرگ ایمان نداره و فکر می
 شه. کارش تموم می

 ـ این اعتقاد  درستیه؟ 

شیم و مورد حساب قرار ـ نه! کاملا باطله. درست اینه که ما بعد از مرگ زنده می
 شیم. گیریم و پاداش یا مجازات میمی

ـ مامان، اگه این اعتقاد روی رفتار انسان تاثیری نداشته باشه پس فایدش چیه؟  
 1؟!  چہ          ہ ہ ہ ۀ   ۀ  ڻچمگه خداوند نفرموده که: 

تحت تاثیر قرار گرفتم. الحمدلله بعد از آن   واقعاً روی حرف او خوب فکر کردم و  
ام هستم و از الله  های قبلیه و بعدیهگفتگو همیشه مواظب نمازهای فرض و سنت

 خواهم مرا ثابت قدم نگه دارد. می

 
 .۱۰۳»نماز برای مومنان در اوقات معین فرض شده است« نساء:  - 1
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 کریم قرآن  در تامل از هاییداستان : دوم  بخش

 زبانم عامل بدبختی من بود!
کردم. تنها به پرسیدن سوال می  زیاد   من زنی متدین بودم اما خیلی کنجکاو بودم و

کنجکاوی.   حس  برای  فقط  بلکه  کردن  عمل  و  دانستن  برای  نه  داشتم،  علاقه 
زدم اما هدفم فقط حرف زدن بود. بسیار پیش مسائل مختلفی حرف می  یدرباره

 ڤ ڤ ڤ ڤچگذشتم که:  ملی از کنار این آیه میأ آمد که بدون هیچ اندیشه و تمی

که:    1. چڦ ڦ ڦ  ڦ آیه  این   ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ےچو 

 دانستم که به علت غفلت بود یا حسن ظنی که به خودم داشتم!نمی  2. چۆ ۇ

زدم که گفتنش حتی  کردم و حرف میچیزهایی سوال می  یبعد از ازدواجم درباره
این   یگفتم تا فقط گفته باشم که دربارهها را میبرای همسر هم شایسته نبود. 

ام. به خودم نیامدم های بعضی از زنان علیه شوهرانشان چیزهایی شنیدهحیله
ام. کار به جایی  مگر وقتی که متوجه شدم باعث ایجاد شک در دل همسرم شده

 
گیر[ نزد اوست« ق:  آورد مگر اینکه مراقبی آماده ]و سخت»]انسان[ هیچی سخنی به زبان نمی  -  1

۱۸. 
چیزهایی مپرسید که اگر برای شما آشکار گردد شما را   یاید درباره»ای کسانی که ایمان آورده  -   2

 . ۱۰۱کند« مائده: اندوهگین می
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هایی که خودم گفته  کرد و برای صحت اتهاماتش از حرف رسید که من را متهم می
 آورد! بودم دلیل می

پدرم   یکار به جاهای بدی کشید و آنقدر از رفتار بد او به تنگ آمدم که به خانه
 رفتم و کارمان به طلاق کشید. 

دانستم، زیرا به سبب کارهایی  کردم و ظالم میبعد از طلاق همیشه او را متهم می
که نکرده بودم با من چنین کرده بود. اما وقتی تفسیر این آیات را خواندم و با یکی  
از متخصصان مشکلات خانوادگی مشورت کردم و داستان مرا شنید به زبان من  

 اشاره کرد و گفت: این سبب مشکلات توست! 

 دختری که کلام الله را شنید  ی توبه
کردم مرا نصیحت کند و حتی گاه  غرق در گناهان بودم... مادرم خیلی سعی می

 ای نداشت!گریست... اما فایدهدر برابر من می

اش را بر اوهام... هنگامی که شب پرده  یاسیر راه تاریکی شده بودم و سرگشته
کردم که فردا چه کاری انجام دهم و هنگام  گستراند به این فکر میروی شهر می

فکر و ذکرم    یفکرم به شب بود که چگونه آن را بگذرانم! همه  یطلوع صبح همه
ساعت بود و وقت کشی...  ترانهها میدنیا  و    ها گذشت و من مشغول  و مجلات 

 ها بودم. فیلم
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های مادرم یکی از روزها از این روزمرگی خسته شده بودم و سخنان و نصیحت
داد  انداخت که چقدر به من اهمیت میپیچید... مرا به یاد پدرم میتوی گوشم می
 سوزاند. و برایم دل می

اتاقم را    یها... پنجرهاتاقم پر بود از نوارهای ترانه و مجلات و عکس هنرپیشه
خواند.  »ق« را می  یباز کردم که ناگهان صدای امام مسجد را شنیدم. داشت سوره

ای بر نفس غافل من فرود آمد... کلماتی که حال انسان  آن کلمات همچون تازیانه
 ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچکرد:  مرگ توصیف می  هنگام  بهرا  

که:     چٹ      ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ      ڀ ڀ اینجا  تا 

 1. چضج صم صح سم سخ سح سج   خم خح خج حجحم جمچ

این است زندگی حقیقی، و چه سخت است مرگ! چقدر از این مساله غافل بودم.  
چقدر از قبرم غافل بودم و آن را به فراموشی سپرده بودم! نمازی که صرفا یک 

می داشتم  حوصله  اگر  بود.  ترکش عادت  فرایض  دیگر  مانند  نه،  اگر  و  خواندم 

 
کند و ما از رگ گردن به  ای به او میدانیم که نفس او چه وسوسهایم و می»و ما انسان را آفریده  -  1

اند« ...  [ دریافت کننده از راست و از چپ مراقب نشستهی( آنگاه که دو ]فرشته۱۶تریم )او نزدیک
( هر چه بخواهند در آنجا دارند و ۳۴»به سلامت در آن وارد شوید ]که[ این روز جاودانگی است ) 

 ۳۵-۱۶پیش ما بیشتر ]هم[ هست« ق:  
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زدم مگر در مدرسه و زنگ قرآن! زنگ  کردم! قرآن را که چه بگویم! دستش نمیمی
های بسیاری به سویم سرازیر  خطر در وجودم به صدا در آمد و از هر سو پرسش

 شد!

ام؟ برای قبر و فشار قبر و برای مرگ و ها چه آماده کردهخدایا... برای این سوال
ام؟ هیچ! هیچی ندارم که با آن امید رهایی داشته باشم سکرات  آن چه آماده کرده

 جز چند ترانه جلف! 

خدایا... چه کنم؟! قسمت زیادی از عمرم رفته. گناهان روز و معاصی شب! راهی  
پیر می را  برای روزی که کودکان  شدن  آماده  و  الله  به  بازگشت  کند.  نیست جز 

کنند. باید بیدار شوم و به طور جدی روزی که زنان باردار، جنین خود را سقط می
و با اخلاص برای آن روز تلاش کنم. امید که خداوند گناهان بسیارم را ببخشد و  

 اعمال اندکم را بپذیرد و یاری و یاوری نیست جز از سوی او. 

 تنها یک آیه او را باز گرداند!
متوسط. ده سال پیش به کانادا مهاجرت   یجوانی مسلمان هستم از یک خانواده

کردم. آنجا همه چیز آزاد بود و هر فحشایی هر چند زشت در روز روشن انجام  
شد! به مرداب گناهان فرو رفتم... سپس یک فرصت شغلی در نمایندگی یکی  می

های معتبر خارجی در قاهره برایم پیش آمد. آنجا نیز با جمعی از جوانان  از شرکت 
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جذابی داشتم و خوش سر و زبان    ی بی بند و بار آشنا شدم. از آنجایی که چهره
 پذیرفتند. هم بودم همیشه مرا در جمعشان می

های نصرانی شدم کردم وارد یکی از سایتیک روز که داشتم اینترنت گردی می
الله  که بدترین توهین   ـها را نثار سرور و محبوبم رسول  الله علیه وسلم  کرده   ـ صلی 

آید و نزدیک بود از شدت خشم  هایم به جوش میبود. احساس کردم خون در رگ
برنامه از  برخی  لینک  سایت  توی  بکشد!  سوت  تبشیریسرم  گذاشته های  را  ها 

هایشان بهت زده شدم، اما متوجه شدم یکی از آیات قرآنی بودند. با شنیدن حرف 
خوانند. تصمیم گرفتم به آن آیه مراجعه کنم تا از صحت شبهاتی که  را اشتباه می

کند مطمئن شوم. برای اولین بار بعد از پنج سال مصحف را در دست مطرح می
را پیدا کنم. اما قبل از پیدا کردنش چشمم به این سخن پروردگار    گرفتم تا آن آیه

افتاد:      ڭ ۓ ۓ ےے ھ  ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀچمتعال 

تکرار    1. چ       ۆ        ۆ ۇ   ۇ ڭڭ     ڭ را  آیه  آن  بارها  باشم  متوجه  آنکه  بی 
ای به جانم افتاد که نتوانستم خودم را کنترل کنم و صدایم به آسمان  کردم. گریه

 
اید، از رحمت الله نومید نشوید؛ »بگو ای بندگان من که ]با گناه[ در حق خود زیاده روی کرده  -  1

 .۵۳مهربان است« زمر:  یآمرزد. او همان آمرزندهگناهان را می یالله همه
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بلند شد! از الله آمرزش خواستم و توبه کردم و از آن به بعد نمازهایم را سر وقت 
 ام را بپذیرد. خواهم توبهادا کردم. از الله می

بعد از آن سفر دور و درازم با قرآن کریم آغاز شد. هر بار که خداوند بر من منت  
دانستم که دین ما و  کرد بیشتر مینهاد و علمی از جانب خود به من عطا میمی

چقدر بزرگ است و همینطور دانستم کسانی که سعی    ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر ما  
 در وارد ساختن اتهام به ایشان دارند چقدر حقیرند! 

گویم! چه بسیارند مسلمانانی ها و هم قطاران آنان تبریک میتبشیری  یبه همه
های آنان به بهشت اسلام بازگشتند، و راست گفت الله متعال آنجا  که به سبب دروغ

 1. چ ک  ڑ   ڑ ژ ژ ڈ  ڈ ڎ ڎ    ڌ ڌچفرماید: که می

 اگر بازگردید باز خواهیم گشت!
زنی متاهل هستم که دو فرزند دارم. به سبب شرایط سخت زندگی و همینطور 

بانک از  طبیعتم  تحصیلم در دانشگاه مجبور شدم در یکی  های ربوی کار کنم. 
اینطور هست که دوست دارم کارم را با اخلاص و مسئولیت پذیری انجام دهم و  

کنم از حرام  این باعث شد یکی از کارمندان خوب و محبوب آن بانک شوم. ادعا نمی
این کار باز  بودن ربا بی اطلاع بودم، اما دینداری از  ام آنطور قوی نبود که مرا 

 
 . ۸»« صف:  - 1
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کردم یک جای کار اشکال دارد و جای من  بدارد، اما با این وجود همیشه حس می
اینجا نیست! تا اینکه پدرم از دنیا رفت و از آن به بعد سعی کردم قرآن را با تدبر 

      ۅ ۅ ۋ ۋچحاقه به شدت روی من اثر گذاشت:    یبخوانم و این آیات سوره

 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ      ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى           ې ې ې ې ۉ ۉ

 بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئۈئې

 1. چبى بم

 یشدند به شدت بگریم و با تصور خودم به جای کسانی که نامهاین آیات باعث می
دهند دچار ترس و وحشت شوم. در عمق وجودم  را به دست چپشان می  اناعمالش

 آرزو داشتم مانند خواهران ملتزم باشم.  

های ربوی که من و شوهرم برای خرید خانه از بانک وام  باز پرداخت    ،با گذر زمان
 ها بودم.دریافت کرده بودیم به شدت به ما فشار آورد و من به نوعی اسیر این وام

 
اش به دست چپش داده شود گوید ای کاش کتابم را دریافت نکرده بودم  و اما کسی که کارنامه »   -  1
( مال من ۲۷کرد )( ای کاش آن ]مرگ[ کار را تمام می۲۶( و از حساب خود خبردار نشده بودم )۲۵)

( ۳۰( ]گویند[ بگیریدش و در غل کشید )۲۹( قدرت من از ]کف[ من برفت )۲۸به من سودی نرساند )
«  ( سپس در زنجیری که درازی آن هفتاد گز است وی را در بند کشید ۳۱آنگاه میان آتشش اندازید )

 .۳۲-۲۵حاقه: 
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ام را پهن کردم و نماز خواندم. دعا کردم  شبی از رخت خواب بیرون آمدم و سجاده
بانک ربوی توفیق دهد و خودش برایم هر  آن  که خداوند مرا به توبه از کار در  

داند تدبیر کند و خودش بهترین راه برون رفت را برایم پیش طور که صلاح می
 آورد که من توانایی انتخاب راه را ندارم. 

ام و  بعدا دانستم که با این دعا بی آنکه بدانم از توان و قدرت خودم دست شسته
 ام!همه چیز را به خدا سپرده

جدید و تازه تاسیس همان بانک منتقل شدیم و اضافه حقوق و    یبعدا به شعبه
ها از هر سو مرا در بر گرفت و محبوبیت من نزد مشتریان و ترفیع و تقدیرنامه

کارهای    یشدم همهمدیرانم بیشتر شد تا جایی که اگر یک روز سر کار حاضر نمی
شد و کارم به جایی رسید که در یک آن دو مسئولیت  مربوط به من دچار مشکل می

ام دادم. تنها سه ماه پس از تاسیس آن شعبه ناگهان در قسمت خاصرهرا انجام می
احساس درد شدید کردم. همسرم مرا به بیمارستان برد و پزشکان متوجه تومور  

آوردن کامل رحمم منجر شد. بر اساس نتایج    بیرونبدخیمی در بدنم شدند که به  
جدید   ی مور سه ماه داشت که دقیقا برابر با مدتی بود که به شعبهآزمایشم این تو

 بانکمان منتقل شده بودم. فورا فهمیدم که این تدبیر پروردگار بوده... 
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اولین کاری که کردم این بود که فورا و بدون فکر کردن به چیز دیگری از بانک 
استعفا دادم. از سوی خانواده و مدیران بانک تحت فشار قرار گرفتم تا از تصمیمم  
بدون هیچگونه   بعدا  و  نکنم  عجله  که  کنند  قانعم  کنم. سعی کردند  نظر  صرف 

که این انتخاب خداوند است. بعدا  فشار درونی تصمیم بگیرم. اما من مطمئن بودم  
و   یاور  و  یار  بهترین  خداوند  از  پس  همسرم  گرفتم.  قرار  درمانی  شیمی  تحت 

می را  آن  و  داشتم  خود  با  را  خدا  کتاب  همیشه  بود.  آیههمراهم  این   ی خواندم. 
 ڀ پپ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱچاسراء باعث شد به فکر فرو روم:    یسوره

 1. چڀ ڀ ڀ

این آیه طوری وارد قلبم شد که انگار من مستقیما مورد خطاب و هشدار پروردگار  
داد که دوباره این اشتباه را تکرار نکنم: قرار دارم. انگار داشت به من هشدار می

گردیم«! هر بار که دلم برای کار یا همکاران و »و اگر ]به گناه[ باز گردید باز می
شد. بعدا تعجب کردم که بانک کمک  شد این آیه در گوشم تکرار میدفترم تنگ می

مالی خیلی بزرگی برای من در نظر گرفته و بانک دیگری نصف وامم را بخشیده.  
  یگفت: الان هیچ عذری برای ادامهشنیدم که به من میانگار در وجودم صدایی می

 
امید است که پروردگارتان شما را رحمت کند و]لی[ اگر ]به گناه[ بازگردید ]ما نیز به کیفر شما[ »   -  1

 .۸« اسراء:  گردیم و جهنم را برای کافران زندان قرار دادیم باز می
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این کار نداری. حالت خوب است و فرصتی دوباره داری. آنقدر به تو عطا کردیم 
ات را  شود و علاوه بر آن آنقدر داری که زندگیهایت پرداخت میقرض  یکه همه

 دوباره از نو شروع کنی. اما اگر بازگردی، باز خواهیم گشت! 

نقطه و    یاین  دینی  علوم  تحصیل  به  شروع  بود.  من  زندگی  در  تحول  شروع 
موفق   دعوی  مراکز  از  یکی  مدیر  توانستم  آنکه  تا  کردم  علم  مجالس  در  حضور 

 بانوان شوم. 

.  چپ پ پچشنوم که:  امروز پس از گذشت چهار سال طنین آن آیه را می
ام یا دلم برای کار سابقم  کند دچار ضعف شدهحتی همسرم هرگاه احساس می

اند، این آیه را به یادم  کنم که جایم را گرفتهتنگ شده و به کارمندان جدیدی فکر می
میمی پاک  ذهنم  از  بانک  آن  یاد  ناگهان  آیه  این  شنیدن  با  یاد  آورد.  به  و  شود 

ها باز خواهند گشت. از الله  افتم. اگر برگردم دوباره همان مصیبتام میبیماری
 کنم. خواهم و او را شکر میآمرزش می

دهد از آن عبور  این آیه هنوز برای من خط قرمز و زنگ خطری است که اجازه نمی
 کنم! 

 فساد در زمین و دریا آشکار شد 
 گذشتم:شنیدم اما خیلی سرسری از آن میخواندم و میمیاین آیه را می
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 تج بي بى بم     بخ بح بج             ئي ئى ئم  ئح ئج      ی یچ

درباره  1. چتح روزی  اینکه  گفتم:    یتا  خود  با  و  کردم  دقت  در   »فساد آن 
ه  »بهمان آیه بود:    ی، یعنی چطور؟ پاسخم در ادامهشد«  نمودار   خشکی و دریا 

 . دهند«آنچه مردم انجام می سبب

! با خودم  اند را به آنان بچشاند«»تا ]سزای[ بخشی از آنچه انجام دادهبعدش چه؟  
اگر سزای همه آن؟  از  داده  یگفتم فقط سزای قسمتی  انجام  ما  آنچه  بر سر  ایم 

 شد؟ آمد چه میمی

این    ی. آیا در دل همه»باشد که باز گردند«رسد که:  سپس آیه اینطور به پایان می
آن هستیم رحمتی از سوی خداوند    یشایسته  واقعاً هایی که  ها و سختیمصیبت

 پنهان شده تا بلکه به خود بیاییم و توبه کنیم؟ 

خداوندا چقدر لطف داری و چه شکیبا و مهربانی. خداوندا خودت ما را به راه  
 خودت هدایت کن. 

 
دهند فساد در خشکی و دریا نمودار شد تا ]سزای[ بخشی از آنچه  » به سبب آنچه مردم انجام می  -1

 . ۴۱اند را به آنان بچشاند، باشد که باز گردند« روم:  انجام داده
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 بدانید که الله میان بنده و قلبش حائل است 
 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ  ۈ ۈچ  فرماید:پروردگار متعال می

 1. چئو     ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ېې

این پیامی است برای هر پدر و مربی و دعوتگر که: اگر الله میان بنده و قلب او 
 دهد چطور است؟ حائل است، پس قلب فرزند و دانش آموز و کسی او را دعوت می

 های ما را بر دین خودت ثابت بگردان.ها؛ قلبقلب یخداوندا ای گرداننده

 مانند سنگ یا بدتر! 
کردم. ام هم کمک میزادهها به برادر و برادربودم و در درس  دانش آموز دبیرستان 

شدم آن را دانستند و مجبور میرا نمی  ایمسئلههای خودم وقتی  با فشار درس
زدم. اگر باز هم حواسشان را شدم و سرشان داد میدوباره تکرار کنم خسته می

 کردم!ها پرت میکردند کتاب را به طرف آنجمع نمی

 
اید چون الله و پیامبر شما را به سوی چیزی فرا خواندند که به شما ای کسانی که ایمان آورده»   -  1

گردد و هم در نزد او  بخشد آنان را اجابت کنید و بدانید که الله میان آدمی و دلش حایل میحیات می
 .۲۴« انفال: محشور خواهید شد 
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شدم و ام پشیمان میرفتاریرفتند به خاطر عصبانیت و بداما تا از پیش من می
اینا بچهکردم و میخودم را محاسبه می اینطوری باهاشون گفتم:  باید  ان! چرا 

 رفتار کنم؟! 

کشیدم  شدم سرشان فریاد میاما با وجود این باز وقتی متوجه نمرات کمشان می
 کردم. و دعوایشان می

تا اینکه یک روز آنقدر عصبانی بودم که به برادر کوچکم گفتم: برو؛ دیگه بهت 
دم. او کلاس دوم ابتدایی بود. از عکس العمل او جا خوردم! به شدت درس نمی

آخرمه... منو    یگفت: »دفعهگریه کرد و تا اتاقم دنبال من آمد و در همین حال می
 هایم بعد از آن روز بیشتر هم شد. ها و غصهببخش«. پشیمانی

تا اینکه شبی قبل از سحر بیدار شدم و نماز خواندم و از الله خواستم من را هدایت 
کند و به راه درست ببرد و توفیقم دهد که بتوانم خودم را کنترل کنم. قرآن را باز  
توفیق   به  بنا  اما  کنم.  انتخاب  نماز  در  خواندن  برای  را  آن  از  قسمتی  تا  کردم 

 ڳ ڳ ڳچبقره را در برابر خود دیدم:    یسوره  یپروردگار دقیقا این آیه
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 ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں      ں ڱ ڱ ڱ ڱ

 1. چۓ ۓ ے ے ھ

از آغاز صفحه شروع به خواندن کردم و وقتی به این آیه رسیدم نتوانستم جلوی  
هایی ها جوی»چرا که از برخی سنگام را بگیرم و بارها آن را تکرار کردم:  گریه

می میزند«بیرون  نرم  هم  سنگ  سختی  حتی  افتادم:  فکر  به  سپس  و  .  شود 
 زند. اما قلب تو... نهرهایی از آن بیرون می

مورد  را  خودم  بود...  یهودیان  متوجه  آیه  خطاب   کردم.  تکرار  را  آیه  هم  باز 
 بازخواست قرار دادم... 

 ام. فردای آن روز وقتی از خواب بیدار شدم احساس کردم دوباره متولد شده

بعدها فارغ التحصیل شدم و مشغول تدریس شدم. در آغاز به مدت چهار سال در  
می  یمرحله درس  به  ابتدایی  مشغول  آموزشی  مشاور  عنوان  به  امروزه  و  دادم 

یاد   به  کافران  و  گناهکاران  حق  در  را  خداوند  شکیبایی  همیشه  هستم.  فعالیت 

 
ها تر از آن. چرا که از برخی سنگ»سپس دلهایتان پس از آن سخت گردید، همانند سنگ یا سخت  - 1

 . ۷۴شود« بقره: شکافد و آب از آن خارج میای از آن میزند و پارههایی بیرون میجوی
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   ئۈ ئۈ    ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئوچآورم، چه رسد به مومنان موحد! و در پایان:  می

 1. چئى ئى ئې ئې ئې

 روابط میان خود را اصلاح کنید
کنم میان من و هیچ کس اختلافی  آورم: ، تلاش میهر بار که این آیه را به یاد می

 به وجود نیاید و اگر هست، برای عملی کردن این آیه آن را از بین ببرم. 

 آیات مبارزه طلبی! 
و وقتی که منکری را    ، دهندها و گناهانی که برخی علنی انجام میفتنه  یدر سایه

ام به یاد آیات مبارزه طلبی  کنم برای نهی از آن ضعیف شدهبینم و احساس میمی
 ی دربارهشود. منظورم آیاتی است که الله متعال  افتم و دوباره عزمم جزم میمی

 مبارزه طلبی ابلیس و یارانش علیه مومنان ذکر کرده است: 

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ  ڃ   ڃ ڄ ڄ ڄچ

 ک ک  ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ    ڎ ڌ ڌ ڍ

 
کرد ما الله است که ما را به این ]راه[ هدایت کرد و اگر الله ما را راهنمایی نمی  ی»ستایش شایسته  -  1

 .۴۳یافتیم« اعراف:  خود هدایت نمی
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 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

 1. چۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

 نیت! نیت!
ها این آیه از برابرم  خواندم. اما در یکی از جمعهکهف را می  یهر جمعه سوره

که:  می  ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گچگذشت 

 2. چڻ ڻ  ڻ

به فکر فرو رفتم... خدایا یعنی ممکن هست انسان کارهایی را انجام دهد که به 
اش شود؟! بعد از آن همیشه نیت خیال خودش خیر است، اما همان عامل بدبختی

الله عزوجل میخودم را به دقت بررسی می از  اعمالم را   یخواستم همهکردم و 
 خالصانه برای خودش قرار دهد. 

 
( فرمود: تو از مهلت ۳۶گفت: پروردگارا پس مرا تا روزی که برانگیخته خواهند شد مهلت ده )»   -  1

( گفت: پروردگارا به سبب آنکه مرا گمراه ساختی من ]هم ۳۸( تا روز وقت معلوم )۳۷یافتگانی )
( مگر بندگان خالص تو  ۳۹آرایم و همه را گمراه خواهم ساخت )گناهانشان را[ در زمین برایشان می

( در حقیقت تو را بر بندگان من ۴۱( فرمود: این راهی است راست به سوی من )۴۰از میان آنان را )
 . ۴۲-۳۶« حجر: تسلطی نیست مگر کسانی از گمراهان که تو را پیروی کنند

اند که تلاششان در زندگی دنیا به هدر ( کسانی۱۰۳»آیا شما را از یانکارترین مردم آگاه گردانم؟ )  -   2
 . ۱۰۴-۱۰۳دهند« کهف: پندارند که کار خوب انجام میرفته و خود می
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 ام را عوض کرد! ای که زندگیآیه
همه آیه  این  که  بودم  قرآن  خواندن  حال  در  داد:  زندگی  یروزی  تغییر  را  ام 

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤچ

 1. چڃ

کردم دست از بردم. سعی میمن سه سال کامل در معصیت پروردگار به سر می
نمی اما  بکشم  پروردگار  گناه  با  و  گریستم  بسیار  و  نشستم  روزی  توانستم. 

از پروردگارم شرم   آیه را شنیدم و احساس گشایش کردم و  این  مناجات کردم. 
شوم در حضور پدر یا مادر یا هر  کردم. صادقانه از خودم پرسیدم: آیا حاضر می

پذیرم که کسی از این کارم  کس دیگری از مردم این کار را انجام دهم؟ یا اصلا می
 باخبر شود؟ 

می شرم  چنین  بندگان  از  که  حال  نه!  هزاران  نه...  بود:  این  قطعا  کنم  پاسخم 
چگونه از پروردگار بندگان که از همه چیز آگاه است شرم نکنم؟ اینجا بود که از 
نگاه پروردگارم شرم کردم که مرا در حال گناه ببیند و تصمیم گرفتم دست از آن 

 
کنند و چون شبانگاه  کنند ]ولی[ از الله پنهانش نمی»]کارهای ناروای خود[ را از مردم پنهان می -1

گویند که وی ]بدان[ خشنود نیست او با آنان است« نساء: پردازند و سخنانی میبه چاره اندیشی می
۱۰۸. 
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گناه بکشم و هر کس برای خداوند چیزی را ترک کند، چیزی بهتر از آن به وی عطا 
 خواهد کرد. 

هاست در اکنون، و با فضل و منت پروردگار پس از آنکه دست از گناه کشیدم سال
 برم. خوشبختی و سعادت به سر می

 ترسند و از کسی جز الله نمی
شوم اندازد. هرگاه از منکرات خسته میای از کتاب الله همیشه مرا به گریه میآیه

افتم که  کنم به یاد این سخن پروردگار میایستم یا سکوت میو در برابر آن نمی
بار اول   1. چۅ  ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇچفرماید: می

ام گرفت. چرا تنها از الله نترسم در حالی که او مراقب که به این آیه فکر کردم گریه
و ناظر من است؟ در عمل هم خودم را اینطور بار آوردم که هنگام دیدن هر منکری  

خواستم کسی را نصیحت کنم و ترس م و هر بار که میساز هیچکس جز الله نتر
 .ترسند«»از هیچکس جز الله نمیآوردم که: افتاد این آیه را به یاد میمی  مبه جان

 
ترسند و از هیچ کس جز الله بیم ندارند« کنند و از او میهای الله را ابلاغ می»کسانی که پیام  -   1

 . ۳۹احزاب: 
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 ای خشنودم به آنچه تو انتخاب کرده
افتادند و شیطان شروع به سخت ها به جانم میشد و غموقتی زمین برایم تنگ می

کرد که راهی وجود ندارد، این کرد و این را به من القا میجلوه دادن کارهایم می
می یاد  به  را  متعال  پروردگار  که:  سخن   ې ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ چآوردم 

شد و خورشید خوش بینی و  هایم زدوده میو اینگونه غم  1. چ  ې ې ې
می وجودم  آسمان  در  ظن  پروردگار  حسن  که  است  همانی  خیر  زیرا  درخشید. 

حکیم برگزیده و تدبیر همانی است که خداوند دانا برایت انتخاب کرده و حتی اگر  
می نشان  من  به  را  دانسته  غیب  صلاح  برایم  پروردگارم  آنچه  جز  چیزی  دادند 

 کردم. انتخاب نمی

 شود! ای که فراموش نمیآیه
های حفظ قرآن شده بودم این آیه را خواندم هنگامی که تازه وارد یکی از شعبه

با    2. چٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺچکه:   کردم  احساس  که  بود  هنگام  آن 
»به سوی راهی که  دانستم نوع این هدایت  قرآن تغییر خواهم کرد، اما دقیقا نمی

 چیست؟  پایدارتر است«

 
 . ۶۸« قصص:  گزیند، و آنان اختیاری ندارند آفریند و برمیو پروردگارت هر چه بخواهد می»  - 1
 . ۹»قطعا این قرآن به سوی ]آیینی[ که خود پایدارتر است راهنما است« اسراء:  - 2
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حفظ نگذشته بود که احساس کردم از   یاما هنوز دو ماه از پیوستن من به شعبه
های صالح لذت  ام و مخصوصا نماز شب و دوست داشتن انسانعبادات و روزه

برم. دو سال بعد قرآن را به طور کامل حفظ کردم در حالی که آغاز پیوستنم  می
حفظ تنها چهار جزء را حفظ بودم. اینجا بود که دانستم این از برکت   یبه مدرسه

 قرآن است.

 اخلاق بزرگ
از سخنان 1. چۀ  ڻ   ڻ ڻ ڻچروزی تفسیر این آیه را از استادمان شنیدم که: 

در سفر معراج همراه    ـ صلی الله علیه وسلم ـاستاد احساس کردم که چگونه رسول الله  
خود را هر گونه نگاه اضافی حفظ کرده است و این    یدیده  ـ علیه السلام ـبا جبرئیل  

دهنده وی    ینشان  بزرگ  ـاخلاق  وسلم  علیه  الله  صلی  متعال    ـ  الله  که  جایی  تا  است 
یاد می آیه را به  این  آن به بعد هرگاه  از  آورم سعی  اینگونه وی را ستوده است. 

 کنم هر جایی که هستم از نگاه اضافی و غیر ضروری پرهیز کنم! می

 
 . ۱۷ی ]او[ منحرف نشد و ]از حد[ در نگذشت« نجم: »دیده - 1
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 تجارت با الله 
خواهم گناهی انجام دهم یا غیبت کسی را بکنم به یاد این سخن الله  هر بار که می

 کشم.و دست از آن می 1. چڦ ڦ ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤچافتم که:  متعال می

همینطور سبب محافظت من بر سه عبادت  قرائت قرآن و نماز و صدقه این سخن  
 ئو         ئە ئە ئا ئاچفرماید:  فاطر است که می  ی خداوند متعال در سوره

 ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو

 2. چ        ئى ئم   ئح یئج ی ی ی ئى

چه زیباست که اعمال نیک را انجام دهیم و یقین داشته باشیم پاداشمان ـ و بیشتر  
از آن ـ را از الله متعال دریافت خواهیم کرد. زیرا او ـ سبحانه و تعالی ـ آمرزنده 

 دهد. پذیرد و برای آن پاداش بسیار میو شکرگزار است که اعمال کم را می

 
گیر[ نزد اوست« ق:  آورد مگر اینکه مراقبی آماده ]و سخت»]انسان[ هیچی سخنی به زبان نمی  -  1

۱۸. 
را می»   -  2 الله  میدر حقیقت کسانی که کتاب  برپا  آنچه بدیشان روزی خوانند و نماز  از  و  دارند 

میداده انفاق  آشکارا  و  نهان  بستهایم  تجارتی  به  امید  نمیکنند  زوال  هرگز  که  )اند  تا ۲۹پذیرد   )
ی حق  پاداششان را تمام به آنان عطا کند و از فزون بخشی خود در حق آنان بیفزاید که او آمرزنده

 .۲۹« فاطر: شناس است 
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 کندهیچ کوچک و بزرگی را رها نمی
خانواده از  و  بودم  دانشگاه  اول  سال  خودم  دانشجوی  اما  بودم،  مذهبی  ای 

کردم. یعنی بهتر است بگویم اصلا اهل متاسفانه در مورد حجاب سهل انگاری می
 حجاب نبودم. 

صدایی زیبا و به   ا خواندم که آیات را بیک بار نماز تراویح را پشت سر امامی می
می میروشی  باعث  که  سورهخواند  شب  آن  کنی.  فکر  آیات  به  را    یشد  کهف 

 ٹ ٹ ٹ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺچخواند که به این آیه رسید:  می

 چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ         ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ   ڇ ڇ  ڇ ڇ چ چ چ

 ڳ ڳ ڳ گڳ گ گ گ کک ک    ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

اش را بگیرد. من  دقیقا وقتی به اینجا رسید، شیخ نتوانست جلوی گریه  1. چڱ

 
بینی و آوریم و زمین را آشکار ]و صاف[ میها را به حرکت در میو ]یاد کن[ روزی را که کوه»   -  1

می گرد  را  نمیآنان  فروگذار  را  یک  هیچ  و  )آوریم  عرضه ۴۷کنیم  پروردگار  بر  صف  به  آنان  و   )
فرماید[ به راستی همانگونه که نخستین بار شما را آفریدم ]باز[ به سوی من  شوند ]و به آنان میمی

ی ]عمل شما در میان[  ( و کارنامه ۴۸آمدید بلکه پنداشتید هرگز برای شما موعدی مقرر نخواهیم داد ) 
گویند: ای وای بر ما! این بینی و میشود، آنگاه بزهکاران را از آنچه در آن است بیمناک مینهاده می

ای است که هیچ ]کار[ کوچک و بزرگی را فرو نگذاشته جز اینکه همه را به حساب آورده  چه نامه



186 

 

 
 

ام و هم پشت سر امام به گریه افتادم... تصور کردم در برابر پروردگار ایستاده
 اعمالم به او عرضه شده...

این  از  را  مادرم  و  باشم  پایبند  حجابم  به  گرفتم  تصمیم  برگشتم  خانه  به  وقتی 
تصمیم آگاه کردم. الله را سپاسگزارم که من را به سوی طاعت و خشنودی خودش  

 هدایت کرد. 

 برای فرزندانت نگران نباش
به شدت بیمار بودم، اما تنها چیزی که نگرانم کرده بود زندگی فرزندانم پس از 

رسد؟ ها میشود؟ چه کسی به تربیت آنمن بود. بعد از من حال و روزشان چه می
 رفتم... اگر کمی بزرگتر بودند بدون نگرانی از این دنیا می

تا اینکه روزی یکی از نیکوکاران به دیدارم آمد. غم خود را با او در میان گذاشتم.  
 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄچکریمه را برایم خواند:    یاو این آیه 

 1. چڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

 
-۴۷« کهف:  دارداند حاضر یابند و پروردگار تو به هیچ کس ستم روا نمیاست؟ و آنچه را انجام داده

۴۹. 
ترسند باید ]از ستم  [ آنان میی»و آنان که اگر فرزندان ناتوانی از خود بر جای بگذارند بر ]آینده - 1

 .۹بر یتیمان مردم نیز[ بترسند. پس باید از الله پروا دارند و سخنی ]به جا[ و درست گویند« نساء: 
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شنیدم. با شنیدن نساء را حفظ بودم اما انگار این آیه را برای اولین بار می  یسوره
 هاست. آن روحم آرام شد و دانستم که الله روزی دهنده و حافظ من و آن

 مقام و منزلت ذاکران 
 ئمچافتم: کتاب الله می  یشوم به یاد این آیهوارد مجالس ذکر خداوند میگاه  هر  

کنم همین  با خواندن این آیه احساس می  1. چبي بى بم بخ بح بج ئي ئى
که خداوند به من و دیگران حاضران این مجلس از بالای هفت آسمان اجازه داده  
تا ذکر او را بگوییم شرفی است بزرگ، و چه بزرگ است یاد الله. از او سبحانه و  

 تعالی خواهانیم که ما را از ذاکران خودش قرار دهد.

 شد؟!آیا آیات من بر شما خوانده نمی
هر    2. چٻ  ٻ ٻ ٻ ٱ چگذارد:  چقدر این سخن پروردگار بر من اثر می

بینم. تصور  شوم این آیه را در برابر خود میبار که برای انجام گناهی وسوسه می
کشم. این است گوید و دست از گناه میکنم الله متعال این سخن را به من میمی

می خوانده  ما  میان  در  شب  و  روز  که  تاریکیقرآنی  که  است  نوری  های  شد. 

 
ها یاد شود«  ها[ رفعت یابد و نامش در آنهایی که الله اجازه داده که ]قدر و منزلت آن»در خانه  -  1

 . ۳۶نور: 
 .۱۰۵شد؟« مومنون: »آیا آیات من بر شما خوانده نمی - 2
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گذارد. از آن پند کند و برای هیچکس حجتی باقی نمیهواهای نفسانی را محو می
 شد؟«»مگر آیات من بر شما خوانده نمیگیریم پیش از آنکه به ما گفته شود: 

 زنان پاک برای مردان پاک
ام آمد که چندان  هجده سالم بود... دختری دیندار بودم اما جوانی به خواستگاری

ستودند و این باعث شد در پذیرفتن  اهل دین نبود. اما همه اخلاق و رفتار او را می
یا رد کردن او مردد باشم که البته بیشتر به رد کردن او مایل بودم. هر چند مادرم 
با   او  اما  بود  یافته  وی  در  مناسبی  صفات  و  بود  پرسیده  چیزهایی  او  خود  از 

طالب    متخیّلام سازگار نبود. همسری که در  همسر آینده  یآرزوهای من درباره
 کردم. می  شعلم و متدین تصور

نگریستم که با مهربانی  روزی مادرم برای پاسخ نهایی به نزد من آمد. او را می
ای و دختر خوبی  گفت: دخترم؛ تو که از خدا طلب خیر کردهاش به من میمادرانه

تا این آیه    1. چۉ ۉ ۅ ۅچفرماید:  هستی و الله متعال می
را شنیدم به طرز عجیبی به دلم نشست و قلبم پر از این یقین شد که خداوند امید  
را   او  و  کردم  توکل  الله  بر  کرد.  نخواهد  یاس  به  تبدیل  جوان  این  مورد  در  مرا 

 پذیرفتم.
 

 . ۲۶»زنان پاک برای مردان پاکند و مردان پاک برای زنان پاک« نور:  - 1
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می یاد  به  را  آیه  این  او  با  سعادتمندانه  زندگی  سال  سی  از  بعد  و  امروز  آورم 
 1. چٿ ٿ ٺ ٺ ٺچگویم: می

 ها ای برای تقویت همتآیه
ام به این سخن خداوند  کنم قلبم سخت شده و دچار رخوت شدههرگاه احساس می

می پناه   ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ    ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے چبرم:  متعال 

  2. چ  ئە ئا ئا ىى ې  ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ   ۋ ۋ
آیه آن نرم میای است که دلاین  با  اثر میها  انسان  گذارد. چه  شود و در درون 

شوند. و چه  افتند و فروتن میشنوند و به گریه میبسیارند کسانی که آن را می
 بسیار بودند گناهکارانی که با شنیدن آن توبه کردند و به سوی حق بازگشتند.

 تعویض خواهی شد! یا تغییر بده، یا 
آیه  را روزی  آن  اول  بار  برای  که  کرد  جلب  خود  به  را  توجهم  الله  کتاب  در  ای 

خواندم. این بار مدتی طولانی کنار آن آیه ماندم... در پایان به شدت گریستم  می

 
 . ۸۷»و چه کسی راستگوتر از الله است؟« نساء:  - 1
هایشان با یاد الله و آن حقیقتی که نازل  اند وقت آن نرسیده که دل»آیا برای کسانی که ایمان آورده  -   2

ها به ها کتاب داده شد و زمانه بر آنکرده نرم و فروتن شود و مانند کسانی نباشند که از پیش بدان
 . ۱۶هایشان سخت شد و بسیاری از آنان فاسق بودند« حدید: درازا کشید و دل



190 

 

 
 

نیرو  اعماق وجودم  امتم هیچ  یو در  تغییر خودم و  برای  را احساس کردم که  ی 
این تغییر برداشتن یک گام به جلو باشد. احساس چنان   حدی نداشت حتی اگر 

افتم انگار که  کنم به جانم میلرزشی کردم که هنوز هر بار که آن آیه را تکرار می
 دهی... یا تعویض خواهی شد!گوید: یا تو تغییر میبه من می

 ھ ھ ھ ہ  ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱچ

 ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۓ ۓ ے ے ھ

کند و من هم آری این فضل الله است که به هرکس بخواهد عطا می  1. چۉ ۉ
از الله خواهانم از کسانی باشم که این فضل را با منت و رحمت خود به من عطا 

خواهم ما را از جمله کسانی بگرداند که آنان را در راه طاعت و  نماید و از او می
 کند. گیرد، نه کسانی که تعویضشان میخدمت دینش به کار می

 
اید، هر کس از شما از دین خود برگردد به زودی الله گروهی ]دیگر[ »ای کسانی که ایمان آورده  -  1

دارند. ]آنان[ با مومنان فروتن  دارد و آنان ]نیز[ او را دوست میرا خواهد آورد که آنان را دوست می
ترسند. این فضل  کنند و از سرزنش هیچ ملامتگری نمی]و[ بر کافران سرفرازند. در راه الله جهاد می

 . ۵۴دهد و الله گشایشگر داناست« مائده: الله است که آن را به هر که بخواهد می
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 ها به هم پیچید... و ساق
در زمستانی سرد، همسرم مثل همیشه برای نماز صبح بیدار شد و مرا بیدار کرد  
و خودش برای بیدار کردم فرزندمان به اتاق او رفت. هوا سرد بود... میان خواب  

زنم و بعد برای نماز  و بیداری کمی دراز کشیدم و با خودم گفتم: کمی چرت می
  چ ڃچخواند:  آمد که این آیه را میشوم. صدای امام از مسجد میبیدار می

از جای خودم پریدم... خودم را در حالی تصور کردم که از شدت جان   1. چچ
کندن پاهایم به هم پیچیده... به خودم گفتم: این چرت چه سودی برایت دارد؟ آن 

بزرگ واقعاً    یزند. آن آیهآیه مرا بیدار کرد و احساس کردم دارد با من حرف می
 مسیر زندگی مرا چرخ داد.

 به خودت شکیبایی بده
می غمگین  میچقدر  درد  به  دلم  و  زدنشوم  حرص  وقتی  را  آید  دنیا  برای  های 

بینم.  ها را میبینم. وقتی این همه اسراف و فخرفروشی و منکرات و پرده دریمی
ترسم. همین غفلت و شکیبایی نکردن با کسانی که پروردگار امر  از فرجام بد می

است:   کافی  نموده  آنان  با  کردن  پیشه  صبر   ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچبه 

 
 .۲۹»و ساق پاها ]از شدت جان کندن[ به هم پیچید« قیامة:  - 1



192 

 

 
 

 ٿ ٿٿ  ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ

 1. چڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

 ای برای بازرگانان! آیه
کارهای زندگی خودش اقدام کند و فکر    یهمیشه از همسرم توقع داشتم در همه

اوست و خودم در این موارد تنبلی به    یکردم پیش بردن زندگی فقط وظیفهمی
می زندگیخرج  برای  گاه  هر  و  میدادم  انجام  کاری  منت  مان  او  بر  دادم 

آیهمی اینکه تفسیر  تا  از   2 چۇ ڭچ  یگذاشتم!  باید  دانستم  را خواندم. 
خودم بیش از همسرم برای انجام کارهای نیک انتظار داشته باشم. به اهمیت قرار 

کارهایمان پی بردم چون پیشتر، از   یدادن این آیه در برابر چشمان خود در همه
 کردم این آیه فقط مخصوص بازرگانان است!روی نادانی فکر می

 
خواهند شکیبایی خوانند ]و[ خشنودی او را می»و با کسانی که پروردگارشان را صبح و شام می  -  1

ات را از آنان برمگیر که زیور زندگی دنیا را بخواهی و از آن کس که قلبش را از پیشه کند و دو دیده
روی است، اطاعت  ایم و از هوس خود پیروی کرده و ]اساس[ کارش بر زیادهیاد خود غافل ساخته

 . ۲۸مکن« کهف: 
 . ۱فروشان« مطففین: »وای بر کم -2
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 یک مشکل و یک آیه 
بود.   در مسجد  نماز صبح  ادای  برای  فرزندانم  بیدار کردم  مشکل همیشگی من 

شدم. اما همیشه با صدایی بلند که خودم آن را ها از این کار خسته میخیلی وقت
 ڭ   ڭ   ۓ ۓچخواندم که:  بشنوم این سخن پروردگار متعال را می

کند و من با این کارم کردم نیرویی دارد مرا کمک میسپس احساس می  1. چڭ
کنم و خودم را به این صبر  دستوری را که خداوند در این آیه به من داده اجرا می

فرماید: کردم تا اجر صابران را به دست آورم. چنانکه خداوند متعال میملزم می
 2. چحم حج جم جح ثي ثىچ

 محک واقعی 
سوره داشتم  که  می  یهنگامی  حفظ  را  آیه انفال  برد: کردم  فرو  فکر  به  مرا  ای 

 ى ې ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ  ۈ ۈچ

به دنبال تفسیر آیه گشتم و تحت تاثیر معانی آن قرار   3. چئە ئا ئا ى

 
 . ۱۳۲ات را به نماز امر کن و بر آن صبر پیشه کن« طه:  »و خانواده - 1
 . ۱۰کنند« زمر: »همانا صابران پاداش خود را بدون حساب دریافت می - 2
اید هرگاه الله و پیامبر شما را به سوی چیزی فرا خواندند که حیات ای کسانی که ایمان آورده»   -  3

 .۲۴« انفال: شما در آن است آنان را استجابت کنید و بدانید که الله میان بنده و قلبش حائل است
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شدم این آیه را به عنوان محک و  که روبرو می  ایمسئلهگرفتم. بعد از آن با هر  
می قرار  خودم  منحرف  مقیاس  راه  از  یا  هستم،  صحیح  مسیر  در  من  آیا  دادم: 

 شد برای انتخاب راه صحیح بجنبم. ام؟ و باعث میشده

اید( و امری است ای دعوتی است بر اساس ایمان )ای کسانی که ایمان آوردهاین آیه
به شتاب برای اطاعت از هر دستور الله و رسول  او، از ترس اینکه مبادا در صورت 
تردید و این پا و آن پا کردن میان تو و قلبت حائل شود و بعد از آن آرزوی رسیدن 

 کنی و نتوانی! 

 یوسف ی سوره
مادی به شدت    ایمسئلهداستان من با قرآن کریم از روزی آغاز شد که به خاطر  

تنگ و غیر قابل تحمل شده بود. مصحفم بر روی میز    م ناراحت بودم و دنیا برای
ها  تر سعی نکرده بودم برای از بین بردن غصهروبرویم بود... با وجود آنکه پیش

ام به قرآن پناه ببرم، آن روز قرآن را برداشتم. در همین حال نفس اماره  و تنهایی
و می بود  درگیر  با من  شدت  حل  به  تو  مشکلات  نداری...  وقتی  دیگر  تو  گفت: 

 شدنی نیست!

 های او را نداشتم!شنیدن وسوسه یمن هم اصلا حوصله
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سوره خواندن  به  می  یشروع  را  سوره  این  قبلا  کردم.  حتی  یوسف  و  خواندم 
بیشتر آن را حفظ بودم و به همین خاطر این سوره را بسیار دوست داشتم. شروع  
به تلاوت سوره کردم و در همین حال به وضعیت خودم و وضعیتی که یوسف در  

کردم... حال خودم را با او مقایسه کردم و مصیبتم را با  آن قرار داشت فکر می
های  تر است و اصلا سختیترازوی او سنگین   یمصیبت او سنجیدم و دیدم کفه

برابر مصیبت در  توسط  من  خردسال  کودکی  نبود!  تحمل کرد هیچ  او  که  هایی 
می انداخته  چاه  به  میبرادرانش  ترک  را  او  و  محبوبشود  پدری  ترین  کنند... 

امه دادم تا اینکه در  دهد... همینطور به خواندن سوره ادفرزندش را از دست می
 همان حال به خواب رفتم. 

آن  از  قلبی که پیش  را حس کردم.  قلب خود  تولد جدید  بیدار شدم  از خواب که 
که چیزی با آن برابر    ن،فراوا   یزنگار گرفته بود... مصحف را برداشتم و با لذت 

 نیست به خواندن قرآن مشغول شدم. 

 ام با قرآن روشن شدزندگی
دردها، قرآن کریم است. درد من گناهانم    یکشف کرده بودم که درمان موفق همه

و ضعف کنترلم بر نفسم بود. کارم به جایی رسیده بود که حتی از خودم متنفر  
 شده بودم در حالی که هنوز هفده سالم نبود! 
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استفاده از فرصت رمضان    یچند روز پیش از رمضان، سخنان روشنگری درباره
شروع زندگی از طریق تدبر قرآن شنیدم. آن نصیحت را    یو تبدیل به آن به نقطه

گوش دادم و با خشوع و تدبر به خواندن قرآن مشغول شدم. کم کم احساس کردم  
می  یهمه پاک  دارد  بود  درونم  در  که  گناه  تاثیر  آثار  من  در  که  را  آیاتی  شود. 
پرداختم و بعدا  نوشتم و به جستجوی تفسیر آن میای میگذاشت در دفترچهمی

آن   خواندن  میبه  درونم    شدممشغول  آرامش  و  ایمان  شدن  بیشتر  باعث  این  و 
الله است  ی د. اینگونه زندگی خود را با قرآن روشن کردم و ستایش شایستهشمی

 شود. مت او کامل میها با نعخوبی  یکه همه

 آنچه را توقع نداشتند... 
دادم. آن روز برای دانش آموزانم دبیرستان درس می  یدوازده سال پیش در مرحله

پایان   ینوار تلاوت یکی از قاریان را آورده بودم. عادتم این بود که در پنج دقیقه
کردم تا دانش آموزان  نوار یکی از قاریان ماهر را برایشان پخش می  ،کلاس قرآن

قرائت شیخ قراء لیبی، شیخ »دوکالی عالم«    ین قاریان آشنا شوند. آن روز نوبتبا ا
 که دارای صدای بسیار زیبا و موثری است، بود. 

ای به درس قرآن ندیده بودم  پس از پایان درس دانش آموزی که هرگز از او علاقه
و اثری از صلاح بر وی نبود و بلکه همیشه سرمنشا مشکلات رفتاری و اخلاقی  
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مدرسه بود، به نزدم آمد. بعد از آنکه از صدای آن قاری تعریف کرد گفت: آیاتی 
احساسش   واقعاً که با صدای این قاری تلاوت شد خیلی قشنگ و دلنشین بود و  

 کردم!

ای کنجکاو شده بودم. از او پرسیدم چه چیز بیشتر در وی تاثیر گذاشته. گفت: آیه
را از ایشان شنیدم که باعث شد از خدا بترسم. گفتم: کدام آیه؟ چون آیات را حفظ  

جایی را که آن قاری خوانده بود برایش باز کردم نبود از من قرآن خواست. همان
 ی ی ی ی ئىچو مصحف را به او دادم... انگشتش را روی این آیه گذاشت:  

گفت:   1. چئم ئح ئج من  به  گرفته.  قرار  تاثیر  تحت  خیلی  کردم  احساس 
 استاد... برایم دعا کن که خداوند من را بپوشاند. 

پیچد، گویی همین الان  به خدا سخن او هنوز پس از دوازده سال توی گوشم می
می را  حرفش  قرار دارم  تاثیر  تحت  آیه  آن  خواندن  یا  شنیدن  با  هنوز  و  شنوم 

 گیرم. می

 
 . ۴۷کردند بر ایشان آشکار گردید« زمر: »و از جانب الله آنچه را تصورش نمی - 1
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 اید الله و پیامبرش را استجابت کنیدای کسانی که ایمان آورده
قرار می تاثیر  آیاتی که مرا تحت  از  آیهیکی  با وجود    است  ایدهد  الله متعال  که 

مینیازیبی سخن  چنین  آنان  با  مهربانی  با  بندگان  از    ۈ ۈچگوید:  اش 

 ئا ى ى ې ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ

 ئې ئې ئۈ ئۈ   ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو     ئو ئە ئە ئا

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ی ی ی ی ئى ئى ئېئى

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

 1. چٿ ٿ

الله متعال جرات میچقدر بی آوریم! هر  ارزش هستیم هنگامی که با گناهان بر 
آیات را به یاد میبار که برای انجام گناهی وسوسه می الله  شدم این  از  آوردم و 

های خداوند زیر  بیدار شدن از خواب در نعمت یکردم. مایی که از لحظهشرم می
 

اید هرگاه الله و پیامبر شما را به سوی چیزی فرا خواندند که حیات ای کسانی که ایمان آورده  »   -  1
ای ( و از فتنه24)  شما در آن است آنان را استجابت کنید و بدانید که الله میان بنده و قلبش حائل است

به ستمکاران شما نمی تنها  الله سخت کیفر است )بترسید که  به یاد آورید 25رسد و بدانید که  ( و 
ترسیدید که مردم شما را بربایند  هنگامی را که شما در زمین گروهی اندک و مستضعف بودید ]و[ می

پس به شما پناه داد و شما را به یاری خود نیرومند گردانید و از چیزهای پاک به شما روزی داد، باشد 
 . ۲۶-۲۴« انفال: که سپاسگزاری کنید
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گوید و در عین  شویم؛ همین خداوندی که چنین با مهربانی با ما سخن میو رو می
 حال از ما بی نیاز است!

 آن علم نداری دنبال نکن  ی چیزی را که درباره
 ئۇ ئوچکنم:  آید که این سخن پروردگار را حس میام خیلی پیش میدر زندگی

این آیه را در وجود خود پیاده ساختم تا جایی که بخشی از   1. چئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ
درباره که  ندارند  ترسی  آشنایانم  از  برخی  حتی  شد.  بسیار    ی سرشتم  مسائلی 

حساس از من مشورت بخواهند، چون مطمئن هستند برای دانستن چیزهایی که  
نمی من  مشاورهبه  در  و  نمی  یگویند  فضولی  ندارد  تاثیری  اینگونه من  کنم. 

من و آسایشم از دانستن چیزهایی است   یمتوجه شدم این آیه باعث تربیت اراده
 که به من ربطی ندارد! 

 ترازویی برای دوست یابی
این   اینکه  آنان سرگردان بودم، تا  انتخاب  دوستان زیادی دور و برم بودند و در 

 ڱ ڱچفرماید:  سخن خداوند متعال را با چشمان قلبم خواندم که می

آیه زندگی کردم و    یبا همه  2. چڻ ڻ ڻ  ں ں با این  احساسم 
 

 . ۳۶اش علم نداری دنبال نکن« اسراء: »و آنچه را درباره - 1
 . ۶۷»دوستان صمیمی در آن روز دشمنان یکدیگرند مگر متقیان« زخرف:   - 2
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وجودم را تسلیم آن نمودم و اینطور بود که نزدیکی و لطف الله را احساس کردم. 
الله متعال مشکل من را دانسته و   انگار  آیه فقط برای من نازل شده و  این  انگار 
خوشبختی   اکنون  و  است.  کرده  حل  را  آن  ببرم  شکایت  او  درگاه  به  آنکه  بدون 

کنم. کسانی که با  دم احساس میواقعی را با دوستان صمیمی وفادار و متقی خو
ام که چیزی جز  ام و محبتی صادقانه از آنان دیده ها بیشتر به الله نزدیک شدهآن 

 ایمان و محبت خداوند بر آن حاکم نیست. 

 پایان

های کسانی که با قلب خود همراه قرآن زندگی  این مجموعه، سفری بود با داستان
هایشان خاشع شد و چشمانشان اشکبار. کسانی که در زندگی واقعی  کردند، دل

خود با قرآن زیستند؛ امر آن را گردن نهادند و از نهی آن دوری جستند. به محکم  
و   شد  نیکو  اخلاقشان  نتیجه  در  آوردند.  ایمان  آن  متشابه  به  و  کردند  عمل  آن 

 درونشان پاک... 

های قرآن بسیار است و متنوع زیرا داستان تاثیر خوبی بر فهم و درک آسان داستان
شوند و خوش به و تشویق به عمل و پند و عبرت دارد. تاریخ و حوادث تکرار می

 حال آنکه با دیگران عبرت گیرد و عبرت دیگران نشود!
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اند ای که آنان پیش از ما وارد آن شدهاین فراخوانی است برای وارد شدن به عرصه
تا ما نیز به سعادت  آن دست یابیم و با اعمالی نیک به سوی الله روی آوریم و با  

های  رحمت او وارد بهشت شویم. چه زشت است که چشمانمان در دریای داستان
نیکان غواصی کند و سپس هیچ تلاشی برای شبیه شدن و الگو گرفتن از آنان از  

 خود نشان ندهیم! 

ها موفق بوده و این مجموعه باعث ستانا آوری این د از الله متعال خواهانم در جمع
افزون شدن ایمان مومنان و بالا رفتن درجات آنان نزد پروردگار متعال شود. از 

 خداوند قبول عمل را خواهانم. 
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ی قرآن درباره: ضمیمه
 اند... چنین گفته 
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های آسمانی مانند قرآن چنین تاثیر فراگیر و عمیقی نداشته است. هیچ یک از کتاب
  یاثری که تنها به زندگی گذشتگان و معاصران محدود نیست بلکه عطر آن همه

های زمانی و مکانی را در نوردیده تا در زندگی کسانی تحول ایجاد کند که  عرصه
اند، اما با این وجود »ابلاغی«  نه به زبان آن آشنایند و نه آیات آن را با دقت خوانده

 ٻ ٻ ٻ ٱچفرماید:  کسانی که مخاطب آنند. الله متعال می  ی است برای همه

 ٹ ٹ ٹ ٿٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ  ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پپ پ ٻپ

 1. چچ    چ ڃ ڃ ڃ    ڃ ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ

کسانی از غرب و شرق نامسلمان چنان تاثیر این کتاب بزرگ قرار گرفتند که از  
موانع زبان و تاریخ و مکان عبور کردند تا بگویند: این قرآن بزرگ پیامی است از 

می متعال  الله  چنانکه   پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچفرماید:  آسمان، 

 2. چٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پپ
 

بگو گواهی چه کسی از همه برتر است؟ بگو الله میان من و شما گواه است و این قرآن به من »  -   1
ی آن شما و هر کس را ]که این پیام به او[ برسد هشدار بدهم؛ آیا واقعاً شما وحی شده تا به وسیله

دهم؛ بگو او تنها معبودی  دهید که همراه با الله خدایان دیگری است؟ بگو من گواهی نمیگواهی می
 .۱۹« انعام: دهید بیزارمتردید من از آنچه شریک ]او[ قرار مییگانه است  و بی

شناسند او را نیز  ایم همان گونه که پسران خود را می»کسانی که به ایشان کتاب ]آسمانی[ داده  -  2
 .۱۴۶دانند« بقره:  دارند و خودشان ]هم[ میشناسند و مسلما گروهی از آنان حقیقت را پنهان میمی
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در این ضمیمه به سخنان کسانی خواهیم پرداخت که تحت تاثیر قرآن قرار گرفته  
و اسلام آوردند و برخی نیز به دین خود پایبند ماندند. حق را شناختند اما آن را 
این  نیاوردند.  اما اسلام  اعتراف کردند  قرآن  به عظمت  نمودند. برخی هم  انکار 

ای است از تاثیر قرآن در زندگی آنان از زبان خودشان که گواهی است بر  گوشه
الله:   کتاب  بودن  تا    1. چڱ   ڱ   ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گچحق  باشد 

 پیامی باشد برای اهل قرآن که بیشتر به تدبر و عمل به آن دقت کنند! 

 
  

 
( ]که[ روح الامین ۱۹۲ای است از سوی پروردگار جهانیان )شک آن ]قرآن[ فرو فرستاده»و بی  -   1

 .۱۹۳-۱۹۲]جبرئیل[ آن را نازل کرده است« شعرا: 
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بی».  ۱ با  پرداختم،  کریم  قرآن  پژوهش  پس به  هیچ  آنکه  بدون  و  کامل  طرفی 
آن داشته باشم. در جستجوی میزان هماهنگی نص قرآن  یفکری درباره یزمینه

قابل   های علم مدرن بودم. دانستم که قرآن از نظر علمی هیچ مورد  کریم با داده
 1نقدی ندارد«.

معجزه(  ۱).  ۲ با  پیامبر  درباره»این  مسیح  که  است  ارتباط  در  جاودان  اش  ای 
کند«. این معجزه همان  آگاه می  ،فرماید: »و شما را از چیزهایی که خواهد شدمی

علم جدید از   هایعرصه  یپیامبر که در همه  یجاودانه  یقرآن کریم است. معجزه
زمین  و  جغرافی  و  اخترشناسی  و  پزشکی  گرفته:  پیشی  و  آن  حقوق  و  شناسی 

شناسی و تاریخ. در این زمانه علم توانسته به چیزهایی دست یابد که قرآن جامعه
 کریم پیشتر به بیان و تعریف آن پرداخته«. 

»مسلمان باید به قرآن خود افتخار کند. چرا که این کتاب مانند آب است و   (۲)      
 2برای کسی که از آن بهره گیرد، سبب زندگی است«. 

 
جراحی دانشگاه پاریس. وی در   یموریس بوکای، دانشمند و پزشک فرانسوی و رئیس دانشکده  -  1

 میلادی اسلام آورد.  ۱۹۸۲سال 
به سال    یری. زادهیابراهیم خلیل احمد، کشیش تبش  -  2 . وی دارای مدارک علمی ۱۹۱۹اسکندریه 

ایالات متحده است.   در  و دانشگاه پرینستون  از دانشکده لاهوت مصر  مدتی در دانشگاه   اوعالی 
 ی ویژه  یبه عنوان فرستاده  ۱۹۵۴اسیوط به استادی علم لاهوت مشغول به تدریس بود و در سال  
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  یهای خود معجزه نیست، بلکه همچنین یک تحفه. »قرآن تنها با محتوا و آموزه۳
شگفت همهادبی  از  که  است  برتر  گنجینه  یانگیز  بشر  ستایش  مورد  ادبی  های 

است. عمر بن الخطاب که در آغاز مخالف سرسخت این دین جدید بود و در آینده  
خلیفه شد، با شنیدن قسمتی از قرآن به یکی از یاوران پرشور این دین تبدیل شد. 

میزان تحت تاثیر قرار گرفتن مردم پس از شنیدن آیات    یدر ادامه بیشتر درباره
 1قرآن از مومنان، سخن خواهیم گفت«. 

 
اش تبلیغ مسیحیت و فعالیت علیه اسلام  هیات آلمانی سویسی عازم اسوان شد که ماموریت اصلی 

اسلام    ۱۹۵۹سال    اسلام باعث شد به این دین روی بیاورد و رسما در  یعمیق درباره  یبود. اما مطالعه
خود را اعلام کند. وی تالیفات بسیاری از خود به یادگار گذاشته از جمله: »محمد در تورات و انجیل  

 اسرائیل«. و قرآن« و »مستشرقان و مبشران در جهان عرب و اسلام« و »تاریخ بنی
دبیرستان خود را در دار البیضاء گذراند و    یروژه بلاشر. در نزدیکی پاریس به دنیا آمد و دوره - 1

دانشکده در  عربی  به  را  عالی خود  در   یتحصیلات  وی سپس  پایان رساند.  به  الجزایر  در  ادبیات 
مدیر   یپژوهشکده عنوان  به  بعدها  و  شد  کار  به  مشغول  استاد  عنوان  به  رباط  در  یوسف  مولای 

پژوهش )  عالیهای  انستیتوی  شد  منصوب  رباط  در  مدرسه  ۱۹۳۵تا    ۱۹۲۴مغرب  سپس   ی م(. 
م(. وی ۱۹۵۱تا  ۱۹۳۵های شرقی در پاریس وی را برای استادی کرسی ادبیات عرب فرا خواند )زبان

در سال   را  در سوربون    ۱۹۳۶سپس دکترای خود  استاد سخنران  به عنوان  و  کرد  میلادی دریافت 
های  »المعرفة« که در پاریس به زبان یم( مشغول شد و در همین حال به عنوان مسئول مجله۱۹۳۸)

آثار بسیاری از جمله پژوهشعربی و فرانسوی منتشر می از وی   ی هایی دربارهشد انتخاب شد. 
تاریخ ادبیات عرب در مشهورترین مجلات خاورشناسی چاپ شده. همچنین کتاب »تاریخ ادبیات 
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ی است یقت. »وقتی خواندن قرآن را به پایان رساندم احساس کردم این همان حق۴
دهد.  پاسخ قانع کننده می  ،سوالات مربوط به آفرینش و دیگر مسائل   یکه به همه

برخی کتاب در  که  پرداخته  حوادث  بیان  به  طوری  طور  این کتاب  به  دینی  های 
ای یکپارچه و  متناقضی نقل شده، اما در عوض قرآن کریم این مسائل را به گونه

شک این سخنی  گذارد. بیزیبا بیان کرده که شکی در حقیقت بودن آن باقی نمی
 1است از جانب خداوند«. 

( قرآن کریم را تهیه کردم... بعدا این Sa:aryفرانسوی )  یای از ترجمه. »نسخه۵
آن بسیار لذت بردم و آنقدر   یمطالعه  ازترین چیزی شد که دارم...  نسخه با ارزش

 2شاد شدم که گویا پرتو جاودان  حقیقت، نور مبارک خود را بر من تابانده است«.

 
( و آثاری ۱۹۵۲  –  ۱۹۴۷ای جدید از قرآن کریم« در سه جلد )پاریس  ( و »ترجمه۱۹۵۲عرب« )پاریس  

 دیگر منتشر گردیده است. 
متولد    -   1 پوتر،  دبورا  از    ۱۹۵۴خانم  وی  آمریکان.  میشیگان  ایالت  در  تراورز  شهر  در  میلادی 

پس از ازدواج با    ۱۹۸۰نگاری دانشگاه میشیگیان فارغ التحصیل شد و در سال  روزنامه  یدانشکده
یکی از دعوتگران آمریکایی، پس از قانع شدن به اینکه هیچ دینی غیر از اسلام توانایی پاسخگویی  

 های انسان ـ چه مرد و چه زن ـ را ندارد، اسلام آورد. خواسته
مشهور، صاحب   یویلیام پرشل بشیر پیکارد. انگلستانی و فارغ التحصیل کانتربری. نویسنده  -  2

کتاب »ماجراهای قاسم« و »دنیای جدید«. وی در جنگ اول جهانی شرکت کرد و اسیر شد. مدتی در 
 میلادی مسلمان شد.  ۱۹۲۲اوگاندا فعالیت کرد و سپس در سال 
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توان آن را با روش دیگر کتب ها متفاوت است و نمی. »روش قرآن با دیگر کتاب۶
توان از آن تقلید کرد و این اساس اعجاز قرآن است. از میان  مقایسه کرد و نه می

 1بزرگ است«.  یها، قرآن معجزهمعجزه یهمه

دانستم  انگلیسی معانی قرآن کریم را به دست آوردم؛ می  ی ای از ترجمه. »نسخه۷
این کتاب مقدس مسلمانان است، برای همین شروع به خواندن و تدبر معانی آن 

توجهم را به خود جلب کرد و وقتی بیشتر شگفت زده شدم   یکردم. این کتاب همه
از خلقت« که در همان  که به پرسشی که باعث حیرتم می شد پاسخ داد: »هدف 

بقره را خواندم. این    یسوره  ۳۹تا    ۳۰صفحات نخست به آن پاسخ داده بود. آیات  

 
میلادی از   ۱۹۰۸. وی شهروند آمریکا و اصالتا لبنانی بود. به سال  ۱۸۸۶دکتر فیلیپ حَتّا. متولد    -  1

از دانشگاه کلمبیا دریافت   ۱۹۱۵دانشگاه آمریکایی بیرون فاغ التحصیل شد و دکترای خود را در سال  
تا   ۱۹۱۵ل شد )کرد و به عنوان دستیار آموزشی در بخش علوم شرقی این دانشگاه به فعالیت مشغو

به عنوان کمک استاد تاریخ عرب در دانشگاه آمریکایی بیروت    ۱۹۲۹تا    ۱۹۲۶(. سپس از سال  ۱۹۱۹
کمک استادی ادبیات سامی را بر    یدر دانشگاه پرینستون وظیفه  ۱۹۲۹تا    ۱۹۲۶تدریس کرد و از سال  

عههد گرفت. وی سپس به عنوان استاد تمام و استاد کرسی و سپس رئیس بخش لغات و ادبیات شرق 
ها و مجامع بازنشسته شد و به عضویت انجمن  ۱۹۵۴را در این دانشگاه بر عهده گرفت و در سال  

 گوناگونی در آمد. 
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آیات به روشنی حقیقت را برای هر پژوهشگر منصفی آشکار ساخته و انسان را  
 1سازد«. به روشنی و با روشی قانع کننده از داستان خلقت آگاه می

. »قرآن همیشه مشوق و محرکی خواهد بود برای جهاد، و مومنان همواره آن را ۸
و   است  نبرد  مشوق  را.  جنگ  سرودهای  دیگران  چنانکه  کرد  خواهند  تکرار 

متخلفان    یامور آن و محرکی برای سست همتان و رسوا کننده  یهمه  یفراگیرنده
 2های جاودان«. شهدا به بهشت یو منافقان و وعده دهنده

 
هایی که همراه با عامر علی داوود. اصالتا از یک خانوده هندی برهمایی است و توسط تنصیری  -  1

مطالعه به  بسیار  وی  گروید.  نصرانیت  به  بودند  شده  هند  وارد  دینی  کتاب  یاستعمارگران  های 
 قرآن برای وی فراهم شد اسلام آورد.  یپرداخت و هنگامی که فرصت مطالعهمی

م، خاورشناس فرانسوی. وی مدتی به عنوان مدیر کتابخانه  -  2 الجزایر مشغول به کار   یامیل درمنگ 
ترین تالیف خاورشناسان م( این کتاب دقیق۱۹۲۹)پاریس    «زندگی محمد» بود. برخی از آثار وی:  

م(. ایشان ۱۹۵۵)پاریس    « محمد و سنت اسلامی» پیامبر خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ است.    یدرباره
پژوهش »مجلههمچنین  مانند  مشهوری  مجلات  در  را  بسیاری  »سالنامه  یهای  و   یآفریقایی« 

 . به چاپ رسانده است های عربی« پژوهش یهای شرقی« و »مجلهانستیتو پژوهش
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. »محمد ]صلی الله علیه وسلم[ قرآن را به عنوان دلیلی بر راستی رسالتش آورد ۹
کند مگر کسی که  که تا امروز رازی است سر به مهر و عمق این راز را درک نمی

 1ایمان دارد این کتاب از سوی خداوند نازل شده...«.

. »معجزات پیامبران دیگر پیش از محمد ]صلی الله علیه وسلم[ معجزاتی موقت ۱۰
قرار داشت فراموشی سریع  نتیجه در معرض  در  توانیم  در حالی که می  ،بود و 

»معجزه  ی معجزه را  قرآنی  و    ی آیات  همیشگی  آن  تاثیر  زیرا  بنامیم،  جاودان« 
عملکرد آن مستمر است. برای مومنان آسان است که در هر زمان و مکانی به مجرد  

توان به سادگی  خواندن کتاب الله این معجزه را به چشم ببیند. با این معجزه می
گسترده اروپایی  یانتشار  که  گسترشی  داد؛  توضیح  را  به اسلام  را  آن  سبب  ها 

هایی  کنند زیرا با قرآن آشنا نیستند یا آنکه آن را از خلال ترجمهدرستی درک نمی
 2شناسند که چه بسا غیر دقیق باشد«. روح میبی

 
نت هنری دی کاستری، سرهنگ دوم در اترش فرانسه. وی مدتی طولانی را در شمال آفریقا ک  -  1

  «سعدی  زادگان( »نجیب۱۹۵۰عرب« )  ای از تاریختوان »منابع منتشر نشدهزندگی کرد. از آثار وی می 
 ( و... نام برد. ۱۹۲۶( و »سفر یک هلندی به مغرب« )۱۹۲۱)
اتین دینه، اندیشمند فرانسوی. در فرانسه آموزش دید، سپس به الجزایر آمد. وی شش ماه از هر   -  2

اسلام خود را اعلام کرد و »ناصر الدین«    ۱۹۲۷گذارند. وی سپس در سال  سال را در شهر بوسعاده می
(. آثار وی: او با همکاری سلیمان بن ابراهیم »محمد  ۱۹۲۸نام گرفت و به حج بیت الله الحرام رفت )
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مسلمانان محفوظ مانده تخیل    ی. »قرآن کریم به مدت چهارده قرن در حافظه۱۱
صدها میلیون انسان   یدهد و قریحهآنان را به برانگیخته و اخلاقشان را شکل می

می بارور  میرا  باعث  قرآن  آسانسازد.  نامبهمشود  و  عقاید  آنترین  و  ترین  ها 
شان از بت پرستی و کهنوت،  های پیچیده و آزادترینو آیین  ها دورترینشان از رسم

انسان درون  سطح در  بردن  بالا  در  را  تاثیر  بیشترین  کتاب  این  بگیرد.  جان  ها 
پایه که  است  کتاب  همین  و  داشته  عهده  بر  مسلمانان  فرهنگی  و  های  اخلاقی 

از  پیروی  به  تشویق  را  آنان  و  داد  شکل  را  آنان  اجمتاعی  همگرایی  و  سیستم 
هایشان را از بسیاری از خرافات و توهمات و  نمود و عقل   های صحیحچارچوب

ستم و خشونت نجات داد؛ اوضاع بردگان را بهبود بخشید و در درون ذلیل شدگان  
ها را میان آن مردم  روی و دوری از شهوتای از میانهعزت و کرامت دمید و درجه

کند  جا انداخت که نظیر آن در هیچ جای زمین که انسان سفید در آن زندگی می
 1توان یافت«. نمی

 
در سیرت نبوی« را نوشت و سپس »زندگی عرب« و »زندگی صحرا« و »پرتوی ویژه از نور اسلام« و  

 تحریر در آورد.  ی»شرق در نگاه غرب« و »حج بیت الله الحرام« را به فرانسوی به رشته
ایران در   یویل دورانت، نویسنده  -  1 »تاریخ تمدن« ]در  آمریکایی. کتاب سی جلدی وی  معاصر 

هایی است که به تاریخ تمدن بشری و مسیر پرپیچ و خم آن یازده جلد[ یکی از مشهورترین کتاب
های طولانی را برای تالیف این کتاب صرف کرد و جلد نخست آن را در سال پرداخته است. وی سال
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( »... از آنجایی که زیبایی قرآن در روش آن نهفته، برای این نازل شده که  ۱. )۱۲
های دقیق آن را که آکنده  تواند تفاوتای نمیبا صدای بلند تلاوت شود. هیچ ترجمه

از حساسیت شرقی است منتقل کند، یعنی باید آن را با زبان خودش بخوانی تا  
زیبایی و قدرت و والایی و خوش ساختی آن را بچشی. نثر موسیقی سجع آمیز آن 

ها سرشار از نیرو است گذارد، جایی که اندیشهتاثیری جادویی در نفس بشری می
سحرآمیز قرآن   یتواند سلطهدرخشند، بنابراین کسی نمیو تصاویر از تازگی می

می باعث  که  چیزی  کند.  انکار  را  آن  روحی  والایی  محمد  و  کنیم  احساس  شود 
 علیه وسلم[ از جلال و عظمت خداوند الهام گرفته است«.  ]صلی الله 

برای همه۲)      راه حل   ی( »قرآن  قانون هایی میقضایا  به  را  قانون دینی  یابد و 
و کم کردن اخلاقی مرتبط می اجتماعی  و وحدت  ایجاد سیستم  در  سعی  کند و 

می قرآن  دارد.  خرافات  و  خشونت  و  بگیرد،  فلاکت  را  مستضعفان  دست  خواهد 
ترین  کند و امر به مهربانی... در زمینه قانونگذاری قرآن دقیقتوصیه به نیکی می

همکاری پیمانقواعد  و  گذاشته  را  روزانه  در  های  کرده.  تنظیم  را  مواریث  و  ها 

 
ها منتشر نمود. »تاریخ فلسفه« یکی دیگر از منتشر نمود، سپس جلدهای دیگر را طی سال   ۱۹۳۵
 های مشهور اوست. کتاب
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با کودکان و بردگان و حیوانات و همینطور  مجال خانواده هم رفتار هر فرد را 
 مسائل بهداشتی و نوع پوشش مشخص ساخته...«.

مسلم۳)       زندگی  اساسی  خاستگاه  عنوان  به  همیشه  قرآن  شریعت   ...«   ان( 
دستخوش   آمده،  قرآن  در  که  زندگی  سیستم  و  اخلاقی  مسائل  و  بوده  مطرح 

 1هیچگونه تغییر و تبدیلی نشده است«.

سواد زندگی  سواد که در امتی بی. »قرآن کریم با وجود آنکه بر یک مرد عرب بی۱۳
نمیمی که  است  قوانینی  حاوی  گردید،  نازل  در  کرد  مگر  آموخت  را  آن  توان 

توان دید که دنیا  های سطح بالا. همینطور در قرآن حقایقی علمی را میدانشگاه
 2جز در قرون اخیر به آن پی نبرده است«. 

ام و  کردم که به همه چیز رسیدهام اینطور فکر می. »در آن مرحله از زندگی۱۴
ام: موفقیت، شهرت، ثروت، زنان... همه  خواست را به دست آوردههرچه دلم می

پریدم و اصلا قانع نبودم. اما  چیز! اما مانند میمون از این شاخه به آن شاخه می
 

 اسلامی در پاریس.  ی ژاک رسلر، پژوهشگر معاصر فرانسوی و استاد پژوهشکده - 1
و   -  2 مسلمان  اساتید  توسط  الازهر  در  وی  لهستانی.  پژوهشگر  شچگفسکا،  گیانا  بوجینا 

( در مورد اسلام به پژوهش پرداخت که توانست  ۱۹۶۵-۱۹۶۱خاورشناسان اسلام به مدت پنج سال )
حقوق و انستیتو    یتر تحصیلات عالی خود را در دانشکدهدر این مدت عربی را فرا بگیرد. وی پیش

 های شرقی در لهستان به پایان رسانده بود. زبان



214 

 

 
 

چیزهایی که در درون خودم آن را    یتاکیدی بود بر همه  یخواندن قرآن به مثابه
 1ام روبرو شده باشم«. دانستم. مانند این بود که با خود واقعیحق می

نوشت؛ اما  خواند و نه می( »... محمد انسانی درس ناخوانده بود که نه می۱. )۱۵
دهد  ترین اثر مکتوب را به انسانیت هدیه میناگهان همین انسان مکتب نرفته بلیغ

که از زمان پیدایش خود رویای آن را داشته... این اثر همان قرآن کریم است که  
 هنمایی برای پرهیزگاران باشد...«. ا خداوند بر پیامبر خود نازل کرده تا ر

( »...هر چه هم سخنور باشیم اسلام نیازی به قلم ما ندارد، بلکه قلم ما نیازمند ۲)
شگفت قرآن  نیازمند  است.  آن  اخلاقی  و  روحی  ثروت  و  که  اسلام  است  انگیزی 

 2توانیم خیلی چیزها از آن فرا بگیریم«. می

 
 ی های موسیقی وی در دههمشهور اتریشی الاصل بریتانیایی. صفحه  یاستیونز، خواننده  کت  -  1

میلادی پس از آن توسط برادرش   ۱۹۷۶هفتاد فروش میلیونی داشت. در سال    یشصت و اویل دهه
گذارند و در مسائل مربوط  با قرآن کریم آشنا شد اسلام آورد و اکنون بیشتر وقت خود را در مسجد می

 به اقلیت مسلمانان در لندن فعال است.
بی  -  2 نگاه  وی  ویژگی  لبنانی.  مسیحی  اندیشمند  سلهب؛  حقیقت نصری  جستجوی  و  طرفانه 

 اسلام است.  یدرباره
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 ۱۶( به  ۱.  شروع  نخست  بار  برای  که  شد  آغاز  آنجایی  از  اسلام  به  »تمایل من   )
خواندن قرآن کریم کردم... آنجا بود که به شدت علاقمند آن شدم و از تلاوت آیات  

 آمدم«. آن به وجد می

قرآن کریم در دوران ما ـ دوران نور و علم ـ بیشتر خود را    ی( »معجزه۲)          
 1هایی که جهل و رخوت بر آن حاکم بود...«. دهد. بیش از دوراننشان می

. »...قرآن کریم تنها کتاب آسمانی است که هزاران هزار انسان در جای جای  ۱۷
کتاب دیگر  که  حالی  در  هستند،  حفظ  را  آن  چاپ  زمین  با  تنها  مقدس  های 

های چاپی از بین بروند قرآن تنها  کتاب  یند. یعنی اگر به هر علتی همهظ محفو
ها باقی خواهد ماند. برای همین ما  انسان  یکتاب خداوند خواهد بود که در سینه

 ـحق داریم که مباهات کنیم این کتاب از وقتی بر رسول الله   نازل    ـ صلی الله علیه وسلم 

 
دکتر احمد نسیم سوسة، پژوهشگر مهندس عراقی و عضو مجمع علمی عراق ویکی از بارزترین  - 1

متخصصان تاریخ آبیاری در عراق. وی یهودی بود و در پی تاثیر گرفتن از قرآن کریم اسلام آورد.  
را در عرصهایشان چند سال پیش درگذشت و پژوهش فراوانی  ویژه های  به  و  های مختلف علمی 

تاریخ آبیاری از خود به جای گذاشت. ایشان همچنین در آثار خود به رد ادعاهای صهونیسم بین  
شود به کتاب »مفصل العرب والیهود في الملل از نظر تاریخی پرداخته و از مشهورترین آثار وی می

التاریخ« و »طریقی إلی الإسلام« )راه من به سوی اسلام( نام برد که در آن داستان زندگی خود را  
 بیان کرده است. 
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شده از تحریف در امان مانده و حتی یک حرف از آن کم نشده و یک حرف به آن 
افزوده نشده است. هیچ تناقض یا اشتباهی به هیچ صورت در قرآن کریم وجود  

های دیگر آسمانی تغییر  های کنونی کتابندارد و این در حالی است که در نسخه
شود  است که باعث می  یهایو تبدیل بسیاری وجود دارد و این یکی دیگر از سبب

 1به اسلام ایمان بیاورم«. 

شود برای  . »این کتاب که هر روز در طول و عرض جهان اسلام خوانده می۱۸
شود، بلکه برعکس، با تکرار بیشتر  آن مومنان باعث هیچ خستگی و دلزدگی نمی

شود. این کتاب در دل کسی  روز به روز بر محبوبیتش در دل مومنان افزوده می
افکند و انسان  شنود احساس عمیقی از هیبت و خشیت میخواند یا میکه آن را می

 
مسیحی در روستای دیان جالوی   ی میلادی در یک خانواده  ۱۹۲۸بشیر احمد شاد. وی به سال    -  1

هند به دنیا آمد. پدر وی مبلغی نصرانی بود و تلاش بسیار داشت پسرش نیز بر همین راه و روش 
بزرگ شود. وی پس از پایان تحصیلات به عنوان مبلغ نصرانیت در لاهور مشغول به کار شد. اما او 

د از بیست سال رنج و سختی جستجو  نیز مانند بسیاری دیگر پس از مدتی از نصرانیت برگشت و بع
 به اسلام گروید. 
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وجود  می با  امروزه  حتی  بیاورد.  یاد  به  دوباره  را  آن  سختی  هیچ  بدون  تواند 
 1توانند آن را از بر بخوانند«. محدود شدن موج ایمان، هزاران نفر می

ام کتابی که در دست . »...اکنون به طوری که شک و بحثی در آن نیست دانسته۱۹
قرن در    ۱۳از سوی الله وحی شده. با وجود اینکه این کتاب بیش از    واقعاً داشتم  

کند که امکان  ها است، اما چیزهایی را به صورت آشکار پیش بینی میدست انسان
صنعتی... دانستم که این قرآن صرفا    یوقوع نداشت مگر در این دوران پیچیده

دور   یای دور در جزیرههای انسانی  شخصی نیست که در گذشتهپندها و حکمت
کرده، زیرا هر چه این انسان صاحب حکمت بوده باز هم عرب زندگی می یافتاده

مینمی بیستم  قرن  این  در  انسانیت  که  عذابی  کند.  توانسته  بینی  پیش  را  کشد 
کند که بسیار والاتر و برتر از صدای  قرآن در گوش من زمزمه میصدایی از درون  

  2محمد ]صلی الله علیه وسلم[ است«. 

 
جدید    -  1 و  قدیم  تاریخ  پژوهش  در  متخصص  ایتالیایی.  معروف  پژوهشگر  فاگلری،  فیشیا  لورا 

 اسلامی و فقه زبان عربی و ادبیات عرب.
نگار اتریشی. وی اسلام آورد و نام »محمد اسد« را بر خود  لئوبولد فایس. اندیشمند و روزنامه   -  2

گذاشت و در کتاب بارزش »الطریق إلی مکه« داستان اسلام آوردن خود را به تفصیل بیان کرده است.  
صحیح بخاری با تعلیق و فهرست بندی، اصول فقه اسلامی، الطریق إلی    یبرخی از آثار وی: ترجمه

 مکه، منهاج الاسلام فی الحکم، و الاسلام علی مفترق الطرق. 
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کند و هنگامی  را به سوی خود جذب می ان. »قرآن ـ کلام پروردگار ـ دل مسلم ۲۰
شود، اما مانند هم ردیفانش  شنود بر هیبتش در دل مومنان افزوده میکه آن را می

اعتراف کردهکه پیش قرآن  به بلاغت  با  اند نمیتر  بنابراین  را درک کند.  آن  تواند 
تکیه بر تاثیر بلیغ آن در قلب خوانندگان و شنوندگان  قرآن به شهادت  آنان اکتفا  

 1کنند«. می

توان انکار نمود.  . »تاثیر قرآن در این پیشرفت تمدنی ]تمدن اسلامی[ را نمی۲۱
قرآن عاملی بود که عرب را به سوی فتح جهان به پیش راند و آنان را قادر ساخت  

و   قدرت  و  وسعت  نظر  از  که  دهند  تشکیل  عظیمی  تمدن،    یانآبادامپراتوری  و 
 2روم بود«.  امپراتوریبزرگتر از امپراتوری اسکندر کبیر و 

 
های بسیاری دکتر سیدنی فیشر، استاد تاریخ در دانشگاه اوهایو در آمریکا. وی صاحب پژوهش  -  1

های شرقی غالبا مسلمان است. ایشان مولف کتاب »خاور میانه در دوران اسلامی« سرزمین  یدرباره
ها را توضیح  پردازد که تغییرات و حوادث این سرزمیناست که در آن به بررسی عوامل فعالی می

 دهد.می
انگلیسی که اسلام آورد و به حجاز سفر کرد و حج به جای   یلیدی ایولین کوپولد، نجیب زاده  -   2

 ( را منتشر کرد که تحت۱۹۴۳ندن  آورد. وی سپس خاطرات خود را تحت عنوان »حج به سوی مکه« )ل
 عنوان »در جستجوی الله« به عربی ترجمه شده است. 
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. »... هر چه تلاش کنم باز هم نخواهم توانست تاثیری را که قرآن در قلب من  ۲۲
سوره خواندن  هنوز  آورم.  زبان  به  گذاشت  جای  پایان    یبر  به  را  قرآن  سوم 

این  یافتم.  جهان  این  آفریدگار  به  سجده  حال  در  را  خودم  که  بودم  نرسانده 
 1نخستین نماز من در حال مسلمانی بود«. 

 
  

 
عایشه برگت هونی. وی در یک خانواده مسیحی انگلیسی بزرگ شد و به فلسفه علاقمند شد.    -  1

سپس برای تکمیل تحصیلات خود به کانادا سفر کرد و آنجا بود که توانست با اسلام آشنا شود و  
 سپس اسلام بیاورد. وی سپس در یکی از مدارس عالی نیجریه به تدریس مشغول شد. 
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